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راهنمای‌تدوین،‌تنظیم‌و‌ارسال‌مقالات

یخ و فرق تشیع است.     کلام، تار حوزه مطالعاتی فصل نامه شامل 
مقالات ارسالی از جهت اعتبار، وزانت علمی، سلاست زبان و صورت بندی متناسب با     

نشریات معتبر باشد؛ فصل نامه از چاپ مقالاتی که گردآوری یا ترجمه باشد معذور است.
مقاله ارسالی نباید پیش از این منتشر، یا هم زمان به نشریه ای دیگر ارسال شده باشد.    
آن )به دو زبان فارسی و انگلیسی( حدود      تا 7000 واژه، و چکیده  حجم مقاله بین 4500 

کلیدواژه تنظیم شود. 150 واژه منتهی به 4 یا 5 
زیرِ عنوان مقاله، سمت چپ، و دیگر مشخصات شامل      نویسنده،  نام خانوادگی  و  نام 

مرتبه علمی، عنوان سازمان متبوع، نشانی دقیق پستی، رایانامه و شماره تماس در پانوشت 
ذیل چکیده نگاشته شود.

و      میترا  قلم  با  ترجیحاً  سطرها،  بین  سانتی متر   1/5 فاصله  با  و   ،A4 صفحات  در  مقاله 
 word برنامه  کمانک(، در  11 )درون  فونت  با  آن  بیگانه  واژگان  و  ارجاعات  و  فونت 13، 

حروف چینی شود. 
درون      صفحه  و  جلد  شماره  انتشار،  سال  اثــر،  صاحب  خانوادگی  نام  منابع:  به  ارجــاع 

کمانک ذکر شود. مثال: )مجلسی، 1403: 238/1(. 
در صورت استفاده از بیش از یک اثر از نویسنده ای واحد، با استفاده از حروف الفبا از هم تفکیک     

نیز درج شود آنها  کوچک  نام  باشد،  نویسنده مشترک  دو  نام خانوادگی  که  در صورتی  شود. 
آن نویسنده مستقل ندارد، به صورت: نام فرهنگ/      که مقالات  فرهنگ یا دانش نامه ای 

دانش نامه، سال انتشار، شماره جلد و نام مدخل در گیومه درج شود. مثل: )دایرة المعارف 
فارسی، 1380: ذیل »ابن سینا«(.

از      زبان منبع  به  آن، بسته  تکرار مشخصات  به جای  تکرار پیاپی یک منبع،  در صورت 
»همان«، و »Ibid.«، و در صورت تکرار پیاپی منابع مختلف از یک نویسنده، از »همو« و 

»Ibid.« استفاده شود.
نام      دنبال  به  نویسنده،  سه  از  بیش  با  اما  سه،  هر  نام  نویسنده،  سه  با  آثــار  به  ارجــاع  در 

نویسنده اصلی، تعبیر »و دیگران« درج شود.
ارجاعات پایان متن یا همان فهرست منابع به صورت های زیر تنظیم شود:    

یخ انتشار(.  کتاب: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام نویسنده/ نویسندگان )تار  -
مصحح،  )مترجم،  دخیل  اشخاص  سایر  نام  )ایرانیک(،  ایتالیک  صورت  به  کتاب  نام 

: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد. گردآورنده و ...(، محل انتشار
یخ انتشار(. »عنوان مقاله«، نام مترجم،  - مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تار
شماره  و  نشریه،  شماره  نشریه،  دوره  یا  سال  )ایرانیک(،  ایتالیک  صــورت  به  نشریه  نام 

صفحات ابتدا و انتهای مقاله.



یخ دسترسی(. »عنوان مقاله«،  - منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تار
آدرس  و  صفحه،  شماره(،  و  ســال،  جلد،  الکترونیکی،  نشریه  عنوان  )یا  وب سایت  نام 

اینترنتی.
گر سال نشر، محل نشر یا ناشر مشخص نباشد، به ترتیب به جای آن »بی تا«، »بی جا«  - ا

و »بی نا« درج شود.
که  - قرآن: )نام سوره: شماره آیه( مانند )نساء: 16( و مشخصات کتاب شناختی ترجمه ای 

از آن در مقاله استفاده شده است.
کتاب، باب: آیه( مانند )متی، 12: 2( یا )یسنا، 14: 3(. کتاب های مقدس: )نام   -

کتاب:  )نام  یا  جلد/صفحه(  کتاب:  نویسنده:  )نام  مشخصات  فاقد  یا  مشهور  کتب   -
بخش(، مانند: )نهج البلاغه: خطبه 27(.

مطالب توضیحی به صورت پی نوشت درج شود.    
مضامین مقالات بیانگر اندیشه ها و دیدگاه های نویسندگان است و فصل نامه مسئولیتی     

در قبال آن ندارد. 
     shia@urd.ac.irنشانی به  اینترنتی  وبگاه  طریق  از  را  خود  مقالات  محترم  نویسندگان 

ارسال فرمایند.
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چکیده
کلامی بحث از وجودشناسی صفات به خصوص رابطه ذات و صفات الهی  در مباحث 
مسئله بسیار مهم و اختلاف انگیزی است. در این مقاله دیدگاه عالمان امامیه را در مدرسه 
معتزله  و  امامیه  کلام  تأثرات  و  تأثیر  و  امامیه  کلام  در  آنان  جدی  تأثیر  دلیل  به   - بغداد 
امامیه در مدرسه بغداد  کرده ایم. همه متکلمان  بررسی  این مسئله  این دوره - درباره  در 
همچون معتزله صفات زائد بر ذات را انکار می کردند؛ با این همه در پذیرش نظریه احوال 
گرچه شیخ مفید در این مسئله  که ابوهاشم جبایی مطرح کرده بود، بین آنان اختلاف بود. ا
آشکارا با نظریه احوال ابوهاشم مخالفت کرد، سید مرتضی همسو با معتزلیانِ پیرو ابوهاشم 
مانند قاضی عبدالجبار نظریه احوال را پذیرفت. دیگر متکلمان مدرسه بغداد مانند شیخ 

گرفتند. کراجکی موضعی همراه با تردید در این مسئله در پیش  طوسی و 

کلام معتزله، نظریه احوال. کلام امامیه، مدرسه بغداد،  کلیدواژه‌ها: صفات خدا، 

)نویسنده  قرآن و حدیث  و مذاهب، پژوهشگر پژوهشگاه  ادیان  آموخته دکتری شیعه شناسی دانشگاه  * دانش 
he1432@yahoo.com   )مسئول

berenjkar@ut.ac.ir گروه فلسفه غرب دانشگاه تهران ** استاد 
حدیث و  ــرآن  ق پژوهشگاه  پژوهشگر  مــذاهــب،  و  ادیـــان  دانشگاه  شیعه شناسی  دکــتــری  دانــش آمــوخــتــه   *** 

jafarrezaei61@gmail.com  
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درآمد

بحث از وجودشناسی صفات الهی و به طور خاص رابطه ذات و صفات از مسائل 
خود  به  را  مسلمانان  ذهن  هجری  نخست  سده های  همان  از  که  است  دشــواری 
نخستین  معتزلیان  بعد،  کمی  و  جهمیه  مانند  مسلمانان  از  گروهی  کرد.  مشغول 
توحید به نفی وجودی صفات زائد بر ذات پرداختند. در مقابل،  آموزه  کید بر  تأ با 
کید بر پایبندی به متون دینی، ایمان به صفات الهی را ضروری  تأ اهل حدیث با 
کمی بعد نظرهایی بین این  کردند.  یلی را در این حوزه انکار  تأو گونه  انگاشته، هر 
دو دیدگاه نیز ارائه شد؛ برای مثال اشاعره صفات الهی را همچون اعراض نه عین 
این  نه غیر موصوف دانستند )مفید، 1413 الف: 51(. در حقیقت در  و  موصوف 
نمی شد  پذیرفته  آنها  برای  مستقلی  وجود  الهی،  صفات  پذیرش  عین  در  دیدگاه 
شد  سبب  الهی  صفات  منشأ  دربــاره  پرسش  نشود.  خدشه دار  نیز  توحید  اصل  تا 
علاف  ابوالهذیل  از  مثال  بــرای  شــود؛  ــه  ارائ جدیدی  نظرهای  نیز  معتزله  بین  در 
به نظریه عینیت  را معتقد  ی  آن می توان و بر اساس  که  گزارش هایی موجود است 
اوست  ذات  عین  که  علمی  به  است  عالم  خداوند  دیدگاه  این  پایه  بر  دانست. 
ابن سینا  چون  فیلسوفانی  را  دیدگاه  همین  مشابه  بعدها   .)165  :1400 )اشعری، 
نفی  بر  همچنان  گرچه  جبایی  ابوعلی   .)601  :1379 )ابن سینا،  کردند  مطرح  نیز 
کید می کرد، برای حل معضل منشأ صفات الهی، نظریه نیابت  تأ وجودی صفات 
ذات از صفات را مطرح کرد. بر اساس این دیدگاه خداوند لذاته عالم است ) قاضی 
می کشیدند  چالش  به  مخالفان  همچنان  را  او  نظریه   .)118  :1422 عبدالجبار، 
اینکه  تا  نمی کرد  فصل  و  حل  به خوبی  را  الهی  صفات  منشأ  مسئله  نظریه  این  و 
گرچه منکر صفات زائد  ی  کرد. و ابوهاشم جبایی پسر ابوعلی دیدگاهی جدید ارائه 
کند، از نظریه احوال بهره برد. بنا به  تبیین  آنکه صفات الهی را  بر ذات بود، برای 
که در ذات خود بر آن است ی خداوند عالم است به دلیل امری یا حالتی   دیدگاه و

)لما هو علیه فی ذاته( )همان(.
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مسئله صفات الهی در فضای فکری امامیه و در روایات ائمه اطهار نیز مطرح 
شده و ایشان نیز به طرح دیدگاه خودشان در این موضوع و همچنین نقد سخنان 
اندیشه های  به  مسئله  این  در  امامیه  دیدگاه  هرچند  پرداخته اند.  دیگر  مذاهب 
در  را  خودشان  اندیشه های  کرده اند  ادعا  معتزلیان  حتی  و  است  نزدیک تر  معتزله 
نظر  بررسی   ،)258-257  :1402 )اسکافی،  اند  گرفته  ع(  بیت) اهل  از  بحث  این 
آن با معتزله نیازمند پژوهشی مستقل است. با  ائمه اطهار در این بحث و مقایسه 
این حال دیدگاه متکلمان امامیه در این بحث صرف نظر از روایات و سخنان ائمه 
که نگارنده در پروژه مستقلی به آن پرداخته  نیز خود شایسته پژوهشی مستقل است 
متکلمان  اندیشه  به  خــاص  طــور  به  مقاله  ایــن  در  شــد.  خواهد  منتشر  بــه زودی  و 
یخ تفکر امامیه را شکل داده  که یکی از مهم ترین دوره های تار کلامی بغداد  مدرسه 
است، خواهیم پرداخت. اینکه متکلمان مدرسه بغداد در سده چهارم و پنجم چه 
آنان  کلامی  اندیشه های  یشه های  ر و  کرده  ارائه  الهی  صفات  مسئله  در  دیدگاهی 
که در اینجا بدان خواهیم پرداخت.  در این بحث چه بوده است، مسئله ای است 

انکار‌صفات‌زائد‌بر‌ذات‌نقطه‌اشتراک‌متکلمان‌مدرسه‌بغداد

بر  زائد  صفات  منکر  اشاعره  و  حدیث  اهل  برخلاف  بغداد  مدرسه  متکلمان  همه 
آنان و ادله شان را در نفی صفات زائد بر  کدام از  ذات هستند. در ادامه دیدگاه هر 

کرد. ذات تبیین خواهیم 

1.‌شیخ‌مفید
ی  که صفات زائد بر ذات را نمی پذیرد. از نظر و کسانی است  شیخ مفید از جمله 
زائد  به دلیل معانی )اعراض(  اتصاف خداوند به صفاتی مانند عالم، قادر و حی 
إن الله عز و  بر ذات نیست، بلکه خداوند لنفسه عالم، قادر و حی است: »أقول 
إلیه  كما ذهب  إنه قادر لنفسه و عالم لنفسه لا بمعنى  جل اسمه حي لنفسه لا بحیاة و 

المشبهة من أصحاب الصفات« )مفید، 1413: 52(. 
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توحید  با  آن  منافات  ذات،  بر  زائد  صفات  نظریه  انکار  بر  ی  و دلیل  مهم ترین 
بیان  به  ابتدا  خویش  دیدگاه های  بیان  در  المقالات  اوائــل  کتاب  در  ی  و اســت. 
توحید و صفات الهی می پردازد و مهم ترین اشکال دیدگاه  افرادی مانند اشعری را 
توحید می داند؛ زیرا لازمه پذیرش نظریه صفات زائد بر ذات  آنان با  تنافی دیدگاه 

پذیرش چندین موجود قدیم و ازلی است   )همان:52-51(.
گرفت.  پی  »صفت«  حقیقت  از  ی  و تعریف  در  باید  را  مفید  شیخ  دیگر  دلیل 
درباره رابطه صفت و وصف دو دیدگاه از سوی اندیشوران مسلمان مطرح شده است. 
و  دارد  بر صفتی در موصوف دلالت  که  اشاعره وصف سخنی است  طبق دیدگاه 
صفت معنایی قائم به شیء است. در واقع در این دیدگاه صفت واقعیت و حقیقتی 
ورای وصف واصف دارد. در مقابل، معتزله و امامیه معتقدند صفت همان وصف 
که واصف از شیئی خاص  است. به دیگر سخن صفت و وصف، اِخباری است 
ارائه می دهد. در واقع توصیف خداوند به عالِم، اِخبار واصف درباره خداوند است.1 
که از معنایی  شیخ مفید نیز همانند معتزله صفت را صرفاً قول یا نوشته ای می داند 
آن معنا مشترک است، خبر می دهد؛  آنچه با موصوف در  که به موصوف و  مستفاد 
إن الصفة في الحقیقة ما  بنابراین شیخ مفید صفت را همان وصف می داند: »أقول 
أنبأت عن معنى مستفاد يخص  الموصوف و ما شاركه فیه و لا يكون ذلك كذلك حتى 
يكون قولا أو كتابة يدل على ما يدل النطق علیه و ينوب منابه فیه و هذا مذهب أهل 

التوحید و قد خالف فیه جماعة من أهل التشبیه « )مفید، 1413: 56-55(. 
تعبیر  آن به معنی مستفاد  آنچه شیخ مفید در عبارت بالا از  توجه داشت  باید 
که به اصحاب صفات نسبت داده بود و با آن مخالف بود،  کرده است، با معنایی 
الهی  تبیین معنا در بحث صفات  به  ادامه همین عبارت  ی در  متفاوت است. و

کرده است: »المسألة التاسعة في أن الصفة هل هى  که خود از اشاعره است این اختلاف را چنین بیان  آمُدی   .1
الوصف  و  الوصف  الصفة هى نفس  أن  إلى  المعتزلة:  اختلف في ذلك. فذهبت  قد  و  أو غیره؟  الوصف ،  نفس 
كقوله: إنه عالم، أو قادر، أو أبيض، أو أسود، و نحوه، و أنه لا مدلول للصفة و  خبر المخبر عمن أخبر عنه بأمر ما 
الوصف إلا هذا . . . و أما معتقد أهل الحق من الأشاعرة و غیرهم: فهو أن الوصف هو القول الدال على الصفة، و 

كالعلم، و القدرة، و الإرادة، و نحو ذلك« )آمدی، 1432: 1/ 474 (. الصفة هى المعنى القائم بشي ء ما: 
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توصیف خداوند به صفاتی مانند حی، قادر و عالم،  ی  گفته و پرداخته است. به 
ی  البته و به ذات؛  قائم  اشیای  نه  و  نه ذات اند  که  افاده می کند  را  معانی معقولی 
گفتگو  و  مخاطبه  در  که  است  چیزی  آن  معنا،  از  مقصودش  می کند  خاطرنشان 

قابل فهم و درک است، نه موجودات خارجی )همان(. 
از نظر شیخ مفید هیچ معنا یا عرضی زائد بر ذات خداوند وجود ندارد و صفت 
ذهن  محلشان  که  است  معقولی  معانی  مفید  نیز  وصف  است.  وصف  همان  نیز 
ی مرجع و محل  است و هیچ حقیقتی در ذات حق تعالی ندارند. به دیگر سخن و
که ذهن و عقل از شیء دارد. اشیای دیگر هم در  اشاره صفت را اندیشه ای می داند 
کار  آنها به  که با این اندیشه همسان باشند، می توان همان صفت را درباره  صورتی 
با عنوان عالم خوانده می شود،  که  برد؛ مثلًا چون خدا و یک دانشمند در مفهومی 
کلام یا نوشتن  توصیف کردن وظیفه  شریک هستند، می توان هر دو را عالم خواند. 
است و گفتن و نوشتن از وظایف عقل است که آنها را اختراع می کند یا به کار می برد.

2.‌سید‌مرتضی
تبیین دیدگاه  برای  ی  کرده است. و انکار  را  بر ذات  زائد  نیز صفات  سید مرتضی 
که سید مرتضی در این بحث  کرده است. شیوه ای  خود از روشی متفاوت استفاده 
گرفته اند.  کار  به  آثارشان  که در معتزله در  مانند روشی است  کاملًا  گرفته،  کار  به 
صفات  ایــن  با  ذات  ارتــبــاط  چگونگی  به  الهی  صفات  اثبات  از  پس  معتزلیان 
کار فرض های مختلف ارتباط ذات و صفات  پرداخته اند. سید مرتضی برای این 

کرده است.  کرده و پس از رد همه آنها نظریه خودش را بیان  را مطرح 
به گفته سید مرتضی شایستگی و استحقاق خداوند در صفات یا به سبب معانی 
گر به سبب معانی باشد، از سه حال خارج نیست: این معانی  )عرض( است یا نه. ا
گر به سبب معانی موجود باشند نیز  یا موجودند یا معدوم یا نه موجود و نه معدوم. ا
سه فرض دارد: این معانیِ موجود یا قدیم اند یا حادث یا نه قدیم و نه حادث. سید 
مرتضی پس از رد این فروض نتیجه می گیرد صفات تنها به دو صورت ممکن است 
گفته است، خداوند ذاتاً  که ابوعلی جبایی  به خداوند نسبت داده شوند. یا آن طور 
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مستحق این صفات است )لذاته( یا آن طور که ابوهاشم گفته استحقاق این صفات 
)لما هو علیه فی  دارد  ذاتش  در  که خداوند  احــوال( است  )نظریه  دلیل حالتی  به 
را فاعلی دیگر به  باید معتقد باشیم این صفات  که در غیر این صورت  ذاته(؛1 چرا
کرده و این نیز فرض باطلی است. در ادامه دلایل سید مرتضی را در  خداوند اعطا 

کرد.  گفته شد، تبیین خواهیم  که  نقد فرض های مختلفی 

الف(‌نفی‌و‌رد‌معانی‌معدوم
که خداوند به واسطه معانی معدوم به صفات متصف شود؛ برای مثال  محال است 
که عدمِ علم هم جهل  محال است خداوند به واسطه علمِ معدوم عالم باشد؛ چرا
که خداوند در حال واحد عالم و جاهل باشد  آن است  است و این فرض مستلزم 

)سید مرتضی، 1381: 138(. 

ب(‌نفی‌و‌رد‌معانی‌غیر‌قابل‌توصیف‌)نه‌حادث‌و‌نه‌قدیم‌و‌نه‌موجود‌و‌نه‌معدوم(
سید مرتضی اینکه چیزی نه موجود باشد و نه معدوم یا نه حادث باشد و نه قدیم را 
محال می داند و به همین دلیل دیدگاه این افراد را خلاف حکم صریح عقل می داند؛ 
که  کسی معنای موجود و معدوم و حادث و قدیم را بفهمد، متوجه می شود  گر  زیرا ا
که امری نه  گزیر باید به یکی از این دو طرف متصف شود و محال است  هر امری نا
ی اینکه بتوان از این الفاظ  موجود و نه معدوم و نه حادث و نه قدیم باشد. در نظر و
معنایی دیگر در نظر گرفت و در نتیجه این نظریه را توجیه کرد، غیرممکن است؛ زیرا 
اهل لغت، موجود را برای شیء ثابت و معدوم را برای شیء غیرثابت و حادث را برای 
کنون موجود شده است و قدیم را برای آنچه از ازل بوده است وضع  آنچه قبلًا نبوده و ا
گرفت )همان: 141-140(. کار  کرده اند و نمی توان این الفاظ را برای معانی دیگری به 

ة في ذاته« )رک: سید مرتضی، 
ّ
 أن يكون مستحقّا لها لذاته أو لما هو عل

ّ
إلا ها لم يبق 

ّ
كل 1. »إذا بطلت أقسام المعاني 

1381: 138(.  درباره سابقه این دو دیدگاه در معتزله و اینکه دیدگاه نخست از ابوعلی و دیدگاه دوم از ابوهاشم 
کرد: »أن هذه مسألة خلاف بين أهل القبلة.  جبایی است، می توان به این عبارت قاضی عبدالجبار مراجعه 
كونه قادرا عالما حیا موجودا لذاته و عند  بع التي هي  فعند شیخنا أبي علي أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأر

شیخنا أبي هاشم يستحقها لما هو علیه في ذاته« )قاضی عبدالجبار، 1422: 119-118(.
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ج(‌نفی‌و‌رد‌معانی‌محدثه
گر خداوند قادر به قدرت حادث  سید مرتضی در این باره می نویسد: »برای مثال ا
توجه به اینکه فاعل باید قبل  آن باشد. با  که خودش محدِث  باشد، واجب است 
قدرت  آن  بر  قدرت  احــداث  از  قبل  باید  باشد،  داشته  آن  بر  قدرت  فعل  انجام  از 
داشته باشد؛ بنابراین قدرت شرط فعل و فعل نیز شرط حدوث قدرت خواهد بود و 
ی آنها  کدام از این دو به دیگری وابسته خواهد شد و در نتیجه وجود هر دو وجود هر 

محال خواهد بود« )همان: 143(. 
آن است  ی در ابطال اینکه خداوند قادر به قدرت حادث باشد،  دلیل دیگر و
که محل این قدرت یا ذات خداوند یا غیر خدا یا لا فی المحل است. اینکه ذاتْ 
نیازمند وجود  که وجود قدرت در یک محل  باشد، محال است؛ چرا محل قدرت 
کسی  آن است و حیات نیز نیازمند بنیه مخصوص است و بنیه نیز در  حیات در 
که قدرت ندارد ممکن نخواهد بود؛ بنابراین باید از قبل قدرت وجود داشته باشد. 
آن  که  فرض دوم یعنی اینکه محل قدرتْ ذات غیرخدا باشد نیز محال است؛ چرا
آفرینش الهی وجود داشته باشد؛ زیرا خلقت خداوند  موجود باید قبل از خلقت و 
یعنی  سوم  فرض  است.  موجود  آن  محلش  نیز  قدرت  و  است  او  قدرت  به  منوط 
که قدرت در صورتی منشأ  اینکه قدرت لا فی المحل باشد، نیز محال است. چرا
گرفته شود و در غیر این صورت امکان فعل با  کار  که در محلش به  فعل خواهد بود 

قدرت نخواهد بود )همان: 144(.
مشابه همین دو استدلال درباره علم و حیات الهی نیز قابل ارائه است. 

د(‌نفی‌و‌رد‌معانی‌قدیم
که این صفات مثل خداوند  آن است  لازمه پذیرش نظریه معانی قدیم در صفات 
این  از  کدام  بنابراین هر  باشند؛  نتیجه مستحق همه صفات خداوند  و در  باشند 
تمام صفات دیگر را نیز داشته باشد و ذات خداوند نیز همه صفات  صفات باید 
گر این جایز  آنها از دیگران بی نیاز خواهیم بود و ا را دارا باشد؛ پس با وجود یکی از 
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به  نیاز  نتیجه  در  و  کند  کفایت  همه  از  خداوند  ذات  که  بود  خواهد  جایز  باشد، 
صفات قدیم نخواهد بود )همان(. 

اولًا  که  داد  توضیح  این گونه  می شود  اجمال  طــور  به  را  مرتضی  سید  عبارت 
به دلیل صفت  این مخالفت  دارد.  با غیر خودش مخالفت  که خداوند  می دانیم 
ک داشته باشد، مثل او  قدم است؛ بنابراین هر آنچه با خداوند در این صفت اشترا
خواهد بود و در دیگر صفات نفس نیز با او مشترک خواهد شد؛ بنابراین همه این 
صفات قدیم دارای صفات دیگر خداوند نیز خواهند بود و به تعداد آنها موجودات 
اینکه  دربــاره  مرتضی  سید  داشــت.  خواهد  وجود  دارنــد،  الهی  صفات  که  قدیمی 

تمایز خداوند با دیگر موجودات به صفت قدم است، چنین توضیح داده است: 
یا به صفتی از صفات او.  یا به ذات است  تمایز خداوند با دیگر موجودات 
فرض نخست نمی تواند وجه تمایز خداوند با موجودات دیگر باشد؛ زیرا غیر 
خداوند نیز ذاتی دارند و در نتیجه اینکه موجودی ذاتی دارد نمی تواند دلیل 
تمایز باشد. در فرض دوم نیز یا تمایز به صفات افعال است یا صفات سلبی و 
یا صفات ذات. صفات افعال نمی تواند دلیل تمایز باشد؛ زیرا صفات افعال 
تمایز خداوند با دیگران قدیم و ازلی است. صفات  که  حادث اند؛ در حالی 
به  اختصاص  باید  تمایز  وجه  زیرا  باشند؛  تمایز  علت  نمی توانند  نیز  سلبی 
خداوند  به  اختصاص  سلبی  صفات  که  حالی  در  باشد،  داشته  خداوند 
ندارند و ممکن است دو وجود در نفی یک چیز با هم مشترک باشند در حالی 
که با یکدیگر متمایزند؛ بنابراین وجه تمایز خداوند از غیر خودش به صفات 
تمایز خواهند  ذات خواهد بود. این صفات نیز یا به مجرد وجودشان سبب 
صفات  این  وجود  مجرد  خداوند.  برای  ضرورتشان  و  وجوب  دلیل  به  یا  بود 
کدام از ما نیز این  که هر  تمایز نخواهد بود؛ چرا برای خداوند قطعاً دلیلی بر 
یم ؛ بنابراین وجوب این صفات سبب تمایز خواهد بود. حال یا  صفات را دار
کفایت  کدام  وجوب مجموع این صفات سبب تمایز خواهد بود یا وجوب هر 
می کند. لازم نیست مجموع این صفات واجب باشند تا تمایز واقع شود؛ زیرا 
همان طور که گفتیم مخالفت صرفاً به دلیل وجوب صفت است و این وجوب 
از  کدام  کرد. وجوب هر  کفایت خواهد  که باشد  از این صفات  کدام  در هر 
این صفات نیز معنایی به جز قدیم بودن خداوند ندارد )همان: 163-153(. 
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3.‌شیخ‌طوسی
سید  دیدگاه  و  مطالب  از  برگرفته  همگی  صفات  بحث  در  طوسی  شیخ  مباحث 
الاقتصاد در مباحث مربوط به رابطه ذات و صفات  کتاب  ی در  مرتضی است. و
بیشتر  با نظم  البته  و  به شکلی خلاصه  را  دقیقاً همان استدلال های سید مرتضی 

کرده است.  بیان 
بحث  گانه  جدا طور  به  صفات  تک تک  از  مرتضی  سید  برخلاف  طوسی  شیخ 
که بدان پرداخته است، صفت قدرت است. مطابق دیدگاه  می کند. اولین صفتی 
شیخ طوسی خداوند از ازل باید قادر باشد؛ زیرا در غیر این صورت )یعنی خداوند 
زمانی قادر نبوده و بعد قادر شده است( اتصاف خداوند به صفت قدرت به دلیل 
صورتی  در  این  و  باشد  خداوند  باید  قدرت  این  فاعل  بود.  خواهد  حادث  قدرتی 

که خداوند پیش از خلق قدرت قادر باشد. ممکن است 
شیخ طوسی پس از اثبات ازلی بودن صفت قدرت، چهار فرض مطرح می کند: 
توجه به اینکه این فاعل  کرده باشد. با  1. فاعلی دیگر این صفت را به خداوند اعطا 
خود مخلوق خداوند است، خداوند باید پیش از خلق آن قادر باشد و این در حالی 

که در این فرض قدرت اعطایی آن فاعل دانسته شده بود. است 
به  توجه  با  باشد.  قدرت  صفت  به  خداوند  اتصاف  سبب  محدَث  قدرتی  اینکه   .2
اینکه اثبات شد خداوند از ازل قادر است، قدرت محدث نمی تواند دلیل اتصاف 

خداوند به صفت قدرت باشد. 
3. خداوند به واسطه قدرتی قدیم به این صفت متصف شده است. در این صورت 
نیز با توجه به اینکه قدم، صفت ذاتی خداوند است، هر موجودی در این صفت با 
که خداوند و  آن است  خداوند مشترک باشد، مثل او خواهد بود. لازمه این سخن 
آنها از  از  ک داشته باشند و در نتیجه با یکی  صفاتش در همه صفات با هم اشترا

بقیه بی نیاز خواهیم شد. 
4. اینکه خداوند ذاتاً به این صفات متصف باشد. شیخ طوسی پس از رد همه فروض 

کرده است )طوسی، 1406: 64-61(.  قبلی این فرض را اثبات 
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ی مشابه همین دلایل را برای ازلی و نفسانی بودن علم الهی مطرح می کند و سپس  و
گرفت ذاتاً  گر خداوند ذاتاً از ازل عالم و قادر باشد، می توان نتیجه  نتیجه می گیرد ا
حی نیز بوده است؛ زیرا این دو صفت تنها در موجود حی وجود دارد )همان: 64(. 

4.‌ابوالصلاح‌حلبی
ی صفات  بر ذات است. و نیز مانند دیگر متکلمان بغداد منکر صفات زائد  ی  و
، عالم و حی( برای خداوند واجب اند  الهی را نفسی می داند؛ زیرا این صفات )قادر
و صفات واجب، نفسانی اند؛ در واقع صفات واجب نیازمند مؤثری بیرون از ذات 
تعالی  حق  ذات  از  غیر  مقتضایی  نیازمند  جایز  صفات  که  حالی  در  نیستند، 
معنایی  دلیل  به  که  )صفاتی  معانی  صفات  اینکه  به  توجه  با  همچنین  هستند. 
صفات  و  سنگ(  بر  سیاهی  مانند  می شود  اثبات  آن  برای  موصوف  ذات  بر  زائد 
زمانی  است  ممکن  است(  کرده  اعطا  ذات  به  بیرون  از  فاعلی  که  )صفاتی  فاعل 
باشند و زمانی نباشند، صفات الهی مانند قادر، عالم و حی صفات معانی و فاعل 
نیستند، بلکه صفات نفس اند؛ زیرا محال است زمانی خداوند قادر، عالم یا حی 

نباشد. 
اشاره  قائل اند،  خداوند  برای  قدیم  معانی  به  که  کسانی  دیدگاه  به  سپس  ی  و
که وقوع این معانی محال است؛ زیرا  کرده است؛ چرا کرده و این دیدگاه را نیز نفی 
کرده و امکان تمییز بین این صفات و صفات معانی و فاعل  صفات نفس را نقض 
فرع  صفات،  ایــن  حــادث بــودن  یا  قدیم  از  بحث  همچنین  می کند.  غیرممکن  را 
که نمی توان به صفات  کردیم  پذیرش اصل صفات معانی است و ما پیش تر اثبات 
معانی برای خداوند قائل بود؛ بنابراین جایی برای بحث درباره قدیم یا حادث بودن 

آن باقی نمی ماند.1

الصفات  ما وجب من  استغناء  بدلیل  نفسیة  الواجبة  الصفة  كون  و  تعالى  له  بها  لوجو نفسیة  الصفات  و هذه   .1
للموصوف عن مؤثر و وقوف الجائز منها على مقتض و أيضا فقد علمنا أن من حق الصفة النفسیة أن لا يعلم 
إلى مؤثر مغاير  إلا عليها لكونها مقتضاة عن الذات و صفات المعاني و الفاعل بخلاف ذلك لاستنادها  الموصوف 
كانت حاصلة فیما هو  إذا وجبت هذه القضیة في صفات النفس و  للموصوف يصح أن يحصل و أن لا يحصل و 
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کراجکی 5.‌ابوالفتح‌
است.  کراجکی  پرداخت،  او  دیدگاه  به  باید  بغداد  مدرسه  در  که  دیگری  متکلم 
گفته  به  می داند.  واصف  وصف  همان  را  صفات  مفید  شیخ  بسان  نیز  کراجکی 
حیات  و  قدرت  علم،  می کند.  دلالت  موصوف  در  معنایی  بر  وصف  یا  صفت  او 
حکایت  معانی  ایــن  از  اســت،  حی  و  قــادر  عالم،  همان  که  صفات  و  معانی اند 
می کنند. این معانی از حال موصوف فهمیده می شوند؛ مثلًا از فعل محکم و متقن، 
معنای علم فهمیده می شود و بعداً صفت عالم به موصوف نسبت داده می شود؛ 
که حالات مختلفی دارد، معتقد نیست  کراجکی به حقیقتی ورای ذاتی  بنابراین 

کراجکی، بی تا: 71-69(. (
ی برای رد صفات زائد بر ذات استدلالی مانند آنچه از ابوالصلاح  افزون بر این و
گر صفتی برای موصوفی واجب و همیشگی  نقل کردیم، بیان کرده است. از منظر او ا
آن موصوف نسبت داد، صفت نفسانی  به  را  آن  نتوان طرف مقابل و ضد  و  باشد 
خداوند  که  نیست  این طور  و  است  عالم  یا  قــادر  لنفسه  خداوند  بنابراین  اســت؛ 
است  معتقد  ابوالصلاح  مانند  کراجکی  باشد.  داشته  قدرت  یا  علم  مانند  صفتی 
که با توجه به اینکه صفات معانی در حقیقت زائد بر ذات اند و ممکن است زمانی 
باشند و زمانی نباشند، صفاتی مانند قادر یا عالم از زمره صفات معانی نیستند، 

بلکه صفات نفسانی اند.1 
همه  که  شد  معلوم  کردیم،  نقل  بغداد  در  امامیه  متکلمان  از  آنچه  اســاس  بر 
در  آنــان  دیدگاه  اینکه  البته  ــد؛  ذات ان بر  زائــد  صفات  منکر  مدرسه  این  متکلمان 

علیه سبحانه من الصفات التي أثبتناها ثبت أنها نفسیة و لیس لأحد أن يقول ما أنكرتم و إن كانت هذه الصفات 
واجبة له تعالى و لا يعلم إلا عليها أن يكون لمعان قديمة. لأن ذلك يقتضي نقض صفات النفس و يمنع من تمیزها 
يق  من صفات المعاني و الفاعل و ذلك محال و لأن القول بقدم الصفة أو حدوثها فرع لثبوتها و قد بينا انسداد طر

إثبات صفاته تعالى لمعان جملة فسقط الاعتراض )حلبی، 1404: 83(.
1. »إن كشف لنا الاعتبار عن استحالة خروج الموصوف عما وصف به و بطلان وصفه بضده فما ذاك إلا لأنها صفات 
نفسیة و لهذا قلنا إن الله قادر و عالم لنفسه و إنه لا علم و لا قدرة في الحقیقة له لاستحالة خروجه من جواز وقوع الفعل 
کراجکی، بی تا: 71(. المحكم المتقن منه. فالمعاني التي دلت الصفات عليها هي ما استفدناه من حال الموصوف« )
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آیا به نظریه عینیت یا نیابت یا احوال معتقد بوده اند،  این بحث چیست و اینکه 
که در پایان مقاله به تبیین و توضیح آن خواهیم پرداخت.  مسئله ای است 

اختلاف‌در‌پذیرش‌یا‌رد‌نظریه‌احوال

ذات  بر  زائــد  صفات  نفی  بر  بغداد  مدرسه  در  امامیه  متکلمان  و  معتزلیان  همه 
که  هم نظرند و حقیقتی ورای ذات برای صفات قائل نیستند. با این حال هنگامی 
که این صفات به چه چیز اشاره دارند و به چه دلیل  گرفتند  در برابر این پرسش قرار 
صفات دارای معانی متفاوتی اند و منشأ این تفاوت در چیست، دو پاسخ متفاوت 
ابوعلی جبایی و بسیاری دیگر صرفاً منکر هر امری زائد بر  کردند. در معتزله  ارائه 
قادر  یا  عالم  خود  ذات  به  خداوند  می کردند  تصریح  دلیل  همین  به  و  ذات بودند 
گر خداوند  که ا گرفت  که در برابر این پرسش قرار  است. ابوهاشم جبایی هنگامی 
به ذات خود عالم و قادر باشد، این صفات معنایی واحد خواهند داشت و هیچ 
تغییر داد؛ البته  کمی  آنها قائل شد، نظریه ابوعلی جبایی را  تمایزی نمی توان بین 
تغییر  را  نظریه  این  کمی  بلکه  نشد،  خداوند  صفات  )لذاته(  ذاتی بودن  منکر  ی  و
آنچه در ذات خود بر آن است )لما هو علیه فی ذاته( گفت خداوند به واسطه   داد و 

متصف به این صفات می شود )قاضی عبدالجبار، 1422: 119-118(. 
متکلمان امامیه در مدرسه بغداد دیدگاه یکسانی درباره نظریه احوال نداشتند. 

یم.  در ادامه به تحلیل دیدگاه آنان درباره احوال می پرداز

1.‌شیخ‌مفید‌و‌انکار‌نظریه‌احوال
کتاب اوائل المقالات شیخ مفید به دست ما  کنش به نظریه احوال در  نخستین وا
کتاب نظریه احوال را همچون دیدگاه اشاعره و اصحاب  ی در این  رسیده است. و
ی همچنین ذیل عنوانی به طور خاص به نقد  صفات، مخالف توحید می داند.1 و

1. »و أقول إن الله عز و جل اسمه حي لنفسه لا بحیاة و إنه قادر لنفسه و عالم لنفسه لا بمعنى كما ذهب إلیه المشبهة 
من أصحاب الصفات و لا الأحوال المختلفات كما أبدعه أبو هاشم الجبائي و فارق به سائر أهل التوحید و ارتكب 
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نظریه حال ابوهاشم پرداخته است. در واقع شیخ مفید حال را شیء دانسته و به 
همین دلیل این نظریه را همچون نظریه اصحاب صفات مخالف با توحید برشمرده 
است: »أقول إن وصف الباري تعالى بأنه حي قادر عالم يفید معاني معقولات لیست 
الذات و لا أشیاء تقوم بها كما يذهب إلیه جمیع أصحاب الصفات و لا أحوال مختلفات 
كما ذهب إلیه أبو هاشم الجبائي و قد خالف فیه جمیع الموحدين و قولي  على الذات 
في المعنى المراد به المعقول في الخطاب دون الأعیان الموجودات و هذا مذهب جمیع 

كما ذكرناه« )همان: 56(.   الموحدين و خالف فیه المشبهة و أبو هاشم 
ما  به  را  معقولی  معانی  صفات،  است  معتقد  مفید  شیخ  بالا،  عبارت  مطابق 
که نه ذات اند و نه اشیای قائم به ذات و نه احوال مختلف. این معانی  می فهمانند 
که در  آن چیزی اند  بلکه صرفاً  نیستند،  نیز مانند معانی اشعری حقایقی خارجی 

گفتگو قابل فهم و معقول هستند. 
که  العدلیة  مــن  المعتزلة  مخالفات  فــی  الحکایات  کتاب  در  مرتضی  سید 
کرده  نقل  شیخ  از  عباراتی  اوســت،  خود  زبــان  از  مفید  شیخ  دیدگاه های  گــزارش 
نظر  در  می کند.  بیان  آشکارتر  را  المقالات  اوائــل  کتاب  مطالب  همان  که  است 
یه از جمله  کسب نجار ثه( مسیحیان و  شیخ مفید نظریه احوال، اتحاد )اقانیم ثلا
کرده اند، راه  که هرچه متکلمان در توضیح و تبیین آن تلاش  امور غیرمعقول است 
و رد نظریه احوال پرداخته است. مفید مایه  به نقد  ی سپس  نبرده اند. و به جایی 
کسی با اندیشه های مشبهه مبنی بر اینکه خداوند علمی دارد  که  شگفتی می داند 
که چنین  کس را  که با آن قادر است، مخالفت می کند و هر  که با آن عالم و قدرتی 
خداوند  که  است  مدعی  خــودش  ولی  می خواند،  مشرک  باشد  داشته  عقیده ای 

که عالم یا قادر نیست، تفاوت دارد.  کسی  که به وسیله آن با  دارای احوالی است 
مفید دلایل ابوهاشم برای فرار از این مشکل را بی فایده می داند و معتقد است 
ندارد.  کرده اند، وجود  که دیگران وضع  و معانی اى  ابوهاشم  اختلافی میان احوال 

يدية  كثر المرجئة و جمهور الز كافة و المعتزلة إلا من سمیناه و أ أشنع من مقال أهل الصفات و هذا مذهب الإمامیة 
و جماعة من أصحاب الحديث و المحكمة« )مفید، 1413: 52(.



18    شیعه پژوهی، سال پنجم، شماره شانزدهم

و  می داند  تناقض آمیز  ندارند،  شیئیت  احــوال  این  که  را  ابوهاشم  سخن  این  ی  و
کمترین شناختی با استدلال و جدل داشته باشد، بطلان  کس  تصریح می کند هر 

این سخن بر او پوشیده نیست )مفید، 1413: 49-45(. 

2.‌سید‌مرتضی‌و‌پذیرش‌نظریه‌احوال
احــوال  نظریه  ــاره  دربـ الحکایات  در  را  مفید  شیخ  سخنان  مرتضی  سید  گرچه 
ــر ایـــن نــظــریــه در  ــا ردی ب ــرخــلاف شــیــخ مفید هــیــچ نــقــد ی ــرده اســـت، ب کـ ــزارش  ــ گ
گزارشی از اعتقاد سید مرتضی و  ی یافت نشد. علامه حلی در  کلامی و کتاب های 
ینی  نیزدر  گفته است؛1 عبدالجلیل قزو گردانش به نظریه احوال ابوهاشم سخن  شا
است. داده  نسبت  گردانش  شا و  مرتضی  سید  به  را  حال  نظریه  النقض،   کتاب 
است  موجود  مطالبی  مرتضی  سید  از  البته   .)504  :1358 ینی،  قزو )عبدالجلیل 
را قبول نداشته است.  ی نظریه احوال  که و کرد  آنها چنین برداشت  از  که می توان 
اشاره  الهی  صفات  چگونگی  بحث  در  ی  و تبیین  به  می شود  دلایل  این  جمله  از 
که صفات خداوند ذاتی  ی ضمن بحثی مفصل نهایتاً به این نتیجه می رسد  کرد. و
داشته  دیدگاهی  چنین  جبایی  ابوعلی  شد،  بیان  پیش تر  چنان که  و  نفسانی اند  و 
که این دیدگاه  و خداوند را لذاته عالم، قادر یا حی می دانسته است و پیدا است 
را  صفت  مرتضی  سید  اینکه  همچنین  دارد.  قرار  جبایی  ابوهاشم  دیدگاه  برابر  در 
همان وصف واصف می دانسته و در نتیجه صفت را غیر از موصوف و اسم را غیر 
برای صفات  نباید حقیقتی در ذات خداوند  از مسمی می دانسته است، احتمالًا 

قائل باشد. 
سید  مخالفت  به  قطعی  طــور  به  نمی توان  شواهد  ایــن  به  تکیه  با  همه  ایــن  با 
عبدالجبار  قاضی  مانند  احوال  نظریه  پیروان  زیرا  برد؛  پی  احوال  نظریه  با  مرتضی 
در  عبدالجبار  قاضی  مثلًا  دارنــد؛  بحث  این  در  مرتضی  سید  مشابه  دیدگاه هایی 

كانت  ية و الحیية، و الموجودية احوال  تعالى و اصحابه زعموا ان العالمیة و القادر 1. فان السید المرتضى رحمه الله 
الذوات عليها فی الازل مع تعلیلها بالحالة الخامسة )حلی، 1363: 52(،
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کردیم، پس از رد دیگر  که از سید مرتضی نقل  که مشابه آن چیزی است  استدلالی 
به این صفات  که خداوند لذاته  اثبات می کند  فرض ها مانند نظریه معانی قدیم، 

متصف است )عالم لذاته(. 
داشته  توجه  آن  به  هم  عبدالجبار  قاضی  خــود  حتی  و  گفتیم  که  همان طور   
که دیدگاه  کسی  ی در پاسخ  است، این دیدگاه ابوعلی جبایی است. با این حال و
به نظریه معانی مانند سلیمان بن جریر غیرمعقول  قائلان  را مانند دیدگاه  ابوهاشم 
که این دو نظریه با هم متفاوت اند و احوال به خودی خود  می داند، چنین می گوید 
به  معانی  که  حالی  در  اســت،  معلوم  آنها  بر  مشتمل  ذاتِ  تنها  و  نیستند  معلوم 

.)120-119 :1422 ، خودی خود معلوم اند )قاضی عبدالجبار
اشتباه  را  ابوعلی  دیدگاه  عبدالجبار  قاضی  مانند  متکلمانی  می رسد  نظر  به   
نمی دانسته اند، بلکه هم نظریه ابوهاشم و هم نظریه ابوعلی را درست می دانسته اند. 
تردید در دیدگاه  که اصل این  کرده اند  علی رغم اینکه برخی مانند مکدرموت ادعا 
به  خدا  که  شود  گفته  است  »ممکن  که  است  بــوده  معتقد  او  و  بــوده  نیز  ابوهاشم 
به  آن است  که در  به جهت چیزى )حالی(  اینکه  یا  دانا است،  وسیله ذات خود 
این  کلامی  منبع  هیچ  در  ولی   ،)188  :1372 )مکدرموت،  است«  دانا  خود  ذات 
ارجاع  منبعی  هیج  به  کتابش  در  نیز  مکدرموت  و  نشد  یافت  ابوهاشم  از  دیدگاه 
نداده است؛ بنابراین با دقت در آثار افرادی مانند قاضی عبدالجبار می توان به این 
ی هم دیدگاه ابوعلی و هم دیدگاه ابوهاشم را درست می دانسته  که و نتیجه رسید 
گفته شود خدا به وسیله ذات  ی، هم ممکن است  از نگاه و بر این اساس  است؛ 
که در ذات خود بر آن است دانا  خود دانا است و هم اینکه به جهت چیزی )حالی( 
کسی مانند سید مرتضی نیز در جایی نظریه ابوعلی را پذیرفت،  گر  است؛ بنابراین ا

که منکر نظریه احوال بوده است. کرد  نمی توان به یقین ادعا 
است  موجود  مرتضی  سید  آثــار  در  عباراتی  که  می گیرد  قوت  زمانی  ادعــا  این 
خود،  آثار  از  هیچ یک  در  مرتضی  سید  آنکه  نخست  است.  احوال  نظریه  مؤید  که 
انتقادی بر نظریه احوال ارائه نکرده است. دوم اینکه شواهدی نیز به نفع این دیدگاه 
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خداوند  استحقاق  چگونگی  از  بحث  در  ی  و مثال  برای  است؛  موجود  او  آثار  در 
أقسام   بطلت   »إذا  می گوید:  چنین  موجود،  دیدگاه های  همه  رد  از  پس  صفات  به 
)عبارت صحیح  ة 

ّ
عل لما هو  أو  لذاته  يكون مستحقّا لها  أن   

ّ
إلا يبق  ها لم 

ّ
كل المعاني  

علیه است( في ذاته« )سید مرتضی، 1381: 138(.
 با توجه به اینکه در ادامه بحث، سید مرتضی دیدگاه دوم )لما هو علیه فی ذاته(1
همچون  و  نمی داند  باطل  را  احــوال  نظریه  گرفت  نتیجه  می توان  نمی کند،  رد  را 
پذیرش اند.  قابل  ابوهاشم هر دو  و  ابوعلی  قاضی عبدالجبار معتقد است دیدگاه 
گاه بدون اشاره به نظریه ابوعلی، فقط نظریه ابوهاشم را بیان می کند؛  سید مرتضی 
که استحقاق  ی در بحث صفت قدیم تصریح می کند  که و آن است  شاهد سخن 
خداوند به این صفت به دلیل آن چیزی است که ذات بر آن )حال( است، نه علت 
أنه  كل حال، و  »أن القديم انما خالف غیره بوجوب الوجود له في  و فاعل دیگری: 
ة و لا فاعل بل لما هو علیه  في ذاته « )سید مرتضی، 1411: 144(.

ّ
لم يجب له عن عل

یادت  که قائل به ز کسانی  ی در بحث علم در نقد دیدگاه  افزون بر عبارت بالا، و
صفات بر ذات هستند، چنین می گوید: »فوجب لهذه الجملة القطع على انه لا يجوز 

 بعلم بل لما هو علیه فی ذاته« )همو، 1381: 177(.
ً
كونه عالما

ی همچنین در بحث از اینکه آیا خداوند ماهیت دارد یا نه، به رد دیدگاه ضرار  و
آنچه ابوهاشم درباره  که از او درباره مشابهت دیدگاه ضرار با  می پردازد و هنگامی 
تأیید  را  احوال  درباره  ابوهاشم  نظریه  می پرسند،  الوهیت  حال  و  چهارگانه  احوال 
سخن  همان  ماهیت،  از  ضــرار  مقصود  گر  ا می گوید  و  می کند  رد  را  ضــرار  نظریه  و 

ابوهاشم است اشکالی به او وارد نیست )همان: 131-130(.
سید مرتضی در جایی دیگر هنگامی که از حقیقت صفت می پرسند، به صراحت 
التي  الصفة  فأما  الواصف ،  قول   هي  الأصل  في  الصفة  »ان  می پذیرد:  را  حال  نظریه 
يوصف [ تعالى بكونه ]قادرا و عالما و غیر ذلك، فالمراد بها حالة )هرچند در متن فاعلة 

1. )خداوند( بواسطه آنچه در ذات خویش بر آن است.
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آمده است، ولى به نظر قرائت درست، حالة است( الذات من الحال التي يختص بها، 
كانت للنفس أو للمعنى أو لفاعل فأما القدرة و العلم فلیست عندنا صفة، انما  سواء 
يسميها الصفاتیة أصحاب الأشعري و أما نحن فنسمي الصفة و الحال ما أوجبته القدرة 

و العلم من كونه قادرا أو عالما أو يجري مجرى ذلك« )همو، 1405: 4/ 27(.
که سید مرتضی نظریه  گفته شد، شکی باقی نمی ماند  کنون  تا  آنچه  از مجموع 
احوال ابوهاشم را قبول داشته است. با این همه، سید مرتضی مانند قاضی عبدالجبار 
نظریه ابوعلی را نیز انکار نکرده و در کتاب هایش نظریه او را نیز بیان کرده است؛ بنابراین 
که  که این فرض با شواهدی  که وی در این مسئله مردد بوده است  کنیم  یا باید ادعا 
که  شواهدی  از  برخی  اساس  بر  دست کم  چراکه  نمی آید؛  نظر  به  درست  شد،  بیان 
کردیم هیچ گونه تردیدی در عبارات سید مرتضی نبود و حتی علامه حلی وی را  بیان 
که مکدرموت  که همان طور  تابع دیدگاه ابوهاشم دانسته است. فرض دیگر آن است 
جبایی  ابوعلی  دیــدگــاه  پــذیــرش  بــا  منافاتی  احـــوال  نظریه  پــذیــرش  اســت  گفته  هــم 
است. بــوده  جبایی  ابوعلی  دیدگاه  همان  از  تلطیفی  احــوال  نظریه  ظاهراً  و  نداشته 

3.‌دیگر‌متکلمان‌بغداد‌و‌پذیرش‌احوال
در  اســت،  بــوده  مرتضی  سید  گرد  شا هم  و  مفید  شیخ  گرد  شا هم  که  طوسی  شیخ 
ی عباراتی با صراحت سید  گرچه نمی توان از و مسئله احوال دیدگاه روشنی ندارد. 
که نشان می دهد  مرتضی در حمایت از نظریه حال به دست آورد، قرائنی وجود دارد 
گزارش پیش گفته از علامه حلی  آنکه  ی منکر نظریه احوال نبوده است. نخست  و
گردان سید مرتضی به نظریه احوال است. دوم آنکه شیخ طوسی  کی از اعتقاد شا حا
در هیچ اثر کلامی اش به نقد و رد نظریه احوال نپرداخته است و همین نشان می دهد 
با نظریه احوال نداشته  و قاطع در مخالفت  ی مانند شیخ مفید موضعی صریح  و
کتاب المقدمة فی المدخل الی صناعة علم الکلام  ی در  است. شاهد دیگر آنکه و
آن امر است و  که موصوف بر  تصریح می کند صفت در عرف متکلمان امری است 
برخی به این امر حال می گویند و برخی با اطلاق لفظ حال بر آن مخالفت می کنند:
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»الصفة هي قول الواصف، و هي و الوصف بمعنى، و هما مصدران، يقولون: وصفت 
الشي ء أصفه وصفا و صفة في وزن زنة و وزن، و عدة و وعد، هذا في أصل اللغة و اما 
مين، فإنهم قد يعبرون بالصفة عن الأمر الذي يكون علیه الموصوف، 

ّ
في عرف المتكل

بما امتنعوا منه على خلاف بينهم« )طوسی، 1414: 80-79(. بّما سّموا ذلك حالا ور و ر
که شیخ طوسی از صفت  تبیینی  که در عبارت بالا مشخص است  همان طور 
از منظر متکلمان ارائه می دهد، به نظریه حال )لما هو علیه فی ذاته( بسیار نزدیک 
حال  به  معتقدان  که  می کند  تصریح  نیز  طوسی  شیخ  خود  این  بر  افــزون  اســت. 
که شیخ طوسی  آن است  همین امر را حال می نامند. نکته بعدی در این عبارت 

که آیا می توانیم این امر را حال بنامیم یا نه.  کرده است  اختلاف را در این خلاصه 
کراجکی نیز بسان شیخ طوسی موضعی صریح در پیش نگرفته است. نخست 
کراجکی  ی هیچ نقد یا ردی به نظریه احوال وارد نکرده است. علی رغم اینکه  آنکه و
و در بسیاری موارد  تأثیر شیخ مفید است  تحت  به شدت  کلامی  در دیگر مسائل 
ی را شرحی بر اقوال شیخ مفید در اوائل المقالات بدانیم، با این  می توان سخنان و
ی هیچ اشاره ای به بحث احوال و رد یا انکار آن نکرده است. 1 افزون بر این  همه و
کی از پذیرش اصل نظریه حال باشد.  که می تواند حا از ایشان عباراتی موجود است 
ی در تعریف صفت چنین می گوید: »إن الصفة ما أفادت أمرا  آنکه و شاهد سخن 
يكون الموصوف علیه... و الصفة قولنا قادر و عالم و نحو ذلك مما يدل على أمور يكون 

کراجکی، بی تا: 1/ 70(. الموصوف عليها« )
کی از  ی نیز صفت را حا کردیم، و که در عبارات شیخ طوسی مشاهده  همان طور 
که موصوف بر آن است )الامر الذی يكون الموصوف علیه( و همان طور  امری می داند 
توضیح دادیم، این نظریه بسیار به نظریه احوال ابوهاشم نزدیک است.  که پیش تر 
کرده است.  استفاده  باره  این  در  از اصطلاح حال  نیز  کراجکی  اینکه خود  ضمن 
کراجکی عالم، قادر و حی را صفت، و علم، قدرت و  گفتیم  که پیش تر  همان طور 
کنز الفوائد درباره صفات الهی دارد، اما نسبت به نظریه احوال  کتاب  ی بحث مفصلی در  1. علی رغم اینکه و

هیچ رد یا نقدی ندارد. 
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به خداوند نسبت داده  آنها  به  توجه  با  که صفت  را معناهایی می دانست  حیات 
و  می شوند  استفاده  موصوف  حال  از  معانی  این  که  بود  معتقد  ی  و البته  می شود؛ 
حقیقتی در ذات خداوند ندارند: »فالمعاني التي دلت الصفات عليها هي ما استفدناه 

من حال الموصوف« )همان: 1/ 71(.
کجا استفاده  کراجکی از منشأ صفات و اینکه معنایی مانند علم از  بحث کردن 
می شود و همچنین اینکه در این بحث از عبارت و اصطلاح »حال« یا عبارت »امرا 
 يكون الموصوف علیه« که بسیار به عبارت ابوهاشم درباره احوال )لما هو علیه فی ذاته(
از  بحث  که  ــار  روزگ آن  علمی  محیط  در  احــوال  نظریه  ردنــکــردن  و  اســت،  نزدیک 
شواهدی  است،  می شده  تلقی  مهم  صفات  مباحث  در  دیدگاه  این  رد  یا  پذیرش 
دیدگاه  با  کراجکی  گویی  که  می کند  مواجه  احتمال  این  با  را  پژوهشگر  که  است 
این  کراجکی  سکوت  علت  گفت  بتوان  شاید  است.  نداشته  مخالفتی  ابوهاشم 

که شیخ مفید این نظریه را شدیداً انکار می کند.  است 

عینیت‌یا‌نیابت

داشته اند:  متفاوت  دیدگاه  دو  کرده اند،  انکار  را  ذات  بر  زائــد  صفات  که  کسانی 
گروهی به نظریه عینیت معتقد بودند و صفات را عین ذات خداوند می دانستند و 
گروهی دیگر به نظریه نیابت معتقد بودند و ذات را نائب مناب صفات می دانستند. 
گرچه صفات را  که معتقدان به نظریه عینیت، ا تفاوت این دو دیدگاه در آن است 
گروه صفاتی مانند  زائد بر ذات نمی دانستند، ولی منکر صفات الهی نبودند. این 
آنها را  علم، قدرت و حیات را برای خداوند اثبات می کردند، ولی برخلاف صفاتیه 

زائد بر ذات نمی دانستند، بلکه عین ذات می دانستند. 
آنها با یکدیگر  بر پایه این دیدگاه صفات هرچند اتحاد مصداقی دارند، مفاهیم 
شده  تعبیر  مفهومی  تغایر  و  مصداقی  اتحاد  به  دیــدگــاه  ایــن  از  اســت.  متفاوت 
است؛ اما باورمندان نظریه نیابت، صفات الهی را به کلی انکار می کردند و ذات را 
نائب مناب صفات می دانستند. در این دیدگاه صفات الهی مانند علم، قدرت و 
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حیات به کلی انکار می شود و صفات چیزی به جز وصف واصف نیست و منشائی 
این دیدگاه وصف منشائی در ذات حق  پیروان  نظر  از  ندارد.  تعالی  در ذات حق 
و  قدرت  علم،  بنابراین  است؛  موصوف  از  واصف  فهم  بیانگر  تنها  و  نــدارد  تعالی 
خداوند  حی بودن  و  قادر بودن  عالم بودن،  بلکه  نیستند،  خداوند  صفات  حیات 
که توصیف و وصف واصف از خداوند هستند؛ برخلافِ پیروان  صفات خداوندند 
که علم، قدرت و حیات را صفات خدا و آنها را موجود می دانستند،  نظریه عینیت 

هرچند همگی در یک مصداق واحد متحدند و تنها تغایر مفهومی دارند. 
در برخی از پژوهش های معاصر، دیدگاه نخست به امامیه و فیلسوفان و دیدگاه 
دوم به معتزله نسبت داده شده است )سبحانی، بی تا: 3/ 422(. این داوری شاید 
یا علامه حلی امکان طرح  از متکلمان متأخر مانند خواجه طوسی  در مورد برخی 
به  بغداد  مدرسه  در  امامیه  نخستین  متکلمان  مورد  در  اما  باشد،  داشته  بررسی  و 

که در ادامه می آید، قابل پذیرش نیست. دلایلی 
صفات  با  مرتبط  مباحث  در  بغداد  در  امامیه  متکلمان  عبارات  آنکه  نخست 
آنان نیز به هم رأی بودنشان  کاملًا همسو و شبیه عبارات معتزله است و حتی خود 
تمایز  به  تنها  المقالات  اوائل  کتاب  در  مفید  شیخ  مثلًا  کرده اند.  اشاره  معتزله  با 
امامیه هم نظر  با  را  و عمده معتزله  کرده  اشاره  احوال  نظریه  به  و معتقدان  صفاتیه 

دانسته است )مفید، 1413: 52(.
امامیه در مباحث مربوط به صفات در  بیان متکلمان  و نحوه  تبیین  آنکه  دوم 
کاملًا با عبارات معتزله مشترک است؛ به طور مثال سید مرتضی  بسیاری از موارد 
کاملًا شبیه عبارات  در بحث از چگونگی استحقاق صفات برای خداوند، تبیینی 

قاضی عبدالجبار دارد. عبارات زیر به خوبی این شباهت را نشان می دهد:
سید مرتضی:

فإنّ  لمعان:  لا  أو  لمعان  الصفات  يكون مستحقّا لهذه  أن  من  تعالى  لیس يخلو 
استحقاقها لمعان لم تخل تلك المعاني من أن تكون موجودة أو معدومة أو لا يوصف 
كانت موجودة لم تخل من أن تكون قديمة أو محدثة أو لا  بشي ء من ذلك. فإن 
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 أن 
ّ

إلا ها لم يبق 
ّ
كل  واحدة من الصفتين. و إذا بطلت أقسام المعاني 

ّ
يوصف بكل

يكون مستحقّا لها لذاته أو لما هو علیه في ذاته. )سید مرتضی، 1381: 138(. 

 : قاضی عبدالجبار

ير الدلالة على ما نقوله في ذلك، هو أنه تعالى لو كان عالما بعلم، لكان لا  و تحر
يخلو، إما أن يكون معلوما، أو لا يكون معلوما. فإن لم يكن معلوما لم يجز إثباته، 
إما أن  كان معلوما فلا يخلو،  إن  لا يعلم يفتح باب الجهات. و  إثبات ما  لأن 
يكون موجودا أو معدوما. لا يجوز أن يكون معدوما. و إن كان موجودا فلا يخلو، 
إما أن يكون قديما، أو محدثا، و الأقسام كلها باطلة، فلم يبق إلا أن يكون عالما 

لذاته على ما نقوله. )قاضی عبدالجبار، 1422: 119(. 

آنکه هیچ کدام از نظریات عینیت یا نیابت با این الفاظ در عبارات متکلمان  سوم 
کتاب های این متکلمان موجود است، نفی  دوره های نخست وجود ندارد. آنچه در 
دیدگاه اشاعره و برخی از صفاتیه در اثبات صفات زائد بر ذات است؛ البته عباراتی 
مانند قادر بذاته یا عالم بذاته در این منابع آمده است؛ اما اینکه منظور از این عبارات 
عینیت است یا نیابت، نیازمند تأمل و بررسی است. در کنار این عبارت در این منابع 
کمی متفاوت است. اشعری  که  نظریه ای نیز به ابوالهذیل نسبت داده شده است 
کرده است: »قال ابو الهذيل: هو عالم بعلم هو هو و  گزارش  نظریه ابوالهذیل را چنین 
كذلك قال فی سمعه و بصره و قدمه  هو قادر بقدرة هى هو و هو حىّ بحیاة هى هو، و 
يائه و فی سائر صفاته لذاته« )اشعری، 1400: 165(. كبر و عزّته و عظمته و جلاله و 
به خوبی  اســت،  شــده  تفکیک  معتزله  بقیه  نظریه  از  ابوالهذیل  نظریه  اینکه   
قبل  دیدگاه  مقابل  در  را  دیدگاه  این  اشعری  مانند  کسی  که  است  آن  نشان دهنده 
است  کــرده  تصریح  و  اشــاره  دیدگاه  دو  این  تمایز  به  شهرستانی  اســت.  می دانسته 
ابوالهذیل به نظریه عینیت معتقد بوده است و دیگر عالمان معتزلی به نظریه نیابت: 
»و الفرق بين قول القائل: عالم بذاته لا بعلم، و بين قول القائل: عالم بعلم هو ذاته أن 

الأول نفى الصفة، و الثاني إثبات ذات هو بعینه صفة « )شهرستانی، 1364: 1/ 64(.
که از عبارت شهرستانی پیداست نظریه ابوالهذیل را می توان عینیت  همان طور 
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نیابت  نظریه  اثبات  و  نفی صفت  را  ابوعلی جبایی  مانند  معتزلیان  دیگر  نظریه  و 
کلامی قرون چهار و پنج هیچ  دانست. به جز آنچه از ابوالهذیل نقل شد، در منابع 
که  حال  نــدارد.  وجود  دانست  عینیت  دیدگاه  به  نزدیک  را  آن  بتوان  که  نظریه ای 
می دانیم متکلمان امامیه در مدرسه بغداد هیچ کدام دیدگاه ابوالهذیل را انتخاب 
برای  دلیلی  دارنــد،  قبول  را  نخست  دیدگاه  که  کرده اند  تصریح  حتی  و  نکرده اند 

آنان را معتقد به نظریه عینیت بدانیم وجود ندارد.  اینکه 
را  ابوالهذیل  کسی مانند  نظریه  کلامی معتزله حتی  از منابع  برخی  آنکه  چهارم 
همان  نیز  ی  و کرده اند  ادعا  و  برگردانده  نیابت  و  صفات  نفی  دیدگاه  همان  به  هم 
این است  آن  که دیگر معتزلیان می گفتند. شاهد  را در ذهن داشته است  سخنی 
کتاب  در  است  دوران  این  سرشناس  معتزلیان  از  خود  که  عبدالجبار  قاضی  که 
تعالى  إنه  الهذيل:  أبو  قال  »و  اســت:  کــرده  ادعایی  چنین  الخمسه  الاصــول  شرح 
العبارة « له  تتلخص  لم  أنه  إلا  أبو علي،  الشیخ  ذكره  ما  به  أراد  و  هو،  هو  بعلم   عالم 

)قاضی عبدالجبار، 1422: 119(.
که در این مقاله بارها یادآور شدیم، معتزلیان و متکلمان  آنکه همان طور  پنجم 
همان  را  صفت  بلکه  نمی دانند،  صفت  را  حیات  و  قدرت  علم،  بغداد  در  امامیه 
کسی  اینکه  بنابراین  یا الله حی می دانند؛  یا الله قادر  وصف واصف یعنی الله عالم 
کند معتزلیان و متکلمان امامیه هم معتقد به اتحاد مصداقی و تغایر مفهومی  ادعا 
گروه، وجود صفاتی  که از اساس این  در صفات هستند، سخن نادرستی است؛ چرا
طرف  از  انتساب  یک  را  صفت  صرفاً  و  نمی پذیرند  را  حیات  و  قدرت  علم،  مانند 
که در نظریه عینیت علم، قدرت و حیات صفات الهی  واصف می دانند، در حالی 
آنها با  هستند و این صفات در واقع وجود دارند و به همین دلیل پرسش از نسبت 
ذات پیش می آید و در نهایت نظریه اتحاد مصداقی و تغایر مفهومی مطرح می شود؛ 
به عبارت دیگر متکلمان مدرسه بغداد و معتزله صفاتی مانند علم، قدرت و حیات 
را نفی می کردند، با این همه خداوند را عالم، قادر و حی می دانستند. آنان در پاسخ 
به این پرسش که منشأ این صفات چیست و کجاست، چنین توضیح می دادند که 
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گونه ای  آثار الهی به  که افعال و  توصیف خداوند به این صفات به این دلیل است 
این  منشأ  حقیقت  در  دانست.  حی  و  قــادر  عالم،  را  آنها  فاعل  می توان  که  است 
آثار و افعال الهی باز می گردد. سید مرتضی پس از بیان  که به  توصیفات نه به ذات 
که آیا می توان خداوند را به صفاتی به جز آنچه  صفات الهی به این بحث می پردازد 
ی به نقد سخن کسانی مانند ضرار  کرد یا نه. در این بخش و تا کنون گفتیم، متصف 
آنان آن  که برای خداوند ماهیت قائل بودند و مهم ترین نقدش بر  بن عمرو می پردازد 

که تنها راه برای انتساب صفتی به خداوند، افعال او است: است 

يق إثباته تعالى هو الفعل؛ لأنّه بأفعاله يتوصّل إلى إثباته، فیجب  قد علمنا أنّ طر
 

ّ
 إلا

ّ
يق الفعل أيضا . . . أنّ الفعل بمجرّده لا يدل أن تكون أوصافه مثبتة من طر

كونه   
ّ

إلا كون من صحّ منه قادرا، و وقوعه على وجه الأحكام لا يقتضي  على 
يدا أو كارها، و  كثر من كونه مر  على أ

ّ
عالما، و بوقوعه على وجه دون آخر لا يدل

 على كونه حيّا، . . . و لیس في الفعل و لا فیما يرجع 
ّ

كونه على هذه الصفات يدل
إلیه ما يقتضي ما يدّعونه من المائیة، فیجب نفيها )سید مرتضی، 1381: 130(.

معلوم  الهی  صفات  ــاره  دربـ ی  و دیــدگــاه  به روشنی  مرتضی  سید  عــبــارت  ایــن  از 
با  تنها  ی به صفاتی مانند قدرت، علم و حیات قائل نیست و  می شود. در واقع و
گر سید  نبریم ا یاد  از  را قادر، عالم و حی می داند.  استناد به افعال الهی، خداوند 
خواهد  عینیت  نظریه  رد  مستلزم  گرچه  بدانیم،  احوال  نظریه  به  معتقد  را  مرتضی 
که پیش تر بیان  کردیم ندارد؛ زیرا همان طور  بود، تعارضی با آنچه در اینجا از او نقل 
ی معتقد است نظریه احوال ابوهاشم با استناد به افعال الهی مطرح شده  کردیم، و
از ماهیت همان  گر مقصود ضرار  ا و  نظریه ماهیت ضرار بن عمرو  برخلاف  است، 

گفته است.  احوال ابوهاشم است، سخن درستی 

جمع‌بندی

در  امامیه  متکلمان  همه  گفت  مــی تــوان  گذشت  مقاله  ایــن  در  آنچه  به  توجه  با 
همه  این  با  می کردند.  انکار  را  ذات  بر  زائد  صفات  معتزله  همچون  بغداد  مدرسه 
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گرچه شیخ  آنان اختلاف بوده است. ا که در پذیرش نظریه احوال بین  از یاد نبریم 
مرتضی  سید  کرد،  مخالفت  ابوهاشم  احوال  نظریه  با  آشکارا  مسئله  این  در  مفید 
همسو با معتزلیانِ پیرو ابوهاشم مانند قاضی عبدالجبار نظریه احوال را پذیرفت. 
کراجکی موضعی همراه با تردید  دیگر متکلمان مدرسه بغداد مانند شیخ طوسی و 
آن  از  نشان  آنان  از  تحلیل عبارات موجود  گرچه  ا گرفتند؛  این مسئله در پیش  در 
که  که مخالفتی جدی با نظریه احوال ندارند؛ البته باید یادآور این نکته باشیم  دارد 
هم معتزلیانی مانند قاضی عبدالجبار و هم سید مرتضی نظریه احوال را در تعارض 
جدی با نظریه نیابت نمی دانستند و این دیدگاه را تکمیلی بر همان دیدگاه سنتی 

معتزلیان می دانستند. 
سخن نهایی اینکه هیچ کدام از متکلمان مدرسه بغداد به نظریه عینیت معتقد 
کرد آنان در این بحث همچون  گفته شد می توان ادعا  که  نبوده اند و بنا به شواهدی 
معتزله به نظریه نیابت باور داشته اند. نه تنها شیخ مفید به این دیدگاه معتقد بوده 
بیان  احوال  نظریه  به  ی  و اعتقاد  بر  مبنی  شواهدی  که  مرتضی  سید  حتی  است، 
معتزلی  عبدالجبار  قاضی  و  ی  و واقع  در  است.  داشته  باور  نیابت  نظریه  به  شد، 
نظریه احوال را در تعارض با نیابت نمی دانسته اند، بلکه معتقد  بودند نظریه احوال 

ابوهاشم تبیین و تکمیلی بر نظریه نیابت است.
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چکیده‌
یکی از برجسته ترین تفاسیر شیعه، تفسیر تسنیم و از میان تفاسیر مهم و طراز اول متأخر 
اهل سنت، تفسیر المنار است. یکی از این دو تفسیر متعلق به مفسری شیعی و عقل گرا 
تفسیر قرآن با قرآن را  که اسلوب  و در عین حال متخصص در علوم نقلی و عقلی است 
برگزیده است. در مقابل رشیدرضا مفسری نقّاد افراطی و معترض به مجتهدان و علمای 
تولید نظریات خود، متأثر از ابن تیمیه و محمد  مذاهب اسلامی است و در عین حال در 
ی را با اندکی تسامح و در نگاهی ابتدایی در جرگه مفسران قرآن با  عبده است و می توان و
قرآن برشمرد. با اینکه این دو تفسیر از دو خاستگاه فکری و اعتقادی متفاوت برآمده اند، 
و  رشیدرضا  روشــی  ک  اشترا البته  برخوردارند؛  مشترکی  اسلوب های  و  شیوه ها  از  نسبتاً 
کاملًا از روش تفسیر قرآن به قرآن بهره  که رشیدرضا  آیت الله جوادی آملی بدان معنا نیست 
که آرای تفسیری خود را با توجه به آیات هم خانواده  ی در صدد آن است  می گیرد، بلکه و
می گیرد؛  بهره  نیز  ناصواب  و  صــواب  ــای  روش ه دیگر  از  حــال  عین  در  ولــی  کند؛  تبیین 
یده است. آرای  ی اهتمام ورز بنابراین آیت الله جوادی آملی به نقد مبانی، روش ها و نتایج و
که به طور مبسوط در تفسیر تسنیم به  المنار درباره مسئله شفاعت از جمله مسائلی است 
کشیده شده است. دو مفسر در این مسئله از نظر مبنایی و روش تفاوت نگاه دارند.  نقد 
نگارندگان این پژوهش بر آن اند مواجهه این دو مفسر با آیاتی را که مستقیم یا غیرمستقیم با 
موضوع شفاعت مرتبط اند برجسته سازند و این مواجهه را تحلیل روشی کنند و تا حد توان 
آیت الله جوادی مبادرت ورزند. یافته این پژوهش  تبیین روش شناختی نقد  و حاجت، به 
کرده و  المنار در موضوع شفاعت جانبدارانه و با پیش فرض عمل  که  آن دارد  حکایت از 
ضمناً سعی داشته است با تهمت های بی اساس و ناصواب به قائلان شفاعت، شفاعت 

Mohammadhosein.bayat13@gmail.com )گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی )نویسنده مسئول * استاد 
hosein.mohagheghi@chmail.ir دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی **
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گیرد.  که شفاعت مأذون را نیز در بر  مذمومِ غیرمأذون در فرهنگ قرآن را چنان تعمیم دهد 
کلام رشیدرضا را مردود دانسته و علاوه بر ابطال  آملی از اساس  در مقابل، علامه جوادی 

گرایش ها و تعصبات ناصوابش را یادآور شده است.  ی،  اندیشه و روش و

کلیدواژه‌ها: تسنیم، المنار، شفاعت، نقد، تحلیل روش شناختی، آیت الله جوادی، رشیدرضا.
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بیان‌مسئله

توجه  کانون  در  همواره  نزول  ابتدای  از  آسمانی  کتاب  آخرین  عنوان  به  کریم  قرآن 
رسول  به  قــرآن،  آیات  فهم  برای  مسلمانان  اســلام،  صدر  در  است.  بوده  مسلمانان 
خدا)ص( رجوع می کردند و از آبشخور علم آن حضرت سیراب می شدند؛ چه اینکه 
نا 

ْ
نْزَل

َ
خداوند، وظیفه تفسیر و تبیین آیات را بر عهده آن حضرت گذاشته بود: >... وَ أ

از  پس   .)44 )نحل:  ونَ<   رُ
َّ

يَتَفَك هُمْ 
َّ
عَل

َ
ل وَ  يْهِمْ 

َ
إِل  

َ
ل نُــزِّ ما  اسِ  لِلنَّ نَ  لِتُبَيِّ كْرَ  الذِّ يْكَ 

َ
إِل

گماشتند و مسلمانان را با مقصود  ع( به این مهم همت  پیامبر)ص(، ائمه معصوم)
ع(  آشنا می کردند. دانشمندان و فرهیختگان چه در زمان حیات معصومان) آیات 
و چه در زمان مرگ ایشان، در علوم مختلف قرآن به طور عام و در زمینه تفسیر قرآن 
بر  تأثیر بسیاری  آثار  از این  که هر یک  آورده انــد  گونی پدید  گونا آثار  به طور خاص، 
تفسیر،  یا همان  قرآن  آیات  به فهم  این دانشمندان  گذاشته است.  قرآن  آیات  فهم 
یکردهای  اهتمام جدی داشته و طی پانزده قرن تفسیرهای بی شماری با روش ها و رو
متنوع سامان داده اند. از تفاسیر مهم و طراز اول قرآن کریم در بین تفاسیر اهل سنت، 
بی گمان تفسیر القرآن الحکیم مشهور به المنار، تألیف محمد رشیدرضا از علمای 
گران سنگ  قرن چهاردهم هجری است و یکی از برجسته ترین تفاسیر شیعه، تفسیر 

تسنیم نوشته علامه جوادی آملی از علمای معاصر است.
و  علمی  محافل  در  را  تأثیر  بیشترین  که  است  تفاسیری  جمله  از  المنار  تفسیر 
گذاشته است  )تاج آبادی، 1392: 1(. رشیدرضا در اصول  پژوهش های قرآنی بر جای 
عقاید، پیرو مکتب اشعرى است  )رشیدرضا، 1414: 7/ 653(؛ ولی در عین حال 
محمد  و  ابن تیمیه  از  تبعیت  به  که  وی  آرای  و  شخصیت  در  سلفی  گرایش های 
که بنا  بن عبدالوهاب است، به وضوح دیده می شود.1 رشیدرضا بر خلاف ادعای خود 
داشته از ورود به مباحث اختلافی مذاهب پرهیز کند  )همان: 5/ 16-17 و 6/ 466(، 

کتاب های  ی، محمد بن عبدالوهاب را مجدّد اسلام می شمارد  )رشیدرضا، 1414: 8/ 369( و  که و 1. تا جایی 
م و محمد بن عبدالوهاب را مفیدترین کتاب های اهل سنت و جامع عقل و نقل می داند  )همان: 1/ 253(.  ابن قیِّ
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به طور غیرمنصفانه و در موارد زیادی به آرای مخالفان خود، به ویژه شیعه، حمله کرده  
)همان: 1/ 160 و 2/ 90 و 5/ 111( و شیعیان را »شَرّ فِرَق المبتدعة في هذه الامة« معرفی 
کرده است  )همان: 10/ 458(. وی شیعیان را فاقد آزاداندیشی می داند و تقلید آنان 
گرد  ع( را نکوهش می کند  )همان: 11/ 254-255(. رشیدرضا از لحاظی، شا از ائمه)
مکتبی محمد عبده بوده و از لحاظ دیگر تفکرات حنبلی از این مفسر، شخصیتی 
به ظاهر چندوجهی و در واقع دارای نوسان و دارای التقاط ساخته است. در مقابل، 
علامه جوادی آملی یکی از مفسران جامع معقول و منقول است که در مواجهه با آیات، 
از مدل تفسیر قرآن به قرآن بهره جسته و مستدل، مستند، مجتهدانه و روشمند عمل 
کرده است. هرچند رویکرد عقل گرایانه در ایشان به وضوح نمایان است، این رویکرد 
باعث نشده است به تطبیق قرآن با اقوال حکما بپردازد و آیات را به عنوان مستمسک 
کار ببرد، بلکه در صدد آن بوده است از توانمندی های خود  و شاهدی برای حکما به 

برای پرسشگری از متن و تبیین و استدلال در خدمت آیات بهره بگیرد.
برآمده اند،  متفاوت  اعتقادی  و  فکری  خاستگاه  دو  از  تفسیر  دو  این  اینکه  با 
تفسیر قرآن به قرآن  )تفسیر  تا حدودی از شیوه ها و اسلوب های مشترکی مانند  اما 
تفسیر  در  توجهی  قابل  المنار حضور  تفسیر  دلیل  به همین  برخوردارند؛  تصدیقی( 
تسنیم دارد. از آنجا که تفسیر المنار از تفاسیر متأخر اهل سنت و ناظر به دیگر تفاسیر 
آنان و تفسیری نسبتاً جامع است، مفسران معاصر شیعه همچون علامه طباطبائی 
و آیت الله جوادی آملی در مطالعات تطبیقی به این تفسیر توجه ویژه داشته اند.1 از 
آملی و رشیدرضا مسئله شفاعت است  آیت الله جوادی  آرای  تعارض  جمله موارد 
کرد؛ چه  یکردهای متفاوت می توان آن را در حوزه های مختلف علوم بررسی  که با رو
تفسیر مرتبط است؛  که در قرآن مطرح شده، به بحث  ی  آن رو اینکه این مسئله از 
گوینده و دلالت متن و در نهایت ایضاح بیشتر  که مفسر در تفسیر به فهم مراد  چرا
و  نبوت  ذیل  در  که  است  مسئله ای  که  ی  رو آن  از  همچنین  و  دارد  اهتمام  آیات 

تفسیر  معرفت،  آیت الله  چون  قرآن پژوهانی  تا  است  شده  باعث  المنار  آرای  به  طباطبائی  علامه  یاد  ز اهتمام   .1
المیزان را حاشیه، تصحیح و تکمیل المنار بشمارند  )معرفت، 1376: 268(. 
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کلام است؛ اما نگارندگان این پژوهش  آن بحث می شود، مربوط به علم  امامت از 
آملی  آیت الله جوادی  یکرد  در صدد بحث از منطق و روش استنباط دو مفسّر و رو
در مواجهه با برداشت های رشیدرضا در مسئله شفاعت است تا بحثی تفسیری از 
گروه  کلامی از جهت دیگر و برایند و نتایجی احتجاجی بین دو  یک جهت و بحثی 
گردد و برجستگی های تفسیر مفسران شیعه از اصلی ترین  و دو خط فکری حاصل 
تأیید شود و در مقابل، ضعف دستگاه و منطق  منبع دینی یعنی قرآن، تصدیق و 

گردد. استنباط طرف مقابل نمایان 
مفسر  دو  این  قرآن  از  استخراج  و  استنباط  روش  دو  آن اند  صدد  در  نگارندگان 
تحلیل  را  آملی  جوادی  آیت الله  نقد  فرایند  و  روش  و  بررسی  شفاعت  مسئله  در  را 
مورد شفاعت،  در  المنار  تفسیری  آرای  نقل  از  که پس  ترتیب  این  به  کنند؛  روشی 
بدون  بوده است  آن  بر  و سپس سعی  آیت الله جوادی مطرح شده  نقدهای  یا  نقد 
گام نهایی تحلیل  جانبداری و تعصب، این نقدها بررسی و تحلیل محتوایی و در 
آنها مشخص شود. در صورت واردبودن یا واردنبودن  روشی شوند تا میزان واردبودن 
آیت الله  نقد  در  گر  ا است  گفتنی  است.  شده  تحلیل  و  ذکر  آن  دلیل  نقدها،  این 
تکمیل شده  و  ترمیم  ایشان  نقد  و  نکته ذکر  آن  باشد،  مانده  نکته ای جا  جوادی، 
کلام  بررسی متن  و  دو مفسر  آرای هر  به محتوای  پرداختن  قابل ذکر است  است. 
تفکیک روش  که  ی  آن رو از  آنان، مقصود اصلی و ذاتی پژوهش پیش رو نیست و 
کلام دو مفسر کامل ممکن نیست، به ناچار به تحلیل محتوای   و محتوا به صورت 
)به قدر ضرورت به ویژه در نقدهای علامه جوادی آملی( مبادرت شده است و این نوع 
کلام آیت الله جوادی پرداخته  که به شرح  عملیات، در نگاه ابتدایی موهِم آن است 
گر بتوان با تسامح برایند حرکت نگارندگان در این  که حتی ا شده است؛ در حالی 
کرد، شرحی روشی بوده است، نه شرحی صرفاً محتوایی.   پژوهش را شرح قلمداد 
و  پایان نامه  از  اعم  پژوهشی  کنون هیچ  تا  گفت  باید  نیز  پژوهش  پیشینه  درباره 
آملی در مسئله  تحت عنوان »تحلیل روش شناختی نقدهای علامه جوادی  مقاله 
باقری در  آقای علی اوسط  تنها  و  نپذیرفته است  المنار« صورت  تفسیر  بر  شفاعت 
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تبیین  آیات شفاعت« پس از بیان و  مقاله ای با عنوان »نقد دیدگاه المنار در تفسیر 
ادله مؤلف المنار در نفی شفاعت، به نقد برخی از این ادله با آرای ده تن از مفسران 
اهل سنت پرداخته است و در بعضی موارد نیز از نقدهای علامه طباطبائی بر المنار 
را جبران نمی کند؛ چه  گفته شده خلأ پژوهش پیش رو  گرفته است. پژوهش  کمک 
اینکه در پژوهش آقای باقری، به مقایسه تطبیقی مفسران شیعه و اهل سنت پرداخته 
نه  تحلیل محتوایی شده است،  المنار  آرای صاحب  در عین حال  و  نشده است 
یافت نمی شود.  پژوهشی  این مسئله، در  بنابراین مقایسه روشی در  تحلیل روشی؛ 
ی از این جهت دارای نوآوری است. این پژوهش بر آن است تا  پس پژوهش پیش رو
با بررسی منصفانه مجموعه استدلال های هر دو دیدگاه و نیز بررسی نقدهای آیت الله 
کند.  یابی  جوادی به نظریه رقیب خود، آنها را با معیارهای علمی تحلیل روشی و ارز

اساسی‌ترین‌مدعاهای‌دو‌مفسر‌درباره‌شفاعت
یکدیگر  با  در مسئله شفاعت  مبنایی  به لحاظ  و رشیدرضا  آملی  آیت الله جوادی 
گستره و  که علامه جوادی آملی مسئله شفاعت را - با  اختلاف نظر دارند تا جایی 
شمول خاصی که مد نظر ایشان است و نظر شیعه بر آن منوال جریان دارد - به عنوان 
کرده است1 )جوادی آملی، 1388: 12/ 119( و در مقابل،  م قرآنی قلمداد 

ّ
اصل مسل

کمرنگ کردن،  دست کم  یا  باور  این  اصل  به  واردکــردن  خدشه  صدد  در  رشیدرضا 
ابطال و انکار گستره و شمول آن است،2 تا جایی که آن را نوعی وثنیّت پنداشته و از آن 
کرده  است  )رشیدرضا، 1414: 6/ 483(. رشیدرضا  با عنوان »وثنيّة الشفاعة« یاد 

آلوده  را  فرقه ساختگی وهابیت در چند سده اخیر ذهن های مسلمانان  آنکه شبهات  از  گفتنی است پیش   .1
این  و  نبوده اند  آن  مخالف  نیز  اسلامی  فرقه های  دیگر  و  بوده  مقبول  و  بدیهی  مسئله ای  شفاعت  امر  کند، 
فرقه ها، افراط وهابی ها در مواجهه با شیعه را نداشته اند  )هرچند از ویژگی های خاص آنان اعتقاد به شفاعت 

آنان را از مدافعان سرسخت شفاعت نیز نمی توان برشمرد(. نیست و 
2. نظر نگارنگان بعد از جستجوی گسترده در بیشتر آیات شفاعت و بعضی از آیات غیرمرتبطی که وی در صدد مرتبط کردن 
آن با شفاعت و ابطال مسئله شفاعت بود، آن است که رأی رشیدرضا برخلاف دیگر اهل سنت، بلکه سلفی ها در 
تعارض با اصل شفاعت است و این از محکمات کلام وی قابل رؤیت و مشاهده است و می توان ادعا کرد به هیچ 
وجه در متشابهات کلام وی نیز رویکرد متمایلی به سوی شفاعت وجود ندارد که در ادامه پژوهش ذکر خواهد شد.
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نَا  نْ  تَمَسَّ
َ
وا ل

ُ
هُمْ قال

َ
نّ

َ
گفتار یهودیان را در مورد اینکه عذاب آنان محدود است >ذلِكَ بِأ

،)24 عمران:  )آل  ون <   يَفْتَرُ كانُوا  ما  دينِهِمْ  في   هُمْ  غَرَّ وَ  مَعْدُوداتٍ   
ً
اما يَّ

َ
أ  

َ
إِلاّ ارُ   النَّ

می گویند  افــراد  ایــن  می نویسد:  و  می داند  حاضر  عصر  مسلمانان  بیشتر  اعتقاد 
کفّاره یا  گناهان بزرگ و فاحش شده است یا با شفاعت یا با  که مرتکب  مسلمانی 
با عفو و آمرزش بر اثر فضل و احسان الهی از عذاب نجات پیدا می کند. مسلمانان 
گناه و خطای خود عذاب می بینند و در نهایت از  گر هم عذاب شوند، به مقدار  ا
و  حال  دیگر،  امت های  گناهکاران  اما  می شوند؛  بهشت  وارد  شده،  خارج  جهنم 

اعمالشان هرچه باشد، تا ابد در دوزخ اند  )همان: 3/ 267(. 
این دو مفسر هر یک در مسئله شفاعت ادعاهایی دارند که در ادامه خواهد آمد. 
برداشت  روش  و  مفسر  دو  اختلاف  نمایان کردن  صدد  در  پژوهش  این  نگارندگان 
آملی است؛ بنابراین به قدر امکان و  آیت الله جوادی  آیه و تحلیل روش نقد  آنان از 
که بعد  حاجت به نقل چهار مورد از موارد اصلی خواهیم پرداخت، به این صورت 
کلام رشیدرضا، نقد یا نقدهای علامه جوادی آملی مطرح و سپس به تحلیل  از نقل 
در  را  آیت الله جوادی  نقدهای  پژوهش  این  پرداخته  خواهد شد.  نقدها  این  روشی 
: 1. نقد دیدگاه رشیدرضا بر اساس  که عبارت اند از چهار محور سامان داده است 
از  برگرفته  رشیدرضا  تهمت های  نقد   .2 خداوند؛  افعال  و  صفات  ذات،  بازبینی 
آرای رشیدرضا؛ 4. نفی  ی؛ 3. نقد مبانی و خاستگاه های  تعصبات و گرایش ها و 

یکرد رشیدرضا در مسئله شفاعت. قالب و رو

نقد‌دیدگاه‌رشیدرضا‌بر‌اساس‌بازبینی‌ذات،‌صفات‌و‌افعال‌خداوند

يُقْبَلُ  لا  وَ   
ً
شَيْئا نَفْسٍ  عَنْ  نَفْسٌ  تَجْزِي  لا   

ً
يَوْما قُوا 

َ
اتّ آیه >وَ  آملی ذیل  علامه جوادی 

ونَ<  )بقره: 48( پس از بیان تفسیری   وَ لا هُمْ يُنْصَرُ
ٌ

مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْل
مفصل از آیه و اثبات دقیق شفاعت از طریق قرآن و روایات، به نقد شبهاتی می پردازد 
شبهات،  این  جمله  از  قیامت اند.  روز  در  شفاعت  به  خدشه کردن  صدد  در  که 
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کرده است. شبهه المنار عبارت است از: که صاحب المنار مطرح  شبهه ای است 

شفاعت شونده  شفاعت کننده،  که  است  این  مردم  میان  معروف  شفاعت 
آن  و  است  خواسته  را  آن  دیگری  که  کند  وادار  آن  ترک  یا  فعلی  انجام  بر  را 
ق 

َ
دیگری خواه به آن امر کرده باشد و خواه امر نکرده باشد، پس شفاعت محقّ

را  کم عادل شفاعت  برای شفیع. حا آن  و فسخ  اراده  ترک  به  نمی شود مگر 
کرده  حکم  بدان  یا  است  کرده  اراده  آنچه  به  او  علم  آنکه  مگر  نمی پذیرد، 
و سپس  باشد  کرده  که خطا  تغییر می کند  ی  اراده و کند. در صورتی  تغییر 
آن چیزی  که مصلحت و عدل بر خلاف  کند و بفهمد  به صواب علم پیدا 
کم مستبد و ظالم  کرده بود؛ ولی حا آن حکم  کرده یا به  آن را اراده  که  است 
که می داند  در حالی  مقرّب اند، می پذیرد؛  نزدش  در  که  را  کسانی  شفاعت 
که پذیرش آن ظلم، و عدالت برخلاف آن است؛ ولی مصلحت ارتباطش با 
شفاعت کننده را بر عدالت برتری می دهد. هر دو نوع شفاعت مذکور در مورد 
خداوند  علم  و  است  علمش  تابع  خداوند  اراده  زیرا  است؛  محال  خداوند 

ازلی و غیر قابل تغییر است  )رشیدرضا، 1414: 1/ 307(. 

علامه جوادی آملی در نقد سخنان صاحب المنار می نویسد: آنچه شفاعت، باعث 
که علم فعلی  آن می شود اراده های جزئی و فعلی زائد بر ذات خداوند است  تغییر 
که  این است  آن  توضیح  او.  ازلی  و  اراده ذاتی  و  نه علم  انتزاع می شود،  آن مورد  از 
تغییر است. او از ازل  علم خدای سبحان ازلی است؛ اما معلوم های او پیوسته در 
می داند که چگونه معلوم های متغیر را با اراده های جزئی حادث و زائد بر ذات، اراده 
که در فلان زمان، فردی موجود می شود و در فلان مقطعِ زمانی به  کند.1 او می داند 
تکلیف می رسد و در شرایط خاص، با اراده و میل خود اطاعت یا معصیت می کند؛ 
آن را انجام دهد و نیز می داند بر اساس  که می توانست و می تواند خلاف  در حالی 

که این امر موجب خروج از رسالت  1. نگارندگان از شرح واژه به واژه نقد آیت الله جوادی آملی دوری جسته اند؛ چرا
تأثیر مستقیم در  که  ی بوده است  آن رو کرده اند، از  گر در مواردی به شرح محتوایی مبادرت  پژوهش است و ا
نقد روشی داشته است؛ هرچند تفکیک مفاهیم و تبیین آنان موجب از بین رفتن ابهام و ایضاح بیشتر است، 
تا در نقل  کرده اند  آیت الله جوادی به سبب صیانت از متن اجتناب  نگارندگان از دست بردن در متن سخن 

کرده باشند. سخن ایشان امانتداری را رعایت 
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معصیتی که کرده، استحقاق کیفر دارد و نیز می داند که مورد لطف ولی ای از اولیای 
او  کیفرهای  از  بعضی  یا  همه  شده،  واقع  او  شفاعت  مشمول  و  می گیرد  قرار  الهی 
بخشوده می شود. همه اینها را در ازل می داند و در لایزال آنها را اجرا می کند  )جوادی 
خاص،  زمــان  در  مــی دانــد  سبحان  خــدای  مثلًا   .)269 و   268  /4  :1388 آملی، 
گیری علم می پردازد، و در مقطع مشخص امکانات  شخصی متولد می شود و به فرا
ی فراهم می کند و در مقطع بالاتر امکانات درس های بالاتر  تحصیل علم را برای و
کارهایی  و استاد مناسب و دوستان خوب را نصیبش می کند. همه این برنامه ها، 
تازه  و فیض  بوده، شأن جدید  اراده هــای جزئی خداوند مستند  به  که  است جزئی 
او  فعل  صفات  از  و   )29 )الرحمن:  شــأن(   في  هو  يــوم  )كــل  می آیند   حساب  به  او 
اراده خداوند مطرح است،  به عنوان  کتاب و سنت  آنچه در  و  محسوب می شوند 
مقام  از  و  ذات(  صفت  )نه  اســت   فعل  صفت  که  است  فعلی  اراده  همین  غالباً 
نیز چنین  درباره شفاعت  باشد.  واجب  آنکه عین ذات  نه  انتزاع می شود،  او  فعل 
وقت  فــلان  در  شخص  فــلان  که  اســت  سبحان  خــدای  معلوم  ازل  از  یعنی  اســت؛ 
بیابد تغییری  او  ازلی  علم  یا  ازلی  اراده  آنکه  بدون  می شود،  واقع  شفاعت   مشمول 

)جوادی آملی، 1388: 4/ 269(.
 به بیان دیگر: 1. کارهای جزئی روزانه و شئون و فیض های روزانه )كل  يومٍ هو في شأن(
حادث است و با اراده های جزئی زائد بر ذات خداوند حدوث می یابد؛ اما علمی 
تحلیل  در  آنچه   .2 اســت.  ازلــی  می کند،  تنظیم  را  جزئی  اراده هــای  این  نقشه  که 
معنای  به  نه  خدا  نزد  شفاعت  زیرا  است؛  ناتمام  شده  ارائه  رشیدرضا  از  شفاعت 
وصف  ظهور  درخواست  بلکه  او،  داد  و  عدل  تغییر  نه  و  است  او  علم  در  تصرف 
و  و صفح  ی عفو 

ّ
تجل تقاضای  و  از عدل است  بالاتر  که  او است  و فضل  احسان 

که والاتر از قسط است1 )همان: 269 و 270(. تخفیف است 

165( این شبهه رشیدرضا را با  المیزان  )طباطبائی، 1390: 1/  تفسیر  1. قابل ذکر است علامه طباطبائی نیز در 
کرده است.  روشی دیگر نقل و رد 
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آملی بر صاحب المنار مطالب زیر را  در تحلیل روشی نقدهای آیت الله جوادی 
کرد: می توان عنوان 

یکرد نقد آیت الله جوادی نقد فلسفی  )الهیات  حوزه این بحث، کلامی - قرآنی و رو
بمعنی الأخص( است. آیت الله جوادی برخلاف رشیدرضا که بین علم ذاتی و فعلی 
کاملًا علم و اراده فعلی و علم و اراده ذاتی و  کرده است، در نقد خود  خداوند خلط 
که بهره گیری از  کرده باشد؛ چرا ی وارد  کرده تا نقد دقیقی به و ازلی خداوند را تفکیک 
مفاهیم، محتاج شناخت و تعریف و تحدید آنها است و این احتیاج به تعیین مرزها و 
شناخت مقابل ها است تا از خلط در حوزه علم و از خبط در بیان و نوشتار مصون ماند.
آنچه  می کند  بــیــان  رشــیــدرضــا  بــر  خــود  نقد  دوم  قسمت  در  ــوادی  جـ آیـــت الله 
خدا  نزد  شفاعت  زیرا  است؛  ناتمام  می کند،  بیان  شفاعت  تحلیل  در  رشیدرضا 
درخواست  بلکه  او،  داد  و  عدل  تغییر  نه  و  است  او  علم  در  تصرف  معنای  به  نه 
ی 

ّ
تجل تقاضای  و  است  عدل  از  بالاتر  که  است  او  فضل  و  احسان  وصف  ظهور 

به نظر می رسد این سخن  از قسط است.  که والاتر  تخفیف است  عفو و صفح و 
که می دانیم  آیت الله جوادی برگشت به خلف وعید توسط خداوند دارد و همان طور 
از  برخی  این  بر  علاوه  خداوند.  وعیدهای  نه  و  تخلف ناپذیرند  خداوند  وعده های 
اسما عام و بعضی خاص، برخی مطلق و برخی مقید، برخی امام و برخی مأموم اند؛ 
و جمالی،  لطفی  اسمای  به  بی توجهی  و  و جلالی  قهری  اسمای  به  کتفا  ا بنابراین 
خدای مفروض صاحب المنار را به یک قاضی در دادگاه قهریه تقلیل داده است و 
کرده است  کاملًا دنیایی و ابتدایی  به مراتب وجود و فلسفه آفرینش و معاد نگاهی 
گماشته است؛  آن همت  آملی به حق این منشأ را یافته و به نقد  که علامه جوادی 
به  آن،  قرائن حالی و مقالی موجود در  به  توجه  با  باید  کلامی  اینکه در نقد هر  چه 
تجزیه و تحلیل و سپس نقد آن پرداخت. در حوزه تجزیه یکی از اساسی ترین امور، 
کار رفته و از دیگر امور اساسی، منشأشناسی است و در حوزه  بازتعریف مفاهیم به 
کلام خصم با شاخص ها و میزان های بازتعریف شده  تحلیل، مقایسه کردن مدعای 

است و این عملیات در روش آیت الله جوادی نمایان است.
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گناه، علت  کرده است و  گناه  که: الف( شخص  المنار این است  پیش فرض 
ی  گناه فرد بر جهنمی شدن و تامه جهنم رفتن او است؛ ب( علم ازلی الهی بعد از 
ج( در نتیجه اندیشه و انگیزه الهی به جهنمی شدن فرد منتهی  گرفته است؛1  تعلق 
ی شفاعت و شافع را به عنوان امری سوم و در عرض شافع و مشفوع له  شده است. و
گرفته است. به  ثابت الهی  تغییر حکم  و خارج از اندیشه و اراده الهی، دخیل در 
آیت الله  است.  شفاعت  به  قائلان  به  تهمتی  و  ناتمام  مقدمه  سه  هر  می رسد  نظر 
سخن  المنار  صاحب  فــرض  پیش  سه  ایــن  مــورد  در  صریح  طــور  به  آملی  جــوادی 
کلام ایشان اشاره به رد این سه پیش فرض دارد و این یکی از  نگفته است، هرچند 
کار  آیات به  آیت الله جوادی رد و اثبات های خود را در خدمت  که  شواهدی است 
به اشکال های منتقدان و معترضان نمی پردازد و  و وافی  کافی  تحلیل  به  و  می برد 
الزاماً خود را مأمور به چنین تکلفاتی نمی داند؛ البته ایشان در مجموعِ سخن خود 
که حدود 110 صفحه قلم زده اند - به پاسخ این مسائل پرداخته  درباره شفاعت - 
است  )جوادی آملی، 1388: 4/ 210-321( و روش نگارندگان این پژوهش به قدر 
کلمات ایشان درباره شفاعت است، هرچند  امکان دیدن مجموع و اساسی ترین 

مشغول به پاسخ مسئله ای خاص در مقابل مفسری خاص باشیم.   
یا  عــذاب  بــرای  تامه  ، علت  و شر از خیر  اعم  کــردار  و  اعمال  اولًا  گفتنی است 
ن بودن با اراده الهی و  ثواب الهی نیست و فقط مقتضی عذاب یا ثواب به شرط مقرو
گناه،  که بعد از  گناهکار است. دوم اینکه رشیدرضا بر این مطلب خود  توبه نکردن 
و  است  نکرده  اقامه  دلیلی  گرفته،  تعلق  فرد،  عذاب  بر  الهی  ازلی  و  حتمی  اراده 
کثیری چون غفور، رحیم و عفوّ است و  که خالی از اوصاف  گرفته  خدایی را در نظر 
که صاحب  گرفته است. ضمناً معلوم نیست  فقط خداوند را عادل و قاضی در نظر 
کرده است  که به خداوند اسناد داده، چه چیزی را اراده  المنار از اندیشه و انگیزه ای 

و  تطابق حدوث  از جمله عدم  آن اشکالاتی  بر  و  المنار است  در  1. پیش فرض ذکرشده، پیش فرض رشیدرضا 
گناه حادث است - چطور می توان  که قطعاً  گر یکی از آنها حادث باشد -  که ا گناه و علم ازلی وارد است  قدم 
که نگارندگان به روش شناختی مواجهه آیت الله جوادی  ی  کرد؟ اما از آن رو گناهکار را ازلی فرض  ب بودن 

َّ
معذ

کرده اند، به تمام اشکال های سخن رشیدرضا نپرداخته اند. آملی با آرای رشیدرضا مبادرت 
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که برای ذات اقدس الهی  و چطور این دو امر را از یکدیگر جدا می کند، در حالی 
در  آن  تفصیل  که  باشد  شبهاتی  خاستگاه  و  منشأ  می تواند  امر  دو  این  تفکیک 
کلامی و عرفانی در آثار علامه جوادی آملی قابل  الهیات بمعنی الأخص و مباحث 
پی جویی است  )همو، 1383: 379-383(. سوم اینکه قائلان به شفاعت، آن را 
امری ثانوی و خارج از اراده الهی بعد از حتمیت غیر قابل تبدیل عذاب نمی دانند، 
گناه های فرد شفاعت شده را مقتضی اجرای عدالت الهی می دانند و در عین  بلکه 
که  حال می گویند: فرد شفاعت شده می تواند اقتضای شفاعت را داشته باشد؛ چرا
که  است  آن  انصاف  شرط  نــدارد.  است  شفاعت  مانع  که  را  عــذاب  در  حتمیّت 
و  آن بخواهد  قائلان  از خود  را  آن  تبیین  و  تفسیر  توجیه،  باورْ  و  اعتقاد  منتقدِ یک 
که رشیدرضا به این مهم همت نگمارده و پیش فرض های  سپس به نقد آن بپردازد 
پرداخته  آن  نقد  به  سپس  و  اســت  کــرده  تحمیل  شفاعت  قائلان  بــاور  بر  را  خــود 
و  خود  باور  منتقد  بلکه  نیست،  شفاعت  قائلان  منتقد  رشیدرضا  واقع  در  است. 

پیش فرض های خود از شفاعت است: »الناس أعداء ما جهلوا«.  
می شود؛  استشمام  شفاعت  کلی  نفی  اشکال،  این  در  رشیدرضا  سخنان  از 
برای  و  می پذیرد  عقلًا  را  شفاعت  تفسیرش  از  دیگری  جای  در  ی  و که  حالی  در 
رسالت های  از  یکی   .)33  /3  :1414 )رشیدرضا،  اســت   قائل  عقلی  امکان  آن 
اما  است؛  خود  مقابل  طرف  کلام  تناقض های  و  تعارض ها  برجسته کردن  منتقد، 
که  امر نپرداخته است؛ چرا آملی به این  آیت الله جوادی  در خصوص این اشکال، 

گماشته است تا جواب نقضی. ایشان بیشتر به جواب حلی همت 
فقط  آملی  جــوادی  آیــت الله  چرا  شود  گفته  روش شناسی  مقام  در  است  ممکن 
از  که  حالی  در  است؛  پرداخته  رشیدرضا  ذهنی  پیشینه  یا  مقدمات  از  بخشی  به 
اینکه  چه  می رفت؛  شبهه  این  اشکالات  رد  و  نفی  بــرای  بیشتری  انتظار  قلم  این 
کرده  کم و مجرم را با رابطه خداوند و بنده خلط  رشیدرضا در شبهه خود، رابطه حا
کند. در مقام  است و آیت الله جوادی می توانست به صورت مفصل به این امر اشاره 
علمی  قدرت  از  جــوادی  آیــت الله  که  است  نمایان  به وضوح  گفت:  می توان  پاسخ 
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خویش در راستای هدف علمی خود بهره می گیرد و در خدمت آیات و تفسیر آیات 
آیات  تفسیر  خدمت  در  را  خود  تــوان  تمام  بلکه  نمی پردازد،  علمی  زورآزمــایــی  به 
در عین حال  و  تفسیری است  و  امــری اخلاقی  امر هم  این  اســت.  داده  قــرار  قــرآن 
اصلی  جواب  به  علمی  مباحث  حوزه  در  باید  که  است  روش شناسانه  شاخصی 
مسئله پرداخته شود، نه اینکه با مواجهه با هر رأی و نظری در ذیل مسئله اصلی، 
بپردازد؛  بحث  فرعی  مسائل  به  و  برگرداند  اصلی  مسئله  از  را  خود  ی  رو کاملًا  فرد 
به  را  آن مطلب  را دید و  تأثیر اشکال و مطلب مورد نقد  و  تخریب  باید میزان  پس 
این  لازمه  و  کشید  چالش  به  است،  مقصود  و  هدف  به  رسیدن  مانع  که  مقداری 
کار، تشخیص درست هدف است تا مقابله با موانع را هدف عارضی و ابزاری خود 
کنیم نه هدف اصلی. این امر در تفسیر تسنیم نمایان است و آیت الله جوادی آملی 

مبحث تفسیری خود را به مجال ردّ و اثبات آرای رشید رضا تبدیل نکرده است.
افزون بر نکات ذکرشده، برای نقد متقن تر سخنان رشیدرضا در خدشه واردکردن 
آیت الله جوادی در  که  کرد  به شفاعت، می توان به روایات مقبول اهل سنت استناد 
ذیل آیه مد نظر به این مهم نپرداخته است.1 نمونه هایی از این روایات عبارت اند از: 
كَ وَ سَل تُعطَه وَ 

َ
دُ اِرفَع رَأسَكَ وَ قُل يُسمَع ل مَّ  لي يا مُحَ

ُ
»إذا كانَ يَومَ القیامَةِ .... فَيُقال

ن كانَ في قَلبِه أدنى أدنى أدنى  َ  لي اِنطَلِق فَ
ُ

تي فَيُقال تي أمَّ  يا رَبِّ أمَّ
ُ

ع فَأقول
َ
اشفَع تُشَفّ

 هذا«  )مسلم، 
ُ

فعَل
َ
نطَلِقُ فَا

َ
خرِجهُ مِنَ النارِ فَا

َ
 حَبَةٍ مِن خَردَلٍ مِن ايمانٍ فَا

َ
مِن مِثقال

،)45 بی تا: 4/  )ترمذی،  تي«   أمَّ مِن  الكَبائِرِ  لِأهلِ  »شَفاعَتي   ،)126-125  /1  بی تا: 
ن ماتَ لا يُشرِكُ...«  )احمد بن حنبل، بی تا: 5/ 232(،   شَفاعَتي لَِ

ُ
»...إنّي أجعل

؛ وَ أنا   مَن تَنشقُ الأرضُ عَنه يَومَ  القیامَةِ وَ لا فَخرَ
ُ

دُ وُلدِ آدمَ وَ لا فَخرَ وَ أنا أوَّل »...أنا سَيِّ
«  )ابن  ماجه،   مشفعٍ وَ لا فَخرَ وَ لِواءُ  الَحمدِ بِيَدي يَومَ  القیامَةِ وَ لا فَخرَ

ُ
 شافِعٍ وَ أوَّل

ُ
أوَّل

شَیئا« بِــالِله  يُشرِكُ  لا  ــتي  مِن  أمَّ ماتَ  ن  لَِ شَفاعَتي  أشهدكم   ...«  ،)1440  /2  بی تا: 
نیا وَ  زَها فِي  الدُّ هُم قَد تَنَجَّ

ُ
كُل ه دَعوةٌ 

َ
 وَ ل

ّ
ٍ إلا

)طبرانی، 1405: 18/ 74(، »... ما مِن نبَّ

روایات  به  اما  زده است؛  قلم  نظر، حدود چهل صفحه  مد  آیه  روایی  بحث  در  آیت الله جوادی  است  گفتنی   .1
کرده  است  )جوادی آملی، 1388: 3/ 321-280(.  اهل سنت اشاره ای نکرده و فقط به روایات شیعه استناد 
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تي يَومَ  القیامَةِ...«  )متقی هندی، 1409: 14/ 633(.  مَّ خَرتُ دَعوَتي شَفاعَةً لِاُ إنّي ادَّ
که رشیدرضا به سبب  آن دارند  کتاب های اهل  سنت نشان از  روایات ذکرشده در 
گرایش ها و تعصبات وهابی خود شفاعت را نپذیرفته است. جدای از بزرگان حدیثی 
اهل سنت، بسیاری از مفسران آنان نیز اصل شفاعت را پذیرفته اند؛ برای نمونه فخر 
و  رد شفاعت ذکر  دربــاره  یــازده شبهه  گفته شده  آیه  در ذیل  و  تفسیر خود  در  رازی 
ی اصل  494-504(. و کرده است  )فخر رازی، 1420: 3/  آنها را با دلایل متقن رد 
شفاعت را در قیامت می پذیرد و می نویسد: امت بر اینکه حضرت محمد)ص( در 
نْ يَبْعَثَكَ 

َ
روز قیامت صاحب مقام شفاعت است، اجماع دارند و آنان آیات »عَسى  أ

كَ فَتَرْضى«   )ضحی: 5( بُّ رَ يُعْطِیكَ  سَوْفَ 
َ
ل «  )اسراء: 79( و »وَ 

ً
مُودا  مَحْ

ً
كَ مَقاما بُّ  رَ

در  شفاعت  که  اســت  ایــن  در  تنها  امــت  اختلاف  کــرده انــد.  حمل  معنا  ایــن  بر  را 
گناهان  اهل  برای  یا  است  ثواب  مستحق  مومنانِ  برای  آیا  است.  کسانی  چه  حق 
که استحقاق عذاب را دارند  )فخر رازی، 1420: 3/ 495(. قرطبی  کبیره ای است 
دیگر مفسر اهل سنت نیز اصل شفاعت را می پذیرد و در ذیل آیه مد نظر می نویسد: 
گناهکار پیامبران به شفاعت  که موحدان اهل عصیان و  اخبار فراوانی وجود دارد 
ئکه، پیامبران، شهدا و صالحان هستند  شافعان خواهند رسید؛ این شافعان، ملا

یاد دیگری از اهل  )قرطبی، 1346: 1/ 378(. جدا از فخر رازی و قرطبی، مفسران ز
ک:  کرده اند  )ر. سنت وجود دارند که شفاعت را بر خلاف نظر صاحب المنار تفسیر 

طبری، 1412: 1/ 211 ؛ ابن عاشور، 1420: 1/ 471 ؛ نسفی، 1416: 1/ 88(.
یارت  که شرح ز کتاب ادب فنای مقربان  آملی در  گفتنی است آیت الله جوادی 
تیتری  تبیین و توضیح عبارت »و شفعاء دار البقاء«، ذیل  کبیره است، در  جامعه 
شفاعت  تأیید  و  اثبات  در  سنت  اهل  از  روایاتی  شفاعت«  نقلی  »دلایل  عنوان  با 
ایشان  کار  این  اما  337-338(؛   /7  :1389 آملی،  )جــوادی  است   آورده  شاهد 
مطالعه  و  رجوع  از  خاصی  سنخ  با  تفسیر  حوزه  در  ما  اینکه  چه  نمی کند؛  کفایت 
که  اســت  خــاص  آیــه ای  تفسیر  بنابر  و  مسئله محور  مـــوردی،  کــه  هستیم1  مــواجــه 
1. با توجه به اینکه در موضوع مدّ نظر، صرفاً پرسش و مطالبه ای از سوی نگارندگان از علامه جوادی آملی صورت 
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و  می کنند  رجــوع  خــاص  موضوعی  در  خــاص  مفسر  یک  نظر  به  مطالعه کنندگان 
کتاب های  تا انتها مطالعه نمی کنند و به  کتاب تفسیری را از ابتدا  آنان یک  بیشتر 
کتاب تفسیری نیز رجوع نمی کنند. در خصوص یک آیه یا مسئله  دیگر نگارنده آن 
و روش خود  تمام مبانی، مبادی، منطق  برای مفسر ممکن نیست  خاص هرچند 
از  را  موردی  ارجاع می تواند خواننده  و دست کم یک  اجمالی  اشاره  کند،  را مطرح 
تفسیر  به  مختصر  و  خلاصه  که  طباطبائی  علامه  برخلاف  کند.1  خارج  سرگردانی 
انجام  را  کــار  ایــن  به صــورت مفصل  آملی  آیــت الله جــوادی  آیــات پرداخته اســت، 
هرچند  البته  است؛  بیشتر  ایشان  تفسیر  از  انتظاری  چنین  بنابراین  است؛  داده 
این  نهایت  در  دارنــد،  عهده  بر  تألیف  و  تصحیح  و  تدوین  گروه  را  ارجاع دهی ها 
نقد به مفسر برمی گردد. شایان ذکر است جز در موارد معدود، روش آیت الله جوادی 
که به تناقض موجود در سخنان  آرای دیگران معمولًا این چنین است  آملی در نقد 

مفسران نمی پردازد و فقط به پاسخ شبهه مطرح شده بسنده می کند.

گرایش‌ها‌و‌تعصبات‌وی‌ تهمت‌های‌رشیدرضا‌برگرفته‌از‌

هُ 
َ
إِنّ بِآياتِهِ  بَ 

َ
وْ كَذّ

َ
أ  

ً
هِ كَذِبا اللَّ ى 

َ
عَل افْتَرى   نِ  مِمَّ مُ 

َ
ظْل

َ
أ مَنْ  >وَ  آیه  رشیدرضا در ذیل 

مردم  اعتقاد  را  خداوند  به  افترا  مصادیق  از  یکی   )21 )انعام:  الِمُون <  
َ

الظّ يُفْلِحُ  لا 
شیعه  )چنان که  کنند   شفاعت  آنــان  از  خداوند  نزد  که  است  شمرده  اولیایی  به 
آن بر  کافران نازل شده است، مردم از تطبیق  آیه درباره  بدان معتقد است( و چون 
که جز خدا را ولیّ خود برگزیده است و از او شفاعتِ نزد خدا را  مسلمان یا مؤمنی 

کرده اند  )رشیدرضا، 1414:  7/ 345-344(.  درخواست می کند، غفلت 

دادن  و  ارجاع  اینکه  چه  کرد؛  قلمداد  مطالب  خلط  نمی توان  را  درخواستی  چنین  مقام  این  در  است،  گرفته 
یادت بیان و ایضاح  کتاب های دیگر امری مرسوم و مقبول در پژوهش های علمی است و موجبات ز آدرس به 

مطلب را فراهم می کند.
1. همان طور که ایشان در جاهایی از تفسیر تسنیم به این امر مبادرت کرده و درباره آن بحث کرده است  )برای نمونه 
ک: جوادی آملی، 1388: 8/ 110،  12/ 119، 13/ 436 و 536 و 692، 14/ 111 و 344 و 24/ 358( یا به آینده  ر.
ک: همان: 1/ 312 و 285، 2/ 623، 6/ 176، 10/ 357، 12/ 130 و 13/ 584(.  ارجاع داده است )برای نمونه ر.
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مانند  نیز  حرف  این  می نویسد:  المنار  صاحب  نقد  در  آملی  جــوادی  آیــت الله 
به  اعتقاد  چون  اســت؛1  وهابیت  تفکر  رسوبات  از  ایشان  دیگر  مطالب  از  بعضی 
منظر  از  اوّلــی  دارد.  تفاوت  الله«  بــاذن  »شفاعت  به  بــاور  با  بالاستقلال«  »شفاعتِ 
دومــی،  و  اســت  حــرام  و  شــرک  عملی  حکمت  دیدگاه  از  و  محال  نظری  حکمت 
به  بــودنــد،  معتقد  بت ها  ــرای  ب مشرکان  که  شفاعتی  اســت.  توحید  با  هماهنگ 
می سازند:  نزدیک  خــدا  به  را  انسان ها  مستقلًا  بت ها  یعنی  بــود؛  استقلالی   گونه 
: 3( و از آنان نزد خدا شفاعت می کنند:  ي الِله زُلفي <  )زمر

َ
بونا اِل >ما نَعبُدُهُم اِلاّ لِيُقَرِّ

>هؤُلاءِ شُفَعؤُنا عِندَ الله<  )یونس: 18(؛ اما شیعه معتقد است هیچ کس شریک خدا 
کنار او استقلالی ندارد و خدا به عده ای از اولیایش برای شفاعت اذن داده  نیست و 
که خدا  کسانی  کسی و در هر جایی، بلکه فقط درباره  آن هم نه درباره هر  است، 
که او اجازه دهد؛ یعنی هم اصل سِمَت شفاعت به اذن خدا  بخواهد و در نشئه ای 
او مشخص می سازد. بی شك، چنین  را  و جایگاه شفاعت  و هم مشفوعٌ له  است 
شفاعتی معقول است و در صورتی که دلیل نقلی، وقوع آن را تأیید کند، امری مقبول 
کریم نیز اصل شفاعت به اذن  آن را تأیید و قرآن  است. ادله نقلی فراوانی هم وقوع 
ذي يَشفَعُ عِندَهُ 

َّ
کرده است: >مَن ذَا ال کلی بیان  خدا و شفاعت کنندگان را به شکل 

فعَةَ اِلاّ مَن شَهِدَ بِالحَقِ  
َ

ذينَ يَدعونَ مِن دونِهِ الشّ
َّ
اِلاّ بِاِذنِه<  )بقره: 255(، >و لا يَملِكُ ال

حمنِ عَهدا<  خَذَ عِندَ الرَّ
َ
فعَةَ اِلاّ مَنِ اتّ

َ
مون<  )زخرف: 86( و >لا يَملِكونَ الشّ

َ
و هُم يَعل

که دینش پیش خدا پسندیده  کسی است  )مریم: 87(. شخص شفاعت شده نیز 
که در آیه ولایت جمله  باشد: >و لا يَشفَعونَ اِلاّ لِمَنِ ارتَضي<   )انبیاء: 28( و از آنجا 
م 

ُ
يك

َ
تمَمتُ عَل

َ
م وَ ا

ُ
م دينَك

ُ
ك

َ
كمَلتُ ل

َ
مُ الاِسلمَ دينًا< پس از >اليَومَ ا

ُ
ك

َ
>و رَضيتُ ل

آمده است، پس اعتقاد به ولایت از ارکانِ دین مرضی است؛  نِعمَتي<  )مائده: 3( 
به  الهی  اولیای  آنکه شفاعت  باید پذیرفته شود. نتیجه  کنار قرآن  یعنی عترت در 

آزاداندیش  می کوشد  المنار  صاحب  اینکه  با  می گوید:  خود  تفسیر  از  دیگری  جای  در  آملی  جوادی  آیت الله   .1
آیات و شواهد  تأمل در  ی را از  آنان خواسته و ناخواسته و تفکر  باشد، اما زندگی در محیط وهابیت و انس با 

قرآنی بازداشته است )همان: 14/ 470(.
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 .)606-604 آملی، 1388: 24/  و مقبول است )جوادی  اذن خدا معقول، منقول 
آملی بر صاحب المنار مطالب زیر را  در تحلیل روشی نقدهای آیت الله جوادی 

کرد: می توان عنوان 
که در صدد  آیه برای رفع شبهه صاحب المنار  آملی در ذیل این  علامه جوادی 
از بین بردن مستمسَک مدعیان توحید ناب است، ناچار به بازبینی توحید و مقوله 
ی را متأثر از فرهنگ و اعتقادات  شفاعت در فرهنگ قرآن شده است و ادعاهای و
قرآن  فرهنگ  با  معارض  و  بی اساس  افتراهای  و  تهمت  را  آنها  و  دانسته  وهابیت 
شیعه  مکتبی  سخنگوی  عنوان  به  نوعی  به  ایشان  مسیر  این  در  است.  کرده  بیان 
باطل  را  خداوند  عرض  در  شافعان  به  استقلالی  نگاه  بر  مبنی  رشیدرضا  مدعای 
که او اذن بدهد با ادله  می کند و شفاعت با اذن خداوند برای شافعان را در موضعی 
که نقش اصلی را ایفا  یگردان اصلی در این فضا  که در واقع باز قرآنی اثبات می کند 
می کند، خداوند و اذن او بر شفاعت است، بلکه شافع حقیقی او است و اولیای 
ایشان  روشی  منطق  از  کاشف  عملیات  این  شافع اند.  یعنی  اسم  این  مظهر  الهی 
و  بازبینی  واقع  و در  تحلیل مفاهیم اصلی  و  تجزیه  با  بروز اختلافات  که در  است 
بازتعریف آن مفاهیم، سرّ خروج از صراط مستقیم و حق را آشکار و مبانی و مبادی 
هدایت  و  صحیح  تعریف  ارائــه  به  حال  عین  در  و  کــرده  نقد  را  رشیدرضا  روش  و 

اذهان خوانندگان در این طریق پرداخته است.
آملی امکان و وقوع شفاعت را به صورت عقلی و نقلی  آیت الله جوادی  هرچند 
مطرح کرده است، ادله عقلی آن را صراحتاً در این مورد خاص نیاورده است. می توان 
در تکمیل آن به حتمیت وقوع آن با ادله قرآنی و روایی استناد کرد و آن این  است که از 
درخواست از اولیا و ردنکردن این درخواست توسط قرآن، امکان عقلی آن استنباط 
آن باطل  می شود و به این وسیله مستمسَک رشیدرضا مبنی بر محال عقلی بودن 
که »ادل الشیء على امكان شیء وقوعه«. همچنین می توان از امکان  می شود؛ چرا
که  عقلی و وقوعی شفاعت با ادله عقلی و نقلی به همراه یکدیگر بهره جست؛ چرا
عقلی اند.   ادله  تقویت کننده  نیز  نقلی  ادله  و  نقلی  ادله  تقویت کننده  عقلی،  ادله 
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تصریح  کرد،  آملی بدان اشاره  آیت الله جوادی  که می توان در مورد نقد  نکته ای 
زمان  در  داشت  توجه  باید  اما  است؛  المنار  صاحب  وهابی  گرایش های  به  ایشان 
که در چند دهه اخیر به وجود  تأثیرگذار وهابیت  تبلیغی  گسترده  رشیدرضا شبکه 
کاملًا شکل نگرفته بود و می توان رشیدرضا را از پیروان ابن تیمیّه و  آمده است، هنوز 
کرد.1  متأثر از او دانست و به نوعی از سلسله جنبانان چنین تفکری در مصر قلمداد 
پرداختن به شخصیتِ قائلان، در پژوهش های متوسط امری غیرضروری است؛ اما 
گردان و عوامل مرتبط با آرای فرد،  در سطح عالی، بررسی زمان، مکان، استادان، شا
گذشته  همه و همه در شناخت هرچه بهتر یک شخصیت مؤثرند؛ چنان که علمای 
ف علوم یا حتی اقوال و  ن و مصنِّ ی مدوِّ توجه داشته اند. از این رو نیز به این نکته 
گردد؛ به  کشف  مسائل را مورد مطالعه قرار داده اند تا منشائی از منشأهای این تولید 
نظر الى ما قال و لا تنظر إلى  من  

ُ
همین دلیل آیت الله جوادی آملی برخلاف مشی »ا

که بحث از فضای علمی به اتهام زنی  قال « )آمدی، 1410: 361( در این مورد خاص 
گفتنی  کرده است.  کرده است، علاوه بر »ما قال« به »من قال« نیز توجه  تقلیل پیدا 
گرایش های وهابی گری و  است آیت الله جوادی در مواردی دیگری از تفسیر تسنیم به 
که در این جلدها  کرده است  تعصبات صاحب المنار در موضوعات متعدد اشاره 
و صفحات آمده اند: 12/ 120-121 و 266، 14/ 331 و 470، 16/ 490 و 17/ 118. 

به  بر مشرکان  را علاوه  کذب گویی  و  افترا  آیه سعی دارد  این  رشیدرضا در ذیل 
شیعه اسناد دهد و فعل و باور مشترک قائل به شفاعت بودن را دلیل خویش برای 
و  آیه  نزول  شأن  به  اینکه  علی رغم  ی  و است.  داده  قرار  شیعیان  به  افترا  و  تهمت 
کفار دانسته اند، توجه داشته است، در عین  که مراد آیه را  تفسیر مفسران در ذیل آیه 
کرده و مؤمنانِ  گروه در بهره گیری از شفاعت شافعان استناد  ک این دو  حال به اشترا

غالباً  امروزه  وهابیت  طیف  تابعان  داده انــد.  تشکیل  را  وهابیت  از  گسترده تری  دایره  امروزه  ابن تیمیه  پیروان   .1
با پیروان وهابیت اند. می توان  در منطقه حجازند و پیروان ابن تیمیه در منطقه مصر شاخه ای نسبتاً متفاوت 
با  سلف  به  برگشت  و  اجتهاد  نوعی  به  اجازه  و  سنت  اهل  اربعه  ائمه  به  کم ارادتی  در  را  گروه  دو  هر  ک  اشترا
یکرد نص محوری دانست؛ بنابراین به نظر می رسد صرف تبعیت از ابن تیمیه برای انتساب عنوان وهابی بر  رو

کافی نیست.                رشیدرضا 
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کرده  قائل به شفاعت را به صرف این مشابهت با مشرکان، داخل در خیل مشرکان 
ناصواب  و  توسعة بی حساب  و  تعمیم  این  مقابل  در  آملی  آیت الله جوادی  است. 
گروه دوم را  گروه اول را مشرک و  گروه پرداخته و  رشیدرضا به تمایزهای ذاتی این دو 

کریم رهروان حقیقی توحید شمرده است.   با استناد به آیات بسیار قرآن 

آرای‌رشیدرضا‌ نقد‌مبانی‌و‌خاستگاه‌های‌

نْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ 
َ
هَ لا يَغْفِرُ أ رشیدرضا در ذیل آیه >إِنَّ اللَّ

 >
ً
 مَريدا

ً
 شَيْطانا

َ
 وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلاّ

ً
 إِناثا

َ
 إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّ

ً
هِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا بِاللَّ

)نساء: 116-117( به نقل از استاد خود عبده می نویسد: برخی از مفسران، مقصود از 
»اناث« را »مرده ها« دانسته اند و گفته اند: عرب بر اموات لفظ اناث را اطلاق می کند و 
دلیل آن یا ضعیف بودن مرده ها است یا عجز آنها؛ با این حال بسیاری از اهل کتاب 
و مسلمانان این قرون مرده ها را بزرگ می شمارند و آنها را می خوانند. این نظر همان 
که استاد محمد عبده آن را برگزیده است1)رشیدرضا، 1414: 5/ 425(.  رأیی است 
المنار می نویسد: لازم است عنایت شود  آملی در نقد این سخن  علامه جوادی 
ن يُشرَكَ بِهِ و يَغفِرُ 

َ
آیه قبل بدان اشاره شد >إنَّ الَله لا يَغفِرُ ا که در  که ضلال بعیدی 

ما دونَ ذلِكَ لِمَن يَشاءُ و مَن يُشرِك بِالِله فَقَد ضَلَّ ضَللاً بَعيدا< )نساء: 116( شرک رایج 
مزبور،  تفسیرنویس  اما  می پرستیدند؛  را  فرشتگان  و  اوثان  و  اصنام  که  بود  جاهلی 
متأثر از شعار مشئوم >حَسبُنا كِتابُ الِله< )بخاری، 1401: 5/ 138 و 7/ 9؛ مسلم، 
خود  تعضیه  حقیقتْ  در  و  قرآن  از  عترت  تفکیک  و  تجزیه  اثر  بر  و   )76  /5 بی تا: 
آیه را از زنده به مرده منحرف  قُرْآنَ عِضين < )حجر: 91(، مسیر 

ْ
ال وا 

ُ
ذينَ جَعَل

َّ
>ال قرآن 

کژراهه، توسل محمود و استشفاع ممدوح را عبادت مذموم و دعای مشئوم  کرده و با 
پنداشته است )جوادی آملی، 1388: 20/ 476-475(. 

ين قالوا ان المراد بالاناث هنا الموتى لان العرب تطلق عليهم لفظ الاناث لضعفهم او يقال  كثیرا من المفسر 1. ...إن 
كثیر من اهل الكتاب و مسلمي هذه  كما يفعل ذلك  كانوا يعظمون بعض الموتى و يدعونها  لعجزهم- و مع ذلك 

القرون و هذا هو الذي اختاره الاستاذ.
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توجه به  گفت با  المنار باید  آملی بر  آیت الله جوادی  تحلیل روشی نقد  پیش از 
از  آنها بحث  که در  آیاتی  با  هماهنگی و وحدت روش و سیاق مواجهه رشیدرضا 
آملی  آیــت الله جــوادی  نقد  از  برگرفته  را  قبلی  مــوارد  که  ی  آن رو از  و  مشرکان است 
به  صرفاً  و  یم  نمی پرداز مفصل  تحلیل  به  دیگر  خاص  مورد  این  در  کردیم،  تحلیل 

یم.  آنها اشاره نفرموده بودند می پرداز که در تحلیل های قبل به وضوح به  مواردی 
عبارتی  به  و  تفسیرهایی  چنین  ارائه  منشأ  به  مورد  این  در  آملی  جوادی  علامه 
تفسیر به رأی های صاحب المنار پرداخته است. ایشان چنین  تطبیق ناحساب و 
آن را  آیه دانسته و منشأ  تطبیق های ناحساب را خروج از فضای بیان مراد و تفسیر 
که در واقع تجزیه قرآن و در نظر نگرفتن بخش قابل توجهی از  جدایی عترت از قرآن 
گرایشی در توسل و شفاعت  ی اندک  آیات و به تعبیری روح آیات می داند؛ از این رو

گردیده، شرک دانسته است.  که در فضای آیات مطرح  به مرده را 
گرفتن شأن نزول آیه و قرائن حالی و مقالی به ویژه آیات  آیت الله جوادی با در نظر 
هِ  نْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّ

َ
هَ لا يَغْفِرُ أ پیرامونی >إِنَّ اللَّ

< )نساء: 116( مصداق واقعی مشرکان را در آیه مورد نظر روشن 
ً
فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا

باقی  رشیدرضا  بی دلیل  و  ناحساب  تطبیق های  و  تهمت ها  برای  مجالی  و  کرده 
نگذاشته است. ایشان در نهایت، پرداختن به منشأ انحراف صاحب المنار را مطرح 
کلام به تقابل تام نپرداخته است و به  کرده و به تعبیری با محصول، نتیجه و معلول 
منشأ و علت سخن رشیدرضا پرداخته است و این بهترین نوع جواب یعنی جواب 
ع( برای قرآن  که ایشان به اصل و روح بودن اهل بیت) ی است؛ البته جا داشت 

ّ
حل

و به تعبیر خود ایشان جزء القرآن بودن این ذوات مقدس علاوه بر اشاره، استناد نیز 
می کرد و مواردی را برجسته می کرد.

نفی‌قالب‌و‌رویکرد‌رشیدرضا‌در‌مسئله‌شفاعت‌

فيِ  هُ ما 
َ
ل نَوْمٌ  وَ لا  خُذُهُ سِنَةٌ 

ْ
تَأ ومُ لا  قَيُّ

ْ
ال حَيُّ 

ْ
ال  هُوَ 

َ
إِلاّ إِلهَ  هُ لا  >اللَّ آیه  رشیدرضا در ذیل 

وَ ما  يْديهِمْ 
َ
أ بَيْنَ  مُ ما 

َ
يَعْل بِإِذْنِهِ   

َ
إِلاّ عِنْدَهُ  يَشْفَعُ  ذي 

َّ
ال ذَا  مَنْ   رْضِ 

َ
أ

ْ
ال فيِ  وَ ما  ماواتِ  السَّ
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 بِما شاءَ ... < )بقره: 255( بار دیگر در صدد 
َ
مِهِ إِلاّ

ْ
فَهُمْ وَ لا يُحيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِل

ْ
خَل

آیه >مَن  ی در این باره می نویسد: استثنا در  محال شمردن شفاعت برآمده است. و
کیدی بر عدم تحقق شفاعت در روز قیامت است؛  ذي يَشفَعُ عِندَهُ إلاّبِإذنِه< تأ

َّ
ذَا ال

 بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعيد< )هود: 115( و 
َ
مُ  نَفْسٌ إِلاّ

َّ
ل

َ
تِ لا تَك

ْ
زیرا طبق آیات >يَوْمَ يَأ

: 19( سلطنت و نفوذ فقط  ه < )انفطار مْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّ
َ
أ

ْ
 وَ ال

ً
>يَوْمَ لا تَمْلِكُ  نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئا

ی در بیان محال بودن شفاعت برای خدا، می نویسد: شفاعت دو  از آنِ خدا است. و
کمِ ظالم و شفاعت پیش  که هر دو بر خدا محال است؛ شفاعت نزد حا قسم است 
نیز  زیرا خداوند عادل است. قسم دوم  نوع نخست ناصواب است؛  کم عادل.  حا
کم عادل به مطلبی توجه نداشته باشد و  محال است؛ چون در این صورت، باید حا
کم عادل از حکم خود صرف  نظر کند؛  شفاعت شفیع او را متوجه مطلب سازد تا حا
مُ ما بَينَ أيديهِم و ما خَلفَهُم< و این 

َ
گاه است: >يَعل آ که خدا به همه امور  در حالی 

 .)33-30 به معنای معروف است )رشیدرضا، 1414:  3/  بر نفی شفاعت  دلیلی 
باطلِ  پندار  پاسخ  می نویسد:  المنار  صاحب  سخنان  نقد  در  جوادی  آیت الله 
کم عادل درخواست می کند  که اولًا در شفاعت، شفیع از حا پیش گفته این است 
تنها با عدل خود رفتار نکند، بلکه پرونده او  که هنگام رسیدگی به اعمال متهم، 
کند؛ پس مراد از شفاعت، تبرئه متهم نیست، بلکه  را با دید عفو و اغماض بررسی 
با شخص موجه  گر  ا برود، محکوم عدل خدا است؛ ولی  به دادگاه  تنها  گر  ا متهم 
بیّنه فرق است.  و  ثانیاً بین شفیع  امیدوار عفو است؛  برود،  کم به محکمه  نزد حا
بر علم قاضی می افزایند  ارائه شهود خود  با  گذشت دارد و بینه  شفیع درخواست 
گویا برخی از منکران شفاعت، بین شفیع و شاهد فرق  تبرئه متهم اند.  و در صدد 
را  مطلبی  باید  شفیع  شفاعت،  در  که  گفته  المنار  صاحب  آنچه  نگذاشته اند. 
تا  نیست  آن  بر  دلیلی  اینکه  بر  ن  افزو نمی داند،  او  که  برساند  عنده«  »مشفوع  به 
که علم محیط دارد مستحیل باشد، همان قیاس غایب به شاهد و  شفاعت خدا 
آملی،  قیاس شفاعت نزد والی به شفاعت در محکمه عدل الهی است )جوادی 

.)120 /12 :1388
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در تحلیل روشی نقدهای آیت الله جوادی آملی بر صاحب المنار1 مطالب زیر را 
کرد:  می توان عنوان 

کرد،  که در تحلیل روشی نقد آیت الله جوادی آملی می توان به آن اشاره  نکته ای 
را محال دانسته است؛  ایشان مدعی شده است رشیدرضا شفاعت  که  آن است 
آن شد  275( مدعی   /4 تسنیم )همان:  تفسیر  از  در بخش دیگری  این مفسر  اما 
آن خدشه  وقوعی  امکان  تنها در  و  پذیرفته  را  امکان عقلی شفاعت  که رشیدرضا 
کرده است؛ بنابراین ظاهراً این سخن، تناقض گویی و تهافتی از سمت آیت الله  وارد 
آنکه در رفع تعارض محال ذاتی و محال وقوعی و امکان  آملی است، مگر  جوادی 
آملی  آیت الله جوادی  اما در سخن  گردد؛  بیشتری  و عرفی ملاحظه  وقوعی  عقلی، 
برای  مجالی  بنابراین  است؛  نگرفته  صورت  عملیاتی  شبهه  این  دفع  و  رفع  برای 

مناقشه در سخن ایشان ایجاد شده است.2
آیت الله جوادی آملی به نکته ای اشاره کرده اند و آن اینکه شفیع، بیّنه آور نیست تا 
بر علم قاضی چیزی بیفزاید )حتی بر فرض پذیرش مبنای رشیدرضا بر دادگاه سازی 
ی با اذن الهی درخواست بخشش داشته و به  تقلیل خداوند به قاضی(، بلکه و و 
اسمای جمالی و رحمت و غفران الهی مستمسَک می شود تا رحمت الهی در مورد 
گردد. این پذیرش طرح ارائه شده از  ی و ساری  بنده دارای زمینه های شفاعت جار
آملی و در عین حال در صدد اصلاح و تبیین  آیت الله جوادی  سوی رشید رضا نزد 
که در  درست آن طرح برآمدن، خود عمل بر اساس صنعت جدل علم منطق است 
فضای احتجاج به دنبال اصلی مشترک برآمدن است )خوانساری، 1390: 384 ؛ 

توضیح بیشتر، بدین مورد نیز  گفتنی است هرچند قالب مطالب در ذیل سه مورد بالا ذکر شد، برای بیان و   .1
یم.  که تعبیر و قالبی نسبتاً متفاوت با موارد مذکور دارد اما مبنائاً با دیگر نقدها مجانست دارد، بیشتر می پرداز
گفتنی است امکان، ضرورت و امتناع وجوب وجود در فلسفه و جهات قضایا و قضایای موجهه و همچنین   .2
عادی  و  عرفی  وقوعی،  عقلی،  از  اعم   - یکدیگر  با  آنها  انــواع  و  تفاوت  بیان  و  مباحث  این  توضیح  و  تبیین 
ی  رو پیش  پژوهش  در  آنها  بازبینی  هرچند  و  است  آن  خاص  رشته های  به  متعلق  و  عقلی  کاملًا  بحثی   -
از رسالت و پرسش اصلی پژوهش است؛ بنابراین با  کار خروج  کند، این  توضیح بیشتر را فراهم  می توانست 
ارجاع به بحث انواع و اقسام قضایا در منطق  )مظفر، 1385: بحث اقسام قضایای موجهه( و بحث امکان و 

امتناع وجوب وجود در فلسفه )طباطبائی، بی تا: 41-69( مقصود نگارندگان حاصل می گردد. 
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کاملًا نزد علامه  مظفر، 1385: 385(؛ بنابراین هرچند اصل طرح دادگاه رشیدرضا 
جوادی مقبول نیست، ایشان بر مبنای طرف مقابل یعنی رشیدرضا )یعنی با فرض 

کرده است.  ی(، مبادرت به ابطال قول او  پذیرش دادگاه طراحی شده توسط و

نتیجه

آیات شفاعت،  آملی بر تفسیر رشیدرضا از  آیت الله جوادی  برآیند مطالعه نقدهای 
برای نگارندگان این است که علامه جوادی در مواجهه با مدعاها و بعضاً تهمت های 
رشیدرضا در مورد شفاعت و قائلان آن، شرط انصاف را رعایت کرده است؛ بنابراین 
ی و سپس به نقد و ابطال سخن او پرداخته است  روشمند به تجزیه و تحلیل کلام و
نشده  عدالت  و  منطق  از  ایشان  خروج  موجب  رشیدرضا  تهمت گونه  ادعاهای  و 
اثبات  و مدل هدف گرایانه در صدد  با روش  آیات  با  مواجهه  در  است. رشیدرضا 
که با توجه دادن به آیات مخالفِ  قول خود بوده و آیت الله جوادی سعی بر آن داشته 
کند؛ علاوه  ی اقدام  مدعای رشیدرضا و موافق مبنای خود، به باطل کردن سخن و
گروه های مذمت شده در فرهنگ قرآن،  کی بین اقوام و  بر این رشیدرضا از هر اشترا
به  توجهی  اثبات و اسناد مذمت های قرآنی به قائلان شفاعت بهره جسته و  برای 
است؛  نکرده  قرآن  فرهنگ  در  مذمومان  و  شفاعت  قائلان  بین  حقیقی  تمایزهای 
و  است  پرداخته  گروه  دو  این  تمایز  وجه  به  آملی  جــوادی  علامه  اساس  همین  بر 
قیاس رشیدرضا را قیاس مذموم و مع الفارق نشان داده است. در ضمن از جمله 
که به  کرده آن است  که علامه جوادی آملی بدان مبادرت  اصلی ترین فعالیت هایی 
گماشته  بازتعریف مفاهیم اصلی و اساسی و به تعبیر فنّی، مبادی تصوری همت 
برداشت های  در  رشیدرضا  بــرای  مجالی  مفاهیم،  این  واضح نبودن  از  که  است 
کوشیده است شبهه های رشیدرضا در مسئله شفاعت  ناصواب باقی نماند. ایشان 
که خارج از رسالت خود نمی دانسته پاسخ دهد. به نظر می رسد قالب  تا جایی  را 
این  تصحیح،  اندکی  با  می توان  و  بوده  مستدل  و  مستند  ایشان،  نقدهای  روح  و 
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بسیار  جوادی  آیت الله  تفسیری  خمیرمایه  که  چرا پذیرفت؛  و  کرد  تکمیل  را  نقدها 
ایشان در  آرای  را می توان در پختگی  و این مطلب  المنار است  از صاحب  غنی تر 
آیت الله جوادی  تمام نقدهای  به نظر می رسد  کرد.  به وضوح مشاهده  آیات  تفسیر 
بر صاحب المنار در مسئله شفاعت، نقدهای مبنایی است و ایشان از تعصباتی 
یادی از رشیدرضا دیده می شود، در روش و نتیجه خالی بوده است؛  که در مواقع ز
است. پذیرفتنی  المنار  صاحب  بر  جــوادی  آیــت الله  نقدهای  فی الجمله  بنابراین 

کتاب‌نامه

ابن عاشور، محمدطاهر )1420ق(، التحریر و التنویر معروف بتفسیر ابن عاشور، بیروت: 
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چکیده
اعتقادی  نظام  یک  بر  آناتولی  علویت  است-  امامت  علویان،  اعتقادات  اصول  از  یکی 
و اهل بیت )امامان( استوار است- علویان بکتاشی همانند  ع(  بر دوستی علی) مبتنی 
یعنی  بکتاشیه،  از دیدگاه  امام  امام معصوم اند.  دارای دوازده  اثنی عشری،  امامیۀ  شیعۀ 
پیشوای  و  عالم  قــرآن،  باطن  امــام  اســت.  مبرا  گناه  و  قصور  اشتباه،  هرگونه  از  که  کسی 
ع( را به عنوان  دینی اجتماع است. به اعتقاد بکتاشیان، پیامبر)ص( پس از خود، علی)
ع( نادیده گرفته  جانشین معرفی کرده است؛ اما پس از وفات آن حضرت، جانشینی علی)
معتقدند  علویان  گردید.  غصب  سه گانه  خلفای  دست  به  ع(  حضرت) آن  حق  و  شد 
از  فرقه  یک  تنها  که  شدند  تقسیم  فرقه   73 به  محمد)ص(  حضرت  از  پس  مسلمانان 
گروه و فرقۀ  ع(  ع( و دوازده امام) آتش اند. پیروان اهل بیت) آنها بر حق است و باقی اهل 
برخوردار  تکاملی  از یک حرکت  نزد بکتاشیه،  امامت،  به نظر می رسد، مفهوم  ناجیه اند. 
گویا پس از نفوذ اندیشۀ حروفیه  در طریقت بکتاشیه در قرن نهم هجری، متأثر  بوده است و 
تفسیر جدید متأثر از  آموزه های شیعی مانند امامت، با  از فلسفۀ نوافلاطونی اسماعیلیه، 
تعریف های شیعۀ اثنی عشری فاصله  از  یج  برداشت های عرفانی غامض حروفیه، به تدر
ع( و اعتقاد به اصل  ع( و دوازده امام) گرفته است؛ هرچند در اصل دوستی با اهل بیت)
و  علویان  اعتقادی  سنت  در  خصیصه  این  و  نمی شود  مشاهده  تغییری  چندان  امامت 

بکتاشیان مستدام است.

کلیدواژه‌ها: امامت، ولایت، بکتاشیه، علویان، تشیع، نسخ خطی، ترکیه.
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مقدمه

نظام  یک  بر  آناتولی،  علویت  اســت-  امامت  علویان،  اعتقادات  اصــول  از  یکی 
علویان  است-  استوار  )امامان(  بیت  اهل  و  ع(  علی) دوستی  بر  مبتنی  اعتقادی 
امام  معصوم اند-  امام  دوازده  دارای  عشری،  اثنی  امامیۀ  شیعۀ  همانند  بکتاشی1 
است-  مبرا  گناه  و  قصور  اشتباه،  هرگونه  از  که  کسی  یعنی  بکتاشیه،  دیدگاه  از 
بکتاشیان،  اعتقاد  بــه  اســت-  اجتماع  دینی  پیشوای  و  عالم  قــرآن،  باطن  امــام 
از  پس  اما  کــرد؛  معرفی  جانشین  عنوان  به  را  ع(  علی) خــود،  از  پس  پیامبر)ص(، 
ع( به  گرفته شد و حق آن حضرت) ع( نادیده  وفات آن حضرت، جانشینی علی)
گردید- علویان معتقدند مسلمانان پس از حضرت  دست خلفای سه گانه غصب 
آنها بر حق است و باقی  که تنها یک فرقه از  محمد)ص( به 73 فرقه تقسیم شدند 

گروه و فرقۀ ناجیه اند. ع(  ع( و دوازده امام) اهل آتش اند؛ پیروان اهل بیت)
ع(  ع( جانشینان پیامبر)ص( از نسل حضرت علی) به اعتقاد بکتاشیه، امامان)
»دواز  تعبیر  با  اشعارشان  در  آنان   .)Oytan, 2010: 290( هستند  )س(  فاطمه  و 
را بزرگ ترین عبادت  آنان  کرده، ذکر  از ایشان یاد می کنند، نامشان را حفظ  امام«2 
ع( نزد بکتاشیه، به مانند شیعه  می شمارند )جمالی فر، 1391: 142(. دوازده امام)
: 1. علی المرتضی، 2. حسن المجتبی، 3. حسین  ترتیب عبارت اند از امامیه، به 
الشهید، 4. زین العابدین، 5. محمدالباقر، 6. جعفرالصادق، 7. موسی الکاظم، 8. 
علی الرضا، 9. تقی الجواد، 10. نقی الهادی، 11. حسن العسکری، 12. محمدمهدی 
و خورشید،  آسمان، ستارگان  نظر علویان،  از  )اوندر، بی تا: 22-21(.  ع(  المنتظر)
را،  که خورشید را سمبل حضرت محمد)ص( و ماه  مقدس شمرده می شوند؛ چرا
ع( و زهره را حضرت فاطمه )س( می دانند )اوندر، بی تا: 35(.  نماد حضرت علی)

نگاه  نوعی  با  )تــوأم  ع(  علی) امام  به  معتقد  نحله های  از  گسترده  طیفی  به  علویان  یخ نگاری،  تار سنت  1.در 
که بسته به مرزبندی عقایدی آنان، به اسامی قزلباش، بکتاشی، نُصیری، شبک، اهل  گفته می شود  فرابشری( 

حق و غیره تقسیم می شوند.
2. Düvaz İmam.
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آناتولی ‌ ع(‌در ‌اندیشۀ‌مکتب‌اهل‌بیت) حضور

سرزمین روم شرقی و آناتولی1 به جهت حضور، مدفن یا محل عبور برخی انبیای بزرگ 
ع(، در میان ادیان ابراهیمی،  از این مناطق، همچون ابراهیم، موسی، خضر و یوشع)
یخی،  همواره از اهمیت و تقدس ویژه ای برخوردار بوده است. به شهادت اسناد تار
ویژه ا ی  یخی  تار و  علمی  ارتباطات  اسلامی  نخست  سده های  و  سال ها  همان  از 
و  دین  این  و  داشته  وجود  رومیان  با  مسلمانان  و  ع(  بیت) اهل  پیامبر)ص(،  بین 
مکتب در میان آنان شناخته شده بود. چه نسبت به عصر پیامبر)ص( و مکاتبات 
یخی، با موضوع  ع(، در منابع روایی و تار ایشان با پادشاه روم و چه دورۀ امام علی)
با  مسلمانان  جنگ  در  ع(  علی) امیرالمؤمنین  با  ثانی  خلیفۀ  نظامیِ  مشورت های 
گفتگوهای دینی، علمی و سیاسی میان آن حضرت و قیصر روم، سلسله  رومیان یا 
از   .)60/10 آمده است )واقدی، 1304ق: 108؛ مجلسی، بی تا:  روایاتی  و  گزارش ها 
که پیرامون سال های 38-41ق  یخی متأخر چنین برداشت می شود  مفاد منابع تار
ع( و چه  حوالی جنگ صفین، چه در زمان حکومت حضرت امیرالمؤمنین علی)
 ،)326/43 بی تا:  )مجلسی،  ع(  مجتبی) حسن  امام  شش ماهۀ  کمیت  حا دورۀ 
است؛  گرفته  صورت  روم  قیصر  و  ع(  امــام) دو  این  بین  سیاسی  سلسله مکاتباتی 
ع( به بیزانس  ع( از طرف امام علی) گفته شده امام حسن) حتی در برخی مصادر 
کهن تر،  در مورد وجود چنین سفری  یخی  تار که البته  منابع  کرده است  شرقی سفر 
ع( دربارۀ پرسش های  کت اند. در تفسیر قمی نیز روایت مفصلی از امام صادق) سا

گزارش شده است )همان:  286/6(. ع(،  قیصر روم از امام حسن مجتبی)

استان های  در  روم  امپراتوری  ادامۀ  می شود،  شناخته  نیز  شرقی  روم  امپراتوری  عنوان  با  که  بیزانس  امپراتوری   .1
که پس از تقسیم امپراتوری روم غربی در  شرقی این امپراتوری در طول دوران باستان متأخر و قرون وسطی بود 
یه، به  حدود قرن چهارم میلادی تشکیل شده بود. در قرون نخستین اسلامی، مناطقی از آن، نظیر مصر و سور
دست عرب ها و نیز بخش های وسیعی از مناطق آسیایی )آناتولی( در حدود سال 1071م به دست سلجوقیان 
قسطنطنیه  یخی  تار شهر  آن،  پایتخت  گــردد.  فراهم  مناطق  این  در  آنان  دائمی  حضور  زمینۀ  تا  گردید  فتح 
که به محدودۀ آسیایی  که در سال 1453م به دست عثمانی ها فتح شد. باید دانست  )استانبول امروزی( بود 

گفته می شود. آناتولی یا آسیای صغیر نیز  ترکیۀ امروزی، 
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و روم شرقی  آناتولی  گران قدر در  از صحابۀ  به نظر می رسد وجود مدفن جمعی 
ید( انصاری  در حوالی قسطنطنیه )استانبول امروزی(، همچون ابوایوب )خالد بن ز
یان  راو از  خدری،  بن مالک(  )سعد  ابوسعید  و  ع(  امیرالمؤمنین) حضرت  یاران  از 
که هر دو صحابی ممدوح علمای شیعه و سنی اند از طرفی و حضور  حدیث غدیر، 
نفر   60 حدود  )با  آل اعین  شهیر  خاندان  همچون  رومی  اصالت  با  یانی  راو و  یاران 
ی(، جابر بن حیان، ابوعیینة رومی، سعید بن فضل رومی، احمد بزنطی و واضح  راو
یج زمینۀ آشنایی اولیۀ  ، به تدر ع( از طرف دیگر رومی در میان اصحاب معصومان)
دوم  و  اول  سده های  در  ع(  بیت) اهل  مکتب  و  اندیشه  با  را  مناطق  این  مردمان 

هجری فراهم ساخته باشند.
خاتون(  )نرجس  ملیکا  بانو  شگفت انگیز  داستان  250-255ق  سال های  در 
که  گناسیوس، فرزند قیصر مخلوع روم )بیزانس شرقی( وجود دارد  دختر یشوعا پسر ا
یخی،  تار گزارش های  یخی، محل اختلاف است. بنابر  تار البته به لحاظ سندی و 
آن بانوی مکرمه، پس از اسارت خانوادۀ سلطنتی روم شرقی، در یکی از جنگ های 
آورده شد و با  کنستانتینوپولس )قسطنطنیه( به بغداد  بین رومیان و مسلمانان، از 
ی الهام شده بود، با امام حسن  یا پیش تر به و که در رؤ نشانی ها و پیش زمینه هایی 
الهی،  ذخیرۀ  الاوصیا،  خاتم  مبارک،  ازدواج  این  ثمرۀ  و  کرد  ازدواج  ع(  عسکری)
که در سال 255ق در سامرا،  ع( بوده است  حضرت حجت بن الحسن العسکری)
از 75 سال  ع( پس  آن حضرت) نهاد.  به عرصۀ وجود  پا  با شگفتی هایی خاص، 
زندگی در میان مردم )دورۀ  و  از طریق باب(  تنها  )ارتباطات  رهبری مخفی شیعه 
روایات  طبق  و  کرد  آغاز  را  کبرا  غیبت  330ق  سال  از  الهی  امر  به  صغرا(،  غیبت 
متقن شیعه و سنی، به اذن خداوند روزی ظهور می کند و با حکومتی جهانی، عدل 

ی زمین برقرار خواهد ساخت.  و داد را رو
که  ع( -  یت اهل بیت) اثر منظوم و منثور با محور  وجود صدها و بلکه هزاران 
شیعی،  علوی،  طیف  با  سامان،  همین  مردمان  علمی  تولیدات  آنها  از  بسیاری 
گویا و متقن  صوفی سنی دوازده امامی و حتی مسیحی است -، شواهدی مستند، 
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آناتولی، با مکتب اهل  در اثبات وجود ارتباط پررنگ و ویژه بین مردمان روم ایلی و 
و  )منظوم  مکتوب  میراث  سطر  سطر  شهادت  به  است.  آن  آموزه های  و  ع(  بیت)
آناتولی، خط احترام و ارادت قلبی علویان، شیعیان،  منثور( تولیدی در روم ایلی و 
ع(،  طهارت) و  عصمت  خاندان  به  سرسبز  خطّۀ  این  مسیحیان  و  صوفی  سنیان 
و  منظوم  آثار  از  انبوهی  وجود  به خصوص  است.  ممتد  و  پیوسته  هم  به  حقیقتی 
را  ادعــا  ایــن  ســروده انــد،  نغز  چکامه هایی  ع(،  معصومان) مــدح  در  که  شاعرانی 
سطرهای  میان  در  بتوان  به ندرت  شاید  دیگر،  زبــان  به  و  می کند  اثبات  به آسانی 
ع( نیافت.  دیوان های شاعران این خطّه، غزل، مثنوی یا شعری در مدح اهل بیت)
برای نمونه جای جای دیوان های  شعرای مشهوری همچون جلال الدین محمد 
بیک  عونی  غریبی،  همانند  مختلف  طــوایــف  از  گمنامی  سرایندگان  یــا  رومــی 
راشد،  همچون  بکتاشی  علویان  از  شاعرانی  یا  کی  انطا عبدالمسیح  ینی شهرلی، 
آصف، خرابی، حیدری و  کریدی، لطفی، شمعی،  غیبی، قیغوسز ابدال، ویرانی، 
که طی قرون متمادی در  ع( است  جز اینها، مشحون از مدایح و مراثی معصومان)
یکردهایی  ع(، با رو این سرزمین سبزفام، در عشق به خاندان عصمت و طهارت)

متنوع، ابیاتی نغز سروده و به یادگار نهاده اند. 

مفهوم‌امامت‌و‌ولایت‌از‌دیدگاه‌علوی‌پژوهان

طیف  بکتاشیه،  نزد  امامت  موضوع  علوی پژوهانِ  مطالعات  گونه شناختی  بررسی 
نمونه  بــرای  می دهد؛  نشان  را  تحلیل ها  و  برداشت ها  نگره ها،  از  متنوعی  نسبتاً 
علوی پژوه برجستۀ روسی، ایرینه ملیکف، با اشاره به حدیث نبوی »أنا مدينة العلم 
کم، 1411: 126/3( بر این باور است: »علویان، محمد)ص( را  و علي بابها« )الحا

ع( را دین مخفی، تلقی می کنند« )آیدین، بی تا: 78(.  دین مشهود و علی)
از  بخشی  در  بکتاشیه  طریقت  پــژوهــشــگــران  از  یکی  ــــوک،  اوزک قهرمان  دکــتــر 

مصاحبه   با نگارنده، در این باره )بر مبنای عقاید بکتاشیه( می گوید:



62    شیعه پژوهی، سال پنجم، شماره شانزدهم

هُ ليذْهب عَنكمُ  مَا يريدُ اللَّ
َ
یم >إنّ آیه ای در قرآن دار ع(،  در مسئله اهل بیت)

< )الأحزاب: 33(، بکتاشیه آن را در ذیل 
ً
بَيت وَ يطهّرَکمْ تَطهيرا

ْ
هْلَ ال

َ
الرّجْس أ

آنان می گویند این  آبای قالبی خاص و متفاوت عنوان می کنند؛ برای مثال 
آبا  یک  تحت  آنان  یگانه،  وجود  جهت  به  هستند،  وجود  یک  ع(  تــن) پنج 
گنجانده می شوند؛ بر این پایه این پنج فرد، ظهور تجلیات مختلف اسمای 
الوهیت  مقام  ظهور  مرتبه  پنجمین  آنان  یعنی  هستند؛  خداوند  یگانه  وجود 
و  حسن  امــام  حضرت  و  هستند  یکی  ع(  علی) و  محمد)ص(  می باشند. 
بزرگواران هستند. امام  آن  ع( نیز ظهور اسامی و خود  حضرت امام حسین)
ع(،  ( ع( هستند؛ حضرت باقر ع(، خود محمد)ص( و علی) زین العابدین)
ع( تکرار  ع(، همه آن بزرگواران) ع( تا زمان حضرت مهدی) حضرت صادق)
ع( می باشند؛ امّا نکتۀ حائز اهمیت اینکه تا زمان  ظهور محمد)ص( و علی)
ع( هم طریقت  که امامان) ع(، طریقت و شریعت برابرند؛ چرا حضرت مهدی)
کبری  غیبت  وقتی  ع(  مهدی) حضرت  را؛  شریعت  هم  می دهند  آموزش  را 
ع( نیز به پیران طریقت انتقال یافت؛ یعنی  نمود، روحانیت حضرت مهدی)
علم ظاهری، علم شریعت را به علما انتقال داد و علم باطنی و علم طریقت 
ع( شریعت  تا زمان مهدی) که  را به پیران منتقل نمود؛ این در حالی است 
ع(،  امامان) تمامی  ع(،  مهدی) زمان  تا  است.  یکسان(  )و  برابر  طریقت  و 
می دادند  یــاد  خــاص  گــردان  شــا از  جمعی  به  را  شریعت  ظاهری  علوم  هم 
.... را  باطنی  علم  آنان  به  که  بودند  گردان  شا از  کوچکی  زمزه  همچنین  و 

بر این پایه، چه قائل باشیم علویان بکتاشی، گروه مذهبی دورمانده از اصل شیعی اند 
را  تأثیرپذیری  بیشترین  که  هستند  مستقلی  مذهبی  هویت  دارای  ــروه،  گ ایــن  یا 
را یک طریقت مستقل صوفیانۀ  آنان  و چه  اثنی عشریه داشته اند  امامیۀ  تعالیم  از 
کلامی شیعی( را در  دینی یا حتی فرادینی بدانیم، نمی توان اصل »امامت« )عنصر 
کرد بر پایۀ مطالعات درونی  جای جای متون کهن علویان نیافت؛ هرچند باید اذعان 
یعنی  علویان،  کهن تر  مذهبی  سروده های  به خصوص  علویان،  کهن  متون  برخی 
تبرّی،  امامت،  مانند  مباحثی  نهم هجری،  تا  قرون هشتم  در  )نَفَس ها(،  ر« 

َ
»نَفَس ل

کمرنگ تر از دوره های متأخرتر  کربلا، نسبتاً  ع( در  دوازده امام، شهادت امام حسین)
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تا یازدهم  برگزار شده است؛ اما در منابع نسبتاً متأخرتر علویان، در سده های دهم 
هجری به بعد، حضور پررنگ مسئله امامت، امری انکارناپذیر است؛ اما با پذیرش 
حضور اصل امامت در اندیشۀ بکتاشیان و علویان قرون میانی، به نظر می رسد یا 
حیات  از  دوره ای  در  و  است  بوده  بکتاشیان  باور  زیرین  لایه های  در  امامت  اصل 
از  کلامی،  مبانی  آن  یج  به تدر و  واقع شده  آن  رهبران  توجه  مورد  بکتاشیه،  یخی  تار
یج بر اثر  کتبی و شفاهی موجود، استخراج و تبیین شده است یا اینکه به تدر منابع 
برای  امامت،  مانند  مفاهیمی  اسماعیلیه،  حتی  یا  عشری  اثنی  شیعیان  با  ارتباط 
گردیده است.  کتبی یا شفاهی آنان  نخستین بار، وارد اندیشۀ بکتاشی و حتی منابع 
با این فرض ها به نظر می رسد مفهوم امامت، از یک حرکت تکاملی برخوردار بوده 
از  متأثر  نهم هجری،  قرن  بکتاشیه در  اندیشۀ حروفیه  در جریان  نفوذ  از  گویا پس  و 
فلسفۀ نوافلاطونی اسماعیلیه، آموزه های شیعی مانند امامت، با تفسیر جدید متأثر 
یج از تعریف های شیعۀ اثنی عشری  از برداشت های عرفانی غامض حروفیه، به تدر
فاصله گرفته است؛ هرچند صرف نظر از نوع نگرش و تحلیل و تفسیر، در اصل دوستی 
ع( و اعتقاد به اصل امامت چندان تغییری مشاهده  ع(، دوازده امام) با اهل بیت)
و این خصیصه در سنت اعتقادی علویان و بکتاشیان، مستدام است.  نمی شود 
بیشتری  گرایش  عشریه  اثنی  شیعۀ  به  که  علویان  از  شاخه ای  کرد  اذعــان  باید 
که از دنیای عرب برخاسته، وقتی به  ع(  دارند، بر این باورند اعتقاد به دوازده امام)
آناتولی وارد شده به شکل ضعیف و تا حدی منحرف بوده است. در زمانی که سطح 
صوفیان(  )به خصوص  داشتند  اطلاعاتی  اندک  که  افــرادی  بود،  پایین  مردم  سواد 
که با اعتقادات حقیقی مسلمانان  مقدس شمرده می شدند و در این دوره نظریاتی 
آنان همچنین ادعا دارند علوی ها، علوم حقیقی  گسترش یافت.  مغایرت داشت، 
یت آموختند.  اسلام را تنها با کمک سنی های دوران عثمانی و بعداً در دوران جمهور
نیافت؛  یج رسمی  ترو آناتولی مجال  امامی هرگز در  بنابراین مکتب راستین دوازده 
یشه های اصلی خود جدا شده بودند. بنابر این نظرگاه، مکتب  که علوی ها از ر چرا
کنترل  آناتولی را تحت  آن  تا از طریق  کردند  یج  ترو تأسیس و  بکتاشی را عثمانی ها 
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ع( شوند )بلیجی، بی تا: 13(. گسترش مکتب دوازده امام) داشته باشند و مانع از 
است  ســال  چهارصد  از  بیش  بــرمــی آیــد  چنین  علویان  کهن  نسبتاً  مــتــون  از 
دلایــل  بــه  خــود،  امــامــت(  )اصــل  یخی  تار تــئــوری  و  تصوفی  مــیــراث  بین  علویان 
می رسد  نظر  به  البته  برگزینند؛  کامل  طور  به  را  دو  این  از  یکی  نتوانسته اند  یادی  ز
یجی همگون سازی فرهنگی1 و نیز جایگزینی  تدر در دوره های پسین تر، با پذیرش 
یجی مقولاتی همچون »ولایت« به جای »امامت« در اندیشۀ بکتاشی و پذیرش  تدر
از یک »مذهب« نزدیک به شیعه، به  آموزه های صوفیانه، بکتاشیه عملًا  یجی  تدر
تبدیل شده است. ایرینه ملیکف بر این موضع  تمام عیار  یک »طریقت« صوفیانه 
از  اصلی  هدف  و  است  تصوف  و  عرفان  »علوی گری  می گوید:  کرده،  کید  تأ اخیر 
ی، این خصیصه از اصل  کمال است«. البته به اعتقاد و آن وصول انسان به مرتبه 

گرفته شده است )آیدین، بی تا: 78(. »مانویت« 
این  از  بخشی  در  فرایند  این  تبیین  در  ترکیه،  علوی پژوه  محققان  از  چاموراوغلو 
سنت  و  تاریخی  لحاظ  به  می نویسد  بکتاشی  اندیشۀ  در  درون ساختاری  تغییرات 
تعیین  نسب  طریق  از  علوی  جامعه  در  عضویت  علویان،  میان  در  جــاری  شفاهی 
که در علوی گری و بکتاشی گری حاصل  می شده است؛ اما با روند تغییرات تدریجی 
گردید، بیشتر آنان رهبران معنوی خویش را از طریق انتخابات تعیین می کنند و بر این 
که قدرت معنوی رهبری خویش را از  پایه، مسئله مشروعیت طبقۀ مقدس دَدَه ها - 
که  ع( می گرفتند - نمایان می شود؛ چرا طریق انتساب به پیامبر)ص( و یکی از امامان)
مسئله  به  )نزدیک  رهبری  تــوارث  اصل  با  امر  این  بکتاشیه،  سنتی  پیروان  اعتقاد  به 
آنان از ابتدای تولد استوار  که بر اعتقاد بر معصومیت  امامت در شیعی اثنی عشری( 
را در خطر  به طور طبیعی دده ها موقعیت خویش  و  آشکار است  تناقض  است، در 
بود،  متکی  خود  شفاهی  سنت  به  علوی گری  که  زمانی  تا  وی،  اعتقاد  به  می بینند. 
نگه دارد. جالب ترین مثال  را در خود  گون مذهبی متناقض  گونا می توانست عقاید 

1. Assimilation
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در این خصوص انتخاب تئوری امامت در مقابل ولایت است. بدون تردید حمایت 
قرابت  می توانست  میانی  دوره هــای  بکتاشیان  نزد  سنتی  امامت  تئوری  از  بکتاشیه 
بکتاشیۀ  بیرون نگری  فرایند  نتیجه  در  اما  ســازد؛  متبلور  را  شیعیان  و  علویان  فکری 
که با این فرض، در  متأخر، حمایت از تئوری ولایت واقع بینانه تر به نظر می رسید؛ چرا
علوی گری، سنت تصوف غلبه پیدا می کند و با این انتخاب )تئوری ولایت صوفیانه(، 
تضمین می گردید؛  تا حدودی  و هویت مستقل بکتاشیه  آیندۀ سیاسی  بدون شک 
تصوف و شیعۀ اثنی عشری در رابطه با قدرت سیاسی،  که به اعتقاد بکتاشیه،  چرا
پایه، ولایت در  این  بر  با هم دارند )چاموراوغلو، بی تا: 6-4(.  کاملًا مخالفی  مواضع 
کس  کرده است و بر پایۀ آن، هر  که ابن عربی ارائه  اینجا مفهومی صوفی گرایانه است 
می تواند با تلاش و کوشش خود، به کمال برسد و ولیّ )انسان کامل( شود و مستقیماً به 
شناخت الهی نائل آید و مطابق این تعریف، ولایت با نسَب، ارتباطی نخواهد داشت.
در  می شود.  محسوب  امامت  ارکــان  از  علوی گری،  تفکر  در  نیز  تبرّی  و  تولی 
ع( و و احترام به آنان  ی به معنی دوستی با دوستداران اهل بیت)

ّ
اندیشۀ علوی، تول

بر خلفای  افزون  آن است. علویان  نیز عکس  تبری  و  به علویان  کمک کنندگان  و 
]بن  یزید  از  ع(،  علی) حضرت  حق  پایمال کنندگان  عنوان  به  یه،  معاو و  سه گانه 
کرد،  کربلا شهید  ع( و یاران باوفایش را در  که امام حسین) کسی  یه[، به عنوان  معاو

تبرّی می جویند )اوندر، بی تا: 24(.

چهارده‌معصوم‌)فرزندان‌خردسال‌امامان(‌نزد‌بکتاشیه

ع(، می توان به مقولۀ چهارده  در ذیل عقاید علویان در مورد منتسبان به اهل بیت)
نزد شیعیان  با چهارده معصوم  که  کرد  اشاره   )Oytan, 2010: 291-292( معصوم 
آنان برای  امامی اثنی عشری متفاوت است. اعتقاد به چهارده معصوم و شناخت 
کهن علویان  یث  بکتاشیان الزامی است. واژۀ چهارده معصوم،1 در سطر سطر موار

کارگیری واژه »چهارده معصوم«  کهن، به نظر می رسد به  1. بر پایه بررسی های میدانی نویسنده در میراث مکتوب 
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ع(  ائمه) خردسال  فرزندان  معصوم،  چهارده  آنــان،  نظر  از  می شود.  یافت  وفور  به 
به  ع(  بیت) اهل  دشمنان  دست  به  بلوغ  از  پیش  کودکی،  دوران  در  که  هستند 
دیدگاه  در  معصوم  چهارده  اسامی   1.)143  :1391 )جمالی فر،  رسیده اند  شهادت 
ع(،  بن الحسن) عبدالله   .2 ع(،  بن علی) کبر  الا محمد   .1 است:  چنین  بکتاشیه 
ع(، ــحــســیــن) ــن ال ب الــحــجــة  قــاســم  ع(، 4.  بــن الــحــســیــن) ــی  ــان ــث ال عـــبـــدالله   .3 
ع(، بن زین العابدین) السعید  قاسم   .6 ع(،  بن زین العابدین) المعصوم  حسین   .5 
ع(، الصادق) بن جعفر  الاصغر  عبدالله   .8 ع(،  الباقر) بن محمد  علی الاصغر   .7 
ع(، الــکــاظــم) بــن مــوســی  صــالــح   .10 ع(،  الـــصـــادق) بن جعفر  ــهــادی  ال یحیی   .9 

ع(، 13. جعفر الثانی  ع(، 12. جعفر بن محمد التقی) 11. طیب بن موسی الکاظم)
ع(. ع(، 14. قاسم الثالث بن علی النقی) بن علی النقی)

بر  ایرانی - شیعی(  از جریان حروفیه )مکتب  تأثیرپذیری  بیشترین  با  بکتاشیه 
که هر یک از حروف، نشانۀ یکی از این شخصیت های معنوی است و  این باورند 
نفر، شامل  واقع 28  به خود اختصاص داده است. در  را  انسان  از صورت  بخشی 
که  کبری و فاطمه زهرا)س( به همراه چهارده معصوم -  ع(، خدیجۀ  دوازده امام)
ی 

ّ
تجل انسان ها  همۀ  صــورت  در   - است  عربی  زبــان  در  حــروف  تعداد  با  ی  مساو

یافته اند. این مطلب در قالب تصاویری از چهرۀ انسان با شکل ها و یادداشت هایی 
آنها دیده می شود؛ بر این مبنا، مفاهیم  آن، در برخی منابع بکتاشی و تکیه های  بر 
حروف، در اختصاص نام این شخصیت ها به اعضای بدن انسان، بدین شرح اند: 
»الف: مو )امام علی(، ب: طرف چپ بینی )صالح(، ت: بین چشم راست و ابرو 
ج: طرف چپ چانه  کاظم بن حسین(، ث: بین چشم چپ و ابرو )عبدالله ثانی(،  (
د:  معصوم(،  )علی  راست  گونۀ  خ:  حسین(،  )امام  راست  چشم  ح:  رضا(،  )امام 

در متون، به پیش تر از قرن هشتم یا نهم هجری برنگردد و احتمالًا این واژه در حدود قرن نهم هجری از حروفیه 
وارد متون علویان شده است.

ع( ذکر  ائمه) برای  کتاب های مهم انساب، چنین فرزندانی  به نظر می رسند و در  1. عمده این اسامی، مجعول 
نشده است.
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)خدیجه  چپ  ی  ابرو و  زهرا(  )فاطمه  راست  ی  ابرو ذ:  صــادق(،  )امام  چپ  گوش 
گوش راست )امام مهدی(، س: پلک چپ )امام هادی(، ش: پلک راست   : کبرا(، ز
کبر(، ض: سمت چپ پیشانی  )امام سجاد(، ص: سمت راست پیشانی )محمدا
)عبدالله بن حسن(، ط: فاصلۀ گوش راست با صورت )جعفر بن تقی(، ظ: لب چپ 
غ: چشم چپ )امام حسن  ثالث(،  گونۀ راست )عبدالله  ع:  )جعفر بن عسکری(، 
راست  چشم  پایین  پلک  ق:  باقر(،  )امــام  چپ  چشم  پایین  پلک  ف:  مجتبی(، 
گونه و  گونه و چشم راست )حسین معصوم(، ل: فاصلۀ  ک: فاصلۀ  کاظم(،  )امام 
کنار و راست چانه )امام حسن عسکری(، ن: طرف  کاظم(، م:  چشم چپ )سید 
ثانی(، هـ : خط دو لب )طیب  کاظم  راست بینی )یحیی الهادی(، و: لب پایین )
بن کاظم(، ی: دهان )امام جواد( علیهم السلام« )مخبر دزفولی، 1389: 128-127(.

ع( مبانی‌نظری‌اعتقاد‌بکتاشیه‌به‌دوازده‌امام)
از همان سال های نخستین ورود اسلام به بخش هایی از آناتولی )پس از جنگ ملازگرد 
ع(، مردمان  یجی اهل بیت) در نیمۀ نخست قرن پنجم هجری(، ضمن شناخت تدر
این ولایات، نگاه احترام آمیزی به آنان داشته اند. اما در خصوص اعتقادات علویان 
 :443.K کتابخانۀ شهرداری استانبول،  ع( )ناشاخته، نسخۀ  در مورد دوازده امام)
گفت این عقیده در بین علویان بکتاشی امری قطعی است. بحث  66 الف(1 باید 
ع( نمود پررنگ تری در میان اعتقادات بکتاشیه دارد. امام از  امامت و دوازده امام)
امام باطن  گناه مبرا است؛  و  از هرگونه اشتباه، قصور  که  کسی  آنان، یعنی  دیدگاه 
گردیده  قرآن، عالم و پیشوای دینی اجتماع است )اوندر، 1391: 21(. روایتی هم نقل 
ع( تعلیم داد.2  ع( را در قضیۀ هبوط، جبرئیل به آدم) که خداوند، اسامی دوازده امام)

ع(، نخستین  که به اعتقادات بکتاشیه پرداخته است، اعتقاد به اهل بیت و دوازده امام) 1. در میان نسخ خطی 
باور آنان است.

2. . این روایت در صورت صحت، بایستی از مجموعه اخبار منقول ذیل آیة شریفه >فتلقي آدم من ربه كلمات< 
)بقره: 37( بوده باشد.
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شیعۀ  ائمۀ  بر  منطبق  کاملًا  بکتاشیان،  و  علویان  دوازده گــانــۀ  امامان  اسامی 
افزود  باید  البته  می گذارند؛  ع(  امامان) به  فوق العاده ای  احترام  آنان  است.  امامیه 
کار رفته و تقدس خاصی دارد؛  آیین های بکتاشی به  که عدد دوازده در بسیاری از 
در  نَفَس  دوازده  دارد،  وجود  خدمت  دوازده  )جمخانه(،  جم  آیین  در  نمونه  برای 
کلاه، شال، سنگ تسلیم و مانند آنها هم  ع( می خوانند، عدد دوازده به  مدح ائمه)

تسری یافته و رسیده است )مخبر دزفولی، 1389: 125-124(. 
دکتر مخبر دزفولی در تحقیق خویش آورده است )با اندکی تصرف(: »اعتقاد به 
ع(، در زمان حکومت سلطان بایزید دوم )حکـ 883-918ق( و توسط  دوازده امام)
آن، هشت  تا قبل از  بالیم سلطان )م 922ق( وارد طریقت بکتاشیه شده است1 و 
شده  شناخته  آنان  نزد  می آمدند،  شمار  به  ولی  بکتاش  حاج  اجــداد  که  ع(  امــام)
بودند. از اواخر قرن نهم هجری، او چهار امام دیگر را به بکتاشیان شناسانده است 
ع(، نزد بکتاشیان بسیار سطحی است و وارد  و با این همه اعتقاد به دوازده امام)
کلامی، دربارۀ مقام، علم و عصمت امام نمی شود؛ همچنین  بحث های علمی - 
اعتقادات  زمــرۀ  در  هرگز  شیعه،  اعتقادی  اصــول  از  یکی  عنوان  به  امامت  بحث 
پیشوایان معنوی می نگرند.  به عنوان  ع(،  امام) به دوازده  آنها  و  نیست  بکتاشیان 
که در آیین های مذهبی، خود را جعفری معرفی می کنند و  بکتاشیان در عین حال 
ع(، علاقۀ خاصی دارند، اما در منابع بکتاشی هیچ اشاره ای به فقه  به امام صادق)
جعفری نمی شود و به جز ذکر علی ولی الله، از نگرش های خاص مذهب جعفری، 
و حیّ  ولی الله  أنّ علیاً  پا، اضافه کردن دو جمله اشهد  نکاح متعه، مسح  همچون 
علی خیر العمل به اذان و جمع نمازهای یومیه دیده نمی شود« )همان: 126-125(.2 

که احتمالًا تغییرات ایجاد شده به دست بالیم سلطان در بکتاشیه، برای مقابله  1. برخی محققان بر این باورند 
آناتولی بوده است )مخبر دزفولی، 1389: 125(. با تبلیغات شیوخ صفوی در 

کید شده است  که در نسخه های خطی متقدم بکتاشی، به مسئله آداب و اقامه نماز تأ 2. البته باید توجه داشت 
ع( ]رک. پیوست - 1[ و جملگی  و جالب اینکه حتی تشهد آنان دارای شهادت ثالثه به ولایت امیرالمؤمنین)
این نشانه ها، حکایت از التزام عملی بکتاشیه به انجام فرایض بر اساس فقه جعفری، دست کم در مورد نماز 

گذشته های نسبتاً دور داشته است. در 
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ــد،  دارن بیشتری  گرایش  عشریه  اثنی  شیعۀ  به  که  علویان  از  شــاخــه ای  البته 
آناتولی  به  وقتی  برخاست،  دنیای عرب  از  که  ع(  امام) دوازده  به  اعتقاد  معتقدند 
که سطح سواد مردم  بود. در زمانی  تا حدی منحرف  و  وارد شد به شکل ضعیف 
مقدس  صوفیان(  )به خصوص  داشتند  اطلاعاتی  انــدک  که  افـــرادی  ــود،  ب پایین 
که با اعتقاد حقیقی مسلمانان مغایرت  شمرده می شدند و در این دوره نظرهایی 
اسلام  حقیقی  علوم  علویان  دارنــد  ادعــا  همچنین  آنــان  یافت.  گسترش  داشــت، 
آموختند؛  یت  جمهور دوران  در  بعداً  و  عثمانی  دوران  سنی های  کمک  با  تنها  را 
که علوی ها از  یج نشد؛ چرا آناتولی ترو بنابراین مکتب راستین دوازده امامی هرگز در 
ی این نظرگاه، مکتب بکتاشی به دست  یشه های اصلی خود جدا شده بودند. رو ر
کنترل داشته  یج شده است تا از طریق آن آناتولی را تحت  عثمانی ها تأسیس و ترو

ع( شوند )بیلیجی، بی تا: 13(. گسترش مکتب دوازده امام) باشند و مانع از 

ع(‌در‌نظرگاه‌بکتاشیه جایگاه‌امیرالمؤمنین‌علی)
غالیانه  نگاه  همراه  ع(  علی) امیرالمؤمنین  امامت  قبول  بر  افزون  بکتاشی  علویان 
را بعد  تحلیل و نگرۀ مخصوص خود، ادامۀ امامت  با  آن امام،  و فرابشری در حق 
ع( دانسته و به مانند حروفیه، به 28 معصوم  از ایشان، در یازده فرزند آن حضرت)
طبق  الله)ص(،  رســول  خلافت  و  وصایت  حق  بکتاشیان،  بــاور  پایۀ  بر  معتقدند. 
که به  ی  ع( بوده است و جایگاه و آنِ امام علی) وصیت پیامبر)ص(، منحصراً از 
دست برخی صحابه غصب شده است، فاقد وجاهت قانونی است. بر این پایه، 
بیش از هفتصد سال است سؤال های منطقی علویان، در روشن شدن این حقیقت، 
گر پاسخی داده شده،  از سوی جامعۀ اهل سنت عثمانی بی پاسخ مانده است و یا ا
تنها به اجتهاد یا خطاناپذیری صحابه، استناد جسته اند و این پاسخ برای علویان 
ترکیه، بر  آناتولی هرگز قانع کننده نبوده است. استاد بیلیجی از دیگر علوی پژوهان 
که امروزه برای یک بکتاشی، پاسخ دگماتیستی صحابۀ پیامبر)ص(  این باور است 

خطا نمی کنند، یادآور همان مکتب خطاناپذیری پاپ است! )همان: 18(.
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اعتقاد  در  علی  که  اســت  بــاور  ایــن  بر  روس  برجستۀ  علوی پژوه  ملیکف  ایــرن 
می گوید:  ی  و شود.  خلط  نباید  و  هستند  جدا  مقولۀ  دو  یخ  تار در  علی  با  علویان 
»آنکه علویان او را به عنوان شاه مردان، پرستش می کنند، با یکدیگر متفاوت است 
آغــاز خدای  در  مــردان،  اســت. علی شاه  یخ، جدا  تار با علی  مــردان،  و علی شاه 
که رفته رفته به صورت علی دنیای اسلام درآمد و از همین  آسمان ترکان بوده است 
در  آسمان  خدای  می دهند.  بسیاری  اهمیت  آفتاب  به  علویان  که  است  جهت 
به علی  این جهت حالت خدایی  به  و  کرده است  تجلی  به صورت علی  اسلام، 
کنار هم  یخ در  که این علی را نمی توان با علی تار داده شده است و از این رو است 

گذاشت« )آیدین، بی تا: 81-80(.
و  الاســرار  مناقب  همچون  علویان،  نزد  مقدس  کتاب های  برخی  نوشتۀ  به  بنا 
یخ در لباس های مختلف ظاهر  تار ع( از نظر علویان، در طول  بهجة الاحرار1 علی)
ع( دائماً از محمد)ص( بالاتر است؛2  آنان، علی) شده است. در تمامی حکایات 
ع(  ع( است. علی) از این رو حتی به معراج رفتن پیامبر)ص(، رسیدن به سرّ علی)
از شهادت خود،  بعد  که  تا جایی  برخوردار است  والایی  از مقام  در میان علویان 
که بنا  زنده بود و زمام شتر حامل جنازۀ خود را شخصاً به دست داشته و در جایی 

.)Noyan, 2000: IV/661( بود دفن شود، خوابانده است

‌اندیشۀ‌بکتاشیه کتاب‌بویروق‌در ع(‌و‌ امام‌صادق)

یافت  در می توان  به آسانی  بکتاشی،  علویان  منثور  و  منظوم  کهن  متون  بررسی  از 
و  برخوردار است  ویژه ای  از جایگاه  نزد علویان،  امام  ع( ششمین  امام صادق) که 

عبدالباقی  است.  مشهور  بویروق  کوچوک  یا  صفی  شیخ  مناقب  عناوین  با  که  است  صفویان  از  کهن  متنی   .1
گرد آورده است. گرفته،  که از سوی شیخ صفی الدین اردبیلی فرا  افندی در آن، مجموعه دستورهایی را 

ع(، یکی است، اما در برخی موارد، فراتر رفته،  2. از دیدگاه بکتاشیان مقام معنوی پیامبر)ص( و حضرت علی)
ع( را بالاتر از پیامبر)ص( می دانند؛ مانند اعتقاد بکتاشیه در مقولهء معراج پیامبر)ص( مبنی بر  مقام علی)

ع( را قبل از خود در آنجا یافته است. اینکه هر جا پیامبر)ص( پا نهاده، حضرت علی)



تحلیل روش شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در مسئله شفاعت بر تفسیر المنار     71

آموزه ها  که شامل مجموعه ای از سخنان،  کهنی هم با عنوان بویروق1  متن مقدس 
مقدس  متن  این  است.  موجود  بکتاشیان  میان  در  ع(  حضرت) آن  دستورهای  و 
بکتاشی،  منثور  متون  میان  در  می کنند.  قرائت  مراسم ها  و  آیین ها  در  دده هــا  را 
نقش  فرمایش ها(  و  )فرمان ها  بویروق  عنوان  با  ع(،  صــادق) جعفر  امام  آموزه های 
متنوع2 ساختارهایی  بــا  متعدد  بــویــروق هــای  وجــود  بــه  تــوجــه  بــا  و  دارد   مــحــوری 
ع( با ابتنا بر  )Tur, 2012: 743(، به نظر می رسد فرمان ها و رهنمودهای امام صادق)

ع( بیشترین تأثیر را بر علویان داشته است؛ احتمالًا در  آموزه های مکتب اهل بیت)
این آموزه ها رد پای اندیشه های غلوآمیز مفوضه و خطّابیه، قابل مطالعه و بررسی باشد.
ارائـــه شــده است  مــتــعــددی  نــظــریــات  و  تحلیل ها  ــر،  اثـ ایــن  مــحــتــوای  ــارۀ  ــ درب
نوشته هایی  که  باور است  این  بر  گؤلپیارلی  پروفسور  اما   109(؛   :1391 )جمالی فر، 
که صفویان در سده  که تحت عنوان بویروق شناخته می شوند، رساله هایی هستند 
شانزدهم میلادی برای مریدان خود در سرزمین های عثمانی فرستاده اند )همان( و 
کتاب فرمایش های  گؤولپینارلی را تقویت می کند:  سخن فؤاد بوزکورت، نظر استاد 
که در محافل بکتاشی خوانده می شود، ترکیبی از عقاید بکتاشیان  ع(  امام صادق)
بر  تشیع  مذهب  که  است  آمده  کتاب  این  در  است.  شیعه  شیعیان  معتقدات  با 
125؛   :1389 دزفولی،  )مخبر  است  شده  استوار  رکن  هفده  و  مقام  چهل  اســاس 

.)Bozkurt, 1982: 171

»مذهبم  متنوع  ادبیات  با  بکتاشی،  متون  بیش ترین  در  تقریباً  دانست  باید 
برخی  تأییدنشدۀ  شفاهی  گفته های  و  نوشته ها  از  امــا  مــی شــود؛  دیــده  جعفری« 
که شاید مراد از این »جعفر« در متون علویان، امام  استادان چنین برداشت می شود 
ع( نباشد و »جعفر« دیگری، همچون »جعفر ثانی« )مشهور به جعفر توّاب(  صادق)
مطرح باشد و به جهت جای گرفتن تلویحی برخی جریان های علوی )مانند بکتاشی 
در  است  شده  عنوان  حتی   ،)178  :1345 )ساسانی،  غُلات  شمار  در  نُصیری(  و 

1. Buyruk.
2. از آن جمله، یکی از بویروق ها، منسوب به شیخ صفی الدین اردبیلی است.
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تأیید  تلویحاً  را  نظر  این  که  یافت شده  امروزی متنی هم  ترکیۀ  و  آناتولی  محدودۀ 
کهن  ع( در متون  امام جعفر صادق) نام  به  گسترده   تصریح  اما  تقویت می کند؛  و 
تمامی شبهات مطرح در این زمینه باشد.   بکتاشی، به نظر می رسد خاتمه دهندۀ 
اوندر از علوی پژوهان معاصر ترکیه در این باره در مقاله ای می نویسد: »علوی های 
که  ترکیه تا وقوع انقلاب اسلامی ایران، خود را به عنوان »جعفری« می دانستند؛ زیرا 
ع( به عنوان ششمین امام از دوازده امام علویان و مؤسس این  امام جعفر صادق)
فرمایش  یکی  که  دارد  اساسی  و  مهم  کتاب  دو  آناتولی  علوی  هر  اســت.  مذهب 
ع( و دومی حسنیه است؛ اما بویروق در اصل، متشکل  حضرت امام جعفر صادق)
ع( است یا نه، مورد  از ارکان علویت است و اینکه در واقع امر از حضرت صادق)
مذهب  بنیانگذار  را  ع(  صادق) جعفر  امام  ایران  در  خمینی  )امام(  است.  بحث 
ع(  که دوستدار اهل بیت) جعفری می داند؛ پیروان مذهب جعفری به همان اندازه 
ی نماز، روزه، حج و  یاد در برگزار و پذیرندۀ امامت شیعه هستند، به لحاظ دقت ز
ترکیه با مشاهدۀ وضعیت مذهبی در ایران به  زکات نیز سنی هستند. علوی های 
کردند. می توان  وحشت افتادند و شروع به زیر سؤال بردن "جعفری" بودن خودشان 
مذهب  امــا  جعفری اند؛  امــام،  دوست داشتن  با  فقط  ترکیه  علوی های  که  گفت 
جعفری نمی تواند موضوع بحث آنان واقع شود؛ در نتیجه علویت آناتولی "جعفری" 

محسوب نمی شود« )اوندر، بی تا: 21 (.

ع(‌و‌مسئله‌مهدویت‌در‌تفکر‌بکتاشیه امام‌مهدی)

ع( نزد علویان روم ایلی و آناتولی دوازدهمین امام بوده  حضرت ولی عصر امام مهدی)
کودکی و نیز در قید  ع( در دوران  است. بکتاشیان به غایب شدن دوازدهمین امام)
حیات بودن و قیام او علیه ظلم و ستم اعتقاد دارند و اینکه روزی به فرمان الهی ظهور 
ع(  ی تمام زمین مستقر خواهد کرد. به اعتقاد علویان حضرت مهدی) و عدالت را رو
تشکیل می دهد و او به  یادی دیده و امید و و انتظار جامعۀ علوی را  سختی های ز
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اثنی  شیعۀ  غالب  سنت  برخلاف  است.  علویت  حیات  و  بیداری  سمبل  عنوان 
ح م د« خودداری  که به احترام آن حضرت، از تصریح به نام اختصاصی »م  عشری 
می شود؛  تصریح  حضرت  آن  اصلی  نام  به  بکتاشی،   - علوی  متون  در  می کنند، 
منسوب  906-930ق(  )حکـ  صفوی  اسماعیل  شاه  به  که  دست خطی  در  چنان که 
است، به نام اصلی حضرت )م ح م د مهدی( تصریح شده است، که می تواند یکی از 
نشانه های بارز علوی گری شاه اسماعیل صفوی باشد )متقی، 1387: 283-280(.
مسیحیت  عقاید  از  برگرفته  را  ع(  مــهــدی) بــه  اعتقاد  می کنند  تــلاش  برخی 
حضرت  بالارفتن  بــه  را  ع(  حــضــرت) آن  غیبت  پــایــه،  ایــن  بــر  و  بدانند  )منجی( 
تشبیه  ع(  ع( را هم به بازگشت عیسی) آن حضرت) آسمان و ظهور  ع( به  عیسی)
در  یت  مهدو به  اعتقاد  است  معتقد  باره  این  در  علوی پژوه  محقق  اوندر  می کنند. 
و  آسمان  به  ع(  عیسی) حضرت  صعود  به  اعتقاد  موضوع  از  فراتر  علویان،  اندیشۀ 
امام  دوازدهمین  را  ی  و ع(،  مهدی) به  علویان  اعتقاد  در  است.  چندبعدی  امری 
کنون زنده است و  تا گرفته و  که از زمان طفولیت در پس پرده غیبت قرار  می دانند 
روزی قیام می کند و علوی ها را از زیر ظلم و ستم، رهایی خواهد بخشید؛ اعتقاد 
که ظلم دیده اند و روزی  ع( به صورت نمادی از امید انسان هایی است  به مهدی)
نیرو  انسان ها  به  که  است  امیدی  ع(  مهدی) به  اعتقاد  کرد.  خواهند  پیدا  رهایی 
توانسته اند،  آنان است و در حقیقت علوی ها قرن ها  می دهد و سببی برای حیات 

با همین امید، سرپا بایستند )اوندر، بی تا: 26 (.
در عین حال دکتر قهرمان اوزکوک یکی از شخصیت های برجستۀ بکتاشیه در 
بخش دیگری از مصاحبه  با نویسنده مقاله حاضر، به دیدگاه دیگری نزد بکتاشیه 
یکی  ع(  علی) و  محمد)ص(  بکتاشیه[  عقاید  مبنای  »]بر  می گوید:  کرده،  اشاره 
ع( تکرار ظهور محمد)ص(  ع(، همه آن امامان) هستند و تا زمان حضرت مهدی)
ع(، طریقت و شریعت  تا زمان حضرت مهدی) ع( می باشند؛ بر این پایه،  و علی)
آموزش می دهند هم شریعت را. حضرت  ع( هم طریقت را  که امامان) برابرند؛ چرا
ع( نیز به پیران  کبری نمودند، روحانیت حضرت مهدی) ع(، وقتی غیب  مهدی)
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و  داد  انتقال  علما  به  را  شریعت  علم  ظاهری،  علم  یعنی  یافت؛  انتقال  طریقت، 
تا زمان  که  علم باطنی و علم طریقت را به پیران منتقل نمود. این در حالی است 
تمامی  ع(،  تا زمان مهدی) )و یکسان( است،  برابر  و طریقت  ع( شریعت  مهدی)
گردان خاص یاد می دادند و  ع( هم علوم ظاهری شریعت را به جمعی از شا امامان)
ی در بخش  آنان علم باطنی را«. و که به  گردان بودند  کوچکی از شا همچنین زمرۀ 
دیگری از مصاحبۀ خویش می افزاید: »بکتاشیان برای حضرت مهدی صلوات الله 
ع( در  که سرّ حضرت مهدی) آنان بر این باورند  علیه، یک مقام باطنی قائل اند و 
کرده است، در حقیقت در راه  با پیر بیعت  کس  بنابراین هر  پیران ظهور می یابد؛ 
او است. یعنی  راه  از  با پیر بیعت ننماید، خارج  ع( است و هر فردی هم  مهدی)
تکرار، ظهور  ع( و اینکه زمانی ایشان، به نحو  بکتاشی ها به ظهور حضرت مهدی)
باور  این مسئله  به  که  اثنی عشریه  امامیۀ  برخلاف  ندارند،  اعتقادی  کرد،  خواهند 

کرد«.   ع( زمانی ظهور خواهد  دارند و اینکه حضرت مهدی)
مکتوب  میراث  بیشتر  دیــدگــاه،  ایــن  برخلاف  داشــت  دور  نظر  از  نباید  البته 
کید و  تأ ع(، با عبارت »منتظَر«  آن حضرت) بکتاشیه، به صراحت به مسئله ظهور 
تصریح شده است؛ برای نمونه در نسخۀ ارکان نامۀ بکتاشي چنین آمده است: »...
...« )سرّی رفاعی، 3 الف(، یا در  محمد بن الحسن العسكري الإمام في العالم المنتظر
م علی نور چراغ ایمان درخشان 

ّ
آمده است: »اللهم صلّ و سل نسخۀ عیون الهدایة 

گزیدۀ اهل عرفان امام محمدمهدی صاحب الزمان قطب الدوران جان  تابان  ماه 
کرم و ]الـ[ تابع فرمان بادئ الأمن و الأمان صاحب اللطف و ]الـ[ جانان شیر یزدان 
م علی حجة قائم دائم خلف الصالح 

ّ
إحسان شاه آخر الزمان ...« و »... و صلّ و سل

الإمام الهمام ... المنتظر المنظور محمد الهادی المهدی صاحب الأمن و الأمان 
کلّ ایمان و سید الإنس  و خلیفة الرحمان و قطب الدوران و حجة البرهان و مظهر 
کریدی، 3ب و 94ب - 95  و الجانّ سلام الله و صلواة الله تعالی علیه ...« )رسمی 
الف(. همچنین در بیاض مخطوط دربارۀ بکتاشیه آمده است: »... السلام علیک 
إمام زماننا أيها القائم المنتظَر المهدي  يا أبالقاسم يا وصّي الحسن والخلف الصالح يا 
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إنّا توجّهنا  يابن رسول الله يابن أمیرالمؤمنين يا حجّة الله علي خلقه يا سیدنا ومولینا 
والأخرة  الدنیا  في  حاجاتنا  يدي  بين  وقدّمناک   

ّ
وجل عزّ  الله  إلي  بک  واستشفعنا 

ک.  ]ر. الف(   13  ،67 یازماباغشلار:  کلکسیون  )ناشناخته،   »... عندالله  وجيها  يا 
پیوست - 2[، به صراحت به مسئله انتظار و ظهور آن حضرت اشاره شده است.

نتیجه‌گیری‌

نظام  یــک  بــر  آناتولی  علویت  اســت.  امــامــت  علویان،  اعــتــقــادات  اصــول  از  یکی 
علویان  است.  استوار  )امامان(  بیت  اهل  و  ع(  علی) دوستی  بر  مبتنی  اعتقادی 
از  امام  معصوم اند.  امام  دوازده  دارای  عشری،  اثنی  امامیۀ  شیعۀ  همانند  بکتاشی 
امام  است.  مبرا  گناه  و  قصور  اشتباه،  هرگونه  از  که  کسی  یعنی  بکتاشیه،  دیدگاه 
باطن قرآن، عالم و پیشوای دینی اجتماع است. به اعتقاد بکتاشیان پیامبر)ص( 
کرده است؛ اما پس از وفات  ع( را به عنوان جانشین خود معرفی  پس از خود، علی)
ع( به دست  گرفته شد و حق آن حضرت) ع( نادیده  آن حضرت، جانشینی علی)
گردیده است. علویان به چهارده معصوم، اعتقاد دارند؛ اما  خلفای سه گانه غصب 
با چهارده معصوم نزد شیعیان امامی اثنی عشری متفاوت است. از نظر آنان چهارده 
در  که  می شود  گفته  ع(  اطهار) ائمه  خردسال  فرزندان  از  تن  چهارده  به  معصوم، 
ع( به شهادت رسیده اند.  دوران کودکی، پیش از بلوغ، به دست دشمنان اهل بیت)
است  برخوردار  ویــژه ای  جایگاه  از  علویان،  نزد  امام  ششمین  ع(  صــادق) امام 
و  آمــوزه هــا  سخنان،  از  مجموعه ای  شامل  که  بویروق  عنوان  با  هم  کهنی  متن  و 
می شود.  شمرده  مقدس  بکتاشیان  میان  در  اســت،  ع(  حضرت) آن  دستورهای 
بیشتر  اســت.  بکتاشیان  بیشتر  اعتقادی  اندیشۀ  از  بخشی  یت  مهدو به  اعتقاد 
زمین  تمام  ی  رو را  عدالت  و  ظهور  الهی  فرمان  به  روزی  او  معتقدند  آنان  طوایف 

کرد. مستقر خواهد 
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پیوست ها

پیوست )1(: در بیان آداب نماز نزد بکتاشیان با اشاره به شهادت ثالثه در تشهد، در یک 
بیاض مخطوط، نسخه در کلکسیون یازماباغشلار )= اهدایی(، در کتابخانۀ سلیمانیه 

استانبول به شمارۀ »67«.
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پیوست‌)2(: نمونه ای از توسّلات و صلوات بر حضرت ولی عصر )عج(، از صلواتیه های 
ع( نزد بکتاشیان )مشهور به دوازده امام خواجه نصیر، در ضمن یک بیاض‌ دوازده امام)

کلکسیون یازماباغشلار، به شمارۀ »67«. مخطوط، نسخه در 
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کتاب‌نامه

اوزکوک، قهرمان )1391 و 1393ش(، مصاحبۀ نویسنده مسئول )متقی( دربارۀ بکتاشیه 
با یکی از رهبران طریقت بکتاشی در استانبول.

علی  ترجمۀ  ترکیه«،  علوی های  اعتقادی  و  قومی  »ساختار  )بی تا(،  طیار  علی  اونــدر، 
حکیم پور، مجموعه مقالات فرهنگي، ویژه نامه علویان ترکیه )1(، آنکارا: رایزنی ج. ا. ایران.

آیدین، آیهان )بی تا(، »مصاحبه با ایرن ملیکف«، مجموعه مقالات فرهنگي، ویژه نامه 
ج. ا. ایران. علویان ترکیه )1(، آنکارا، رایزنی 

ترجمۀ  مــدرن«،  ترکیه  در  بکتاشی   - علوی  الهیات  کارکرد  « )بی تا(،  فــاروق  بیلیجی، 
آنکارا:   ،)1( ترکیه  علویان  نامه  ویژه  فرهنگي،  مقالات  مجموعه  منفرد،  خلج  ابوالحسن 

ج. ا. ایران. رایزنی 

جمالی فر، مهدی )1391ش(، مقدمه اي بر شناخت جامعۀ علویان ترکیه )از پیدایش تا 
2009م(، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.

ابوالحسن خلج منفرد،  ترجمۀ  ترکیه«،  چاموراوغلو، رها )بی تا(، »احیای علوی گری در 
ج. ا. ایران. مجموعه مقالات فرهنگي، ویژه نامه علویان ترکیه )1(، آنکارا: رایزنی 

تحقیق: مصطفی  کم نیشابوری، محمد )1411ق(، المستدرک علی الصحیحین،  الحا
عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیة.

چاپخانۀ  تــهــران:  استانبول،  سفارت  یــادبــودهــاي  )1345ش(،  ملک  خــان  ساسانی، 
فردوسی.

ازمیرلی  کلکسیون  خطی  نسخۀ  بکتاشي،  ارکان نامۀ  علوی،  بدرالدین  رفاعی،  سرّی 
اسماعیل حقی - سلیمانیه، به شمارۀ 1243.

محمود  حاجی  کلکسیون  خطی  نسخۀ  الهدایة،  عیون  علی،  بکتاشی،  رسمی  کریدی 
افندی - سلیمانیه، به شمارۀ 2691.

یث کهن )1(«، پیام بهارستان،  متقی، حسین )1387ش(، »اسنادی نویافته از میان موار
س1 )دورۀ 2(، ش1.
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‌التکفیری‌عند‌الشیعه‌ کتاب‌الفکر اتهام‌تفکر‌تکفیری‌به‌شیعه‌در‌
حقیقه‌ام‌افتراء‌و‌نقد‌آن

یخ پذیرش 1398/4/12[ یافت 1397/5/11؛ تار یخ در ]تار
محمدحسن نادم* 

چکیده
سلفی های  آثار  از  برخی  در  امامت،  اصل انگاری  دلیل  به  شیعه  به  تکفیری  تفکر  اتهام 
ام  حقیقه  الشیعه  عند  التکفیری  الفکر  کتاب  آنها،  جمله  از  که  شــده  مطرح  معاصر 
دلیل  به  تکفیری،  تفکر  به  شیعه  متهم کردن  ضمن  کتاب  این  در  نویسنده  است.  افتراء 
تفکر  ایــن  ــوازم  ل از  را  اصــل  ایــن  به  غیرمعتقد  مسلمانانِ  همه  کفر  امامت،  اصل انگاری 
ک این  آثار خطرنا یخ اسلام به عنوان یکی از  تار کرده و قتل عام مسلمانان را در طول  ذکر 
ی دعوت به وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی  گرفته است؛ همچنین و تفکر، نتیجه 
فریبی  و  خدعه  مذهب،  این  تکفیری  تفکر  دلیل  به  را  شیعه  عالمان  و  رهبران  ناحیه  از 
کتاب برای اثبات  کرده است. نویسنده  برای استمرار حیات صاحبان این اعتقاد، مطرح 
کفر مخالفان  که  ع(  گزینش هدفدار، به ظاهرِ برخی روایات ائمه اطهار) ادعای خویش، با 
که علما  این مطلب دانسته است  را  بر مدعایش  و دلیل  کرده  کرده اند، استناد  را مطرح 
کرده اند. پژوهش  کفر مخالفان حکم  تواتر دارند و فقهای شیعه به  مدعی اند این روایات 
که از ناحیه علمای شیعه، برای  کتاب و تبیین ساختارهای مختلفی  حاضر با معرفی این 
تکفیر  کلامی، شرایط  کفر  کفر فقهی با  تفاوت  متعلق اصول عقاید مطرح است و با بیان 
تحلیل و بررسی  تحریفات صورت گرفته در استفاده از روایات و اقوال علما، و با  تبیین  و 
که به عنوان مبانی مباحث مطرح شده است،  کتاب  ادله و مستندات روایی بخش اول 
غیرعلمی، غیرواقعی و غیرمنصفانه بودن ادعاهای مزبور را اثبات و دیدگاه شیعه را تبیین 

کرده است.

کلامی، عبدالملک بن عبدالرحمن شافعی کفر  کفر فقهی،  کلیدواژه‌ها: تکفیر، 

Nadem185@yahoo.com  گروه شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب * استادیار 
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مقدمه

گروه ها و افرادی، علیه اشخاص  یخ اسلام، تکفیر از ناحیه حکومت ها،  در طول تار
کار رفته است. در سال های  و مذاهب، با اغراض مختلف و ضوابط متفاوت، به  
اخیر نیز بعد از خیزش بزرگ اسلامی و استقبال جهانیان از اسلام، این پدیده شوم 
مغرضانه،  نیز  عــده ای  است.  یافته  بیشتری  شدت  و  شده  ظاهر  هم  باز  )تکفیر( 
را شعله ورتر  و اختلاف  فتنه  آتش  و  برداشته  گام  اختلافی  احیای مسائل  در مسیر 
أم  حقیقة  الشیعة  عند  التکفیری  الفکر  کتاب  تلاش ها،  این  جمله  از  کــرده انــد. 

إفتراء، به قلم عبدالملک بن عبدالرحمن شافعی است. 
کنگره جهانی  ــزاری  ــرگ ب بــا  بــه خــصــوص هــم زمــان  اخــیــر  ــر در ســال هــای  اث ــن  ای
در  بارها   ،1393 سال  در  اسلام  علمای  دیدگاه  از  تکفیری  و  افراطی  »جریان های 
فضای  در  و  شده  چاپ  تجدید  مصر  و  سعودی  عربستان  از  مختلفی  انتشارات 
کتاب صواعق السماء علی کتاب الفکر  ، در  مجازی بازنشر شده است. اثر مذکور
التکفیری عند الشیعه حقیقة ام افتراء نقد شده است؛ بیشترین تکیه نویسنده در 
از منابع مورد استناد  تحریفات صورت گرفته در استفاده  تبیین  گفته شده،  اثر  نقد 
توجه  با  پرداخته شده است.  اتهام  این  رفع  ادله شیعه در  اثبات  به  کمتر  و  است 
کتاب در فضای مجازی و القای خطرهای شیعه برای مخاطبان و  به بازنشر مکرر 
در نتیجه اجرای سیاست شیعه  هراسی، اختصاص مقالاتی برای نقد اثر نام برده، 
قبل  مــی رســد.  نظر  به  ضــروری  شیعه،  ادلــه  ارائــه  به خصوص  مختلف  زوایـــای  از 
خلط  از  اجتناب  بــرای  کلیدی  مفاهیم  برخی  تبیین  مقاله،  اصل  به  پرداختن  از 

مباحث لاز م است.
و  استنادی  منابع  از  استفاده  با  و  تحلیلی   - توصیفی  روش  با  حاضر،  پژوهش 
کلامی، ادله مطرح شده را نقد و مواضع شیعه در بحث  نرم افزارهای روایی، فقهی و 

کرد. تکفیر را تبیین خواهد 



کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء و نقد آن     83 اتهام تفکر تکفیری به شیعه در 

کتاب معرفی‌

کتاب الفکر التکفیری عند الشیعة حقیقة أم افتراء اثر عبدالملک بن عبدالرحمن 
کشور مصر در سال 2006  ی« در  البخار انتشارات »الإمام  را  اثر  این  شافعی است؛ 

کرده و در چندین نوبت بازنشر شده است. چاپ 
دکتر »محمد عبدالمنعم البری«، رئیس مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه الازهر 
آن،  که در ضمن  کتاب نگاشته  بر  و رئیس سابق جبهه علمای الازهر، مقدمه ای 
کرده، می گوید: شیعه همانند خوارج، دیگر مسلمانان  شیعه را مانند خوارج معرفی 
افکار  می دهد  توضیح  او  می داند.  مباح  را  آنــان  خون  یختن  ر و  می کند  تکفیر  را 
و  داشتند  شجاعت  خـــوارج،  اینکه  از  غیر  اســت،  خــوارج  مانند  دقیقاً  شیعیان 
اعتقادات خویش را به  طور علنی اعلام می کردند؛ اما شیعه به سبب مصلحت یا 

کرده است. کثریت مسلمانان، اعتقاد خود را در طول زمان مخفی  ترس از ا
بین  تقریب  مخالف  و  شیعه  مخالف  به شدت  شخصیت های  از  البری  دکتر 
الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقة  کتاب  ی در مقدمه  مذاهب اسلامی است. و
لأقتُلنّكُم  درِكــمُ 

َ
»لــوا فرمود  خــوارج  ــاره  درب که  را  پیامبر)ص(  سخن  این  افتراء،  ام 

به  را  ارم شما  و  را درک می کردم، مانند قوم عاد  گر شما )خــوارج(  ا ارم:  و   عادٍ 
َ

قَتل
قتل می رساندم« )بخاری، 1981: 108/4( نقل و اظهار می کند به جهت شباهت 
و  کرد  رفتار  آنان همانند خوارج  با  باید  به خوارج،  تکفیری(  تفکر  )از لحاظ  شیعه 
هُ 

َ
كَل

َ
نا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأ

ْ
ا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَک

َ
إِنّ بانا 

َ
وا يا أ

ُ
آیه >قال در ادامه با ذکر 

ئْبُ < )یوسف:17( نتیجه می گیرد برخورد شیعه با اهل سنت بر اساس خدعه ،  الذِّ
نیرنگ و خیانت است و شعار وحدت از ناحیه رهبران شیعه، فریبی بیش نیست 

)عبدالرحمن الشافعی، 2006: 7(.
بین  تقریب  مخالفان  از  خود  استاد  همانند  التکفیری،  الفکر  کتاب  نویسنده 
محض  دروغ  را  شیعه  رهبران  ناحیه  از  وحدت  شعار  و  است  سنت  اهل  و  شیعه 
تکفیری  افکار  را  آن  دلیل  و  رهبران شیعه می داند  و  از سوی علما  فریبی  و  و مکر 
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کتاب الفکر التکفیری نگاشته  که بعد از  شیعه بیان می کند. سه اثر دیگر نویسنده 
کاملًا موضع ضد شیعی و ضد تقریبی دارند.1 شده اند نیز 

کتاب الفکر التکفیری ادعا می کند دلایل و مستندات محکمی  ی در مقدمه  و
فرقه های اسلامی و خلود  تکفیر دیگر  بر  تقریرات علمای شیعه مبنی  و  روایات  از 
تکفیری شیعه را  تفکر  کرده است. او علت  آتش و نجات نیافتن شان ارائه  آنان در 
باور به ضرورت اصل امامت و مقام عصمت و لزوم تبعیت از امام می داند و معتقد 
مانند  ویژگی هایی  و  امامت در نص  بر  اعتقاد خود  که شیعیان در  زمانی  تا  است 
تقریب میان اهل  عصمت، علم الهی و خرق عادت برای امام پافشاری می کنند، 

سنت و شیعه غیر ممکن است.
کتاب خویش با استناد به آیات 117 تا 120 سوره آل عمران،  او در انتهای مقدمه 
منافقان  همانند  باید  شیعیان  با  می کند  اظهار  و  می گیرد  نتیجه  را  شیعیان  نفاق 

کرد )همان: 18(. عصر حضرت پیامبر)ص( برخورد 
تنظیم  شده  با 272 صفحه در سه بخش و شش فصل  التکفیری  الفکر  کتاب 
عند  راسخة  عقیدة  التكفیری  الفكر  كون  »اثبات  با عنوان  کتاب  اول  است. بخش 
عنوان  اســت.  فصل  سه  در  شیعه  تکفیری  تفکر  ادعــای  اثبات  صدد  در  الشیعه« 
کتاب  که با استناد به  فصل اول، »تنصیص روايات الأئمه على عقیدة التكفیر« است 
کفر مخالفان بر اساس  الحدائق الناضره شیخ یوسف بحرانی، به نقل روایات دال بر 
مانند  شیعه،  علمای  قــول  به  استناد  با  سپس  پرداخته،  خــود  تحلیل  و  برداشت 
کرده است.  شیخ صدوق، علامه مجلسی، صاحب جواهر، ادعای خود را مستدل 
للفكر  أعتمدته  و  المذهب  أعلام  »تبنى  با عنوان  کتاب در فصل دوم،  نویسنده 
کفر و نجاست مخالفان را نقل  التكفیری«، فتواهای برخی از فقهای شیعه مبنی بر 

گرفته است این فتواها مبتنی بر روایات منقول در فصل اول است. کرده و نتیجه 
در فصل سوم با عنوان »الفكر التكفیری نتیجة حتمیة لعدهم الامامة من اصول 

الشیعه  موقف  للتشیع،  الآخر  الوجه  الحوارات،  تجهض  آفات  سیاسی،  تنظیم  ام  اسلامی  مذهب  التشیع   .1
الامامیه بین باقی فرق المسلمین.
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تفکر  سبب  شیعیان،  دین  اصــول  از  اصلی  به عنوان  امامت،  به  اعتقاد  الدين«، 
تکفیری آنان، معرفی و به اقوال برخی از علمای شیعه استناد شده است. 

تکفیری شیعه را  تفکر  گمان خویش در بخش اول، مبانی اعتقادی  نویسنده به 
کرده است؛ بنابراین  با استناد به روایات ائمه و اقوال علما و جایگاه امامت، اثبات 
در بخش دوم به تبیین نتایج و آثار تفکر تکفیری شیعه در تعامل و رفتار با مخالفان 
العملى«  الشیعة  واقع  التكفیری على  الفكر  »اثر  با عنوان  این بخش  پرداخته است. 
کفر و لعن  ی در فصل اول، نخست روایات دال بر  در دو فصل تنظیم شده است. و
آرای فقهای شیعه در لعن و سب و تکفیر  کرده، سپس به نقل فتواها و  خلفا را نقل 
خلفای راشدین و برخی از اصحاب پیامبر)ص( پرداخته است. نویسنده در فصل 
کرده و سپس اقدام به تبیین آثار اعتقادی و فقهی  دوم بحث مفهوم شناسی را مطرح 
کرده است. در بخش  تفکر تکفیری شیعه با استناد به روایات و اقوال فقهای شیعه 
سوم تحت عنوان »التبعات المعیبة و الشاذة المترتبة على تبنى المذهب«، نتایج تلخ و 
شاذ مترتب بر مبانی مذهب شیعه آورده است و در نهایت مذهب شیعه را مذهبی 
کتاب  نویسنده  کرده است.  بیان  امامت  تنصیص  به  اعتقاد  را  آن  و علت  افراطی 
معتقد است شیعه هیج دلیل عقلی و نقلی بر تنصیصی بودن امر امامت و خلافت 
او   .)218 )همان:  شده اند  قــرآن  تحریف  به  قائل  شیعیان  دلیل،  همین  به  و  نــدارد 
مْرُهُمْ 

َ
أ >وَ  آیه  از طریق  و  بیان  را  اهل سنت  نظریه خلافت  مقابل دیدگاه شیعه،  در 

ی در نهایت، باطل و ناحق بودن  شُورى  بَيْنَهُم < )شوری: 38( آن را مستدل می کند. و
اعتقادات شیعه را نتیجه می گیرد و همکاری با شیعه را در نظریه تقریب و وحدت 
اسلامی، جز دوری از حق و هدم عقاید اهل سنت نمی داند و با این جملات »فلله 
الله يا اهل السنة فی دينكم و الغیرة و الغیرة على عقیدتكم« کتاب را به پایان می رساند.
اثر  درباره  کلی  نکته  چند  به  توجه  ارائه شده،  مستندات  تحلیل  و  بیان  از  قبل 
و  بخش ها  عناوین  از  که  همچنان  کتاب،  تحلیل های  و  مطالب  است.  لازم  بالا 
تا انتها،  تا حدی پیدا است، برخلاف اصول پژوهشی، از مقدمه  آن نیز  فصل های 
سوگیرانه و با تحلیلی درون مذهبی و همراه با توهین به علمای بزرگ شیعه است. 
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که جریان تلاش برادران یوسف برای از بین  آیه 17 سوره یوسف -  کتاب با  مقدمه 
یده شدن برادرشان را روایت می کند - شروع می شود  او و نیرنگشان درباره در بردن 
کذاب و فریبکارخواندن علما و رهبران شیعه ادامه می  یابد  )شافعی، 2006: 12( و با 
تعامل مسلمانان با مخالفان و  که درباره نحوه  آل عمران  تا 120  آیات 118  و با ذکر 
منافقان است و در جریان آن، خداوند مسلمانان را از دوستی و همرازشدن با آنان به 
دلیل غیر قابل اعتماد بودن برحذر می دارد، به اتمام می رسد و این گونه الغا می شود 
که  را  خود  واقعی  اهــداف  و  مسلمان اند  امت  دشمنان  و  منافقان  نیز  شیعیان  که 
تکفیر دیگر مسلمانان است، در دل پنهان کرده اند و از پیروزی و موفقیت مسلمانان 
آنان برحذر بود. آنان هستند؛ بنابراین باید از  ک اند و در صدد ضربه زدن به  غضبنا
امت  که  سرطانی  غــدّه ای  همانند  را  شیعه  مذهب  همچنین  کتاب  نویسنده 
گشته،  کرده و موجب قتل و غارت مسلمانان  اسلامی را دچار مشکلات متعددی  
اب، خائن، اهل مکر و 

ّ
کذ معرفی می کند و از علمای بزرگ شیعه به عنوان افرادی 

خدعه که حقایق را وارونه جلوه داده اند، یاد می کند )همان: 190، 194 و 198( و هدف 
اصلی تحقیق خود را صراحتاً افشای ماهیت حقیقی شیعه بیان می کند که به عنوان 
او  می کنند.  تکفیر  را  مسلمانان  دیگر  امامت،  اصل انگاری  با  حاضر  عصر  خوارج 
که باید صادقانه و حق مدار باشد، در نقل  قول  همچنین برخلاف اخلاق پژوهشی 
گزینشی و تقطیع اقوال  علما، رعایت صداقت و امانتداری را نمی کند و با انتخاب 
آنها ارائه می کند1 )همان: 154-152(. و در نتیجه تحریف آنها، نتیجه نادرستی از 

کرده و موثقه فضیل بن یسار از  کفر مخالفان، از امام خمینی، نقل  تواتر روایات دال بر  1. برای مثال او سندی بر 
کرده است: »فقد تمسک لنجاستهم  کفر و در نتیجه نجاستِ مخالف ذکر  ع( را به عنوان مؤیّدی بر  امام صادق)
ع( و نحوهما اخبار كثیرة«؛  ( ت على كفرهم، كموثقة الفضیل بن يسار عن ابی جعفر

ّ
بامور، منها روايات مستفیضه دل

اما متأسفانه ادامه مطلب تقطیع شده است، در این نقل، امام خمینی در مقام بیان نظر صاحب حدائق است. 
کفر و در نتیجه نجاست مخالف  امام خمینی در ادامه مطلب می نویسد: صاحب حدائق از این روایات برای 
او  با  اخذشده،  نتیجه  و  روایــات  تواتر  در  حدائق  صاحب  ادعای  توهم دانستن  با  ایشان  است.  کرده  استفاده 
که به ظواهر آیات و روایات بدون تأمل در مفهوم و محتوای  ی را یک فقیه اخباری می داند  مخالفت می کند و و
کرده است؛ همچنین ادعای اجماع مطرح  شده از ناحیه صاحب حدائق را رد می کند و می فرماید:  آن تمسک 
کتاب های  »أنّ المراد من إجماع المسلمين فی كتب أصحابنا، هو الأعمّ من الطائفتين: مراد از اجماع مسلمانان در 



کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء و نقد آن     87 اتهام تفکر تکفیری به شیعه در 

کلامی، فقهی و روایی شیعه، از  کافی در منابع  نکته آخر اینکه مؤلف بدون تتبع 
چند ساختاری که در بین علمای شیعه برای اصول عقاید مطرح است، یک ساختار 
خاص را  انتخاب و تلاش می کند از ظاهر تعدادی روایت و اقوال، مسئله تکفیر شیعه را 
کتفا به ظاهر مستندات ارائه شده،  اثبات و حکم را به کل مذهب تسری دهد، که بدلیل ا
از جهت تحلیل محتوا نیز از عمق و استحکام لازم برخوردار نیست )همان: 30-27(

دلایل‌روایی‌مورد‌استناد‌بر‌تفکر‌تکفیری‌شیعه‌

در  شد  یــادآور  باید  مؤلف،  ناحیه  از  مطرح شده  مستندات  و  دلایــل  طرح  از  پیش 
مذهب شیعه دو دیدگاه در مورد ساختار و متعلق اصول دین مطرح است. دیدگاهی 
برای تحقق ماهیت اسلام، پنج اصل توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد را شرط 
می داند و انکار هرکدام از آنها را موجب خروج از اسلام برمی شمرد )صدوق، 1418: 
6-7، شریف مرتضی، 1415: 166/1؛ مجلسی، 1405: 68/ 334؛ حلی: 286/2-

تحقق ماهیت اسلام را منحصر  که  294؛ لاهیجی، بی تا: 467( و دیدگاهی دیگر 
در سه اصل توحید، نبوت و معاد می داند و دو اصل دیگر را در شمار اصول ایمان 
و   6 بی تا:  کاشف الغطاء،  323؛  و   316/3  :1421 )خمینی،  می شمارد  مذهب  و 
به  پیامبر)ص(،  حضرت  رحلت  از  بعد  است  معتقد  و   )  414  :1417 قمی،  210؛ 
به  حضرت  آن  جانشین  ویژگی های  و  مصداق  جایگاه،  سر  بر  که  اختلافی  دنبال 
آن، موجب ظهور )نه  آمد، اعتقاد به نصب الهی امام، با ویژگی های خاص  وجود 
پیدایش(1 مذهب شیعه گردید. آنان به دلایل عقلی و نقلی متقن، امامت را موجب 
مذهب  اعتقادی  یات  ضرور از  را  آن  و  اسلام  دین  استمرار  و  دوام  حفظ،  کمال،  ا

اصحاب ما، اعم از دو طایفه شیعه و اهل سنت است« و »توهّم أنّ المراد من المسلم فی النصوص و الفتاوى فی 
ية، من أفحش التوهّمات: اینکه مراد از مسلمان در روایات و فتاوای  تلك الأبواب خصوص الشیعة الاثنى عشر

در این باب، خصوص شیعه دوازده  امامی باشد، از فاحش ترین توهمات است« )خمینی، 1421: 3/ 432(.
ع( معروف به شیعه بودند و شیعه  کرم)ص( دوستداران و محبان حضرت علی) 1. در زمان خود حضرت رسول ا

گرفت )اشعری، 1348: 15(. که در زمان خود حضرت پیامبر)ص( شکل  اولین فرقه ای است 
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خود می دانند و انکار اصل امامت را موجب خروج از مذهب و ایمان می شمارند 
ن اشاره به وجود دیدگاه دوم، دیدگاه  کتاب، بدو )خمینی، 1421: 320/3(. مؤلف 
کل مذهب شیعه سرایت  اول را مبنای استدلال خود قرار داده و این دیدگاه را به 
که  کرده است  کفر مخالفان مستند  داده است و مدعای خود را بر روایات دال بر 

این روایات عبارت اند از:
يْسَ بَيْنَهُ وَ 

َ
قِهِ ل

ْ
 بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَل

ً
ما

َ
 عَل

ً
 عَلِيّا

َ
 جَعَل

َّ
وجَل ع(: إِنَّ الَله عَزَّ ( بُو جَعْفَرٍ

َ
 أ

َ
1. »قَال

 : 
ً
 فِیهِ كَانَ مُشْرِكا

َ
 وَ مَنْ شَكّ

ً
 وَ مَنْ جَحَدَهُ كَانَ كَافِرا

ً
نْ تَبِعَهُ كَانَ مُؤْمِنا َ مٌ غَيْرُهُ فَ

َ
مْ عَل بَيْنَهُ

ع( را نشانه ای میان خود و بندگانش قرار داد. میان او و خلقش نشانه  خداوند علی)
کند،  کس انکارش  کند، مؤمن است و هر  ی  کس از او پیرو دیگری نیست؛ پس هر 

کند، مشرک است« )برقی، 1370: 89/1(. کافر است و هرکس در او شک 
ار:   النَّ

َ
نْكَرَهُ دَخَل

َ
 وَ مَنْ أ

ً
كَافِرا كَانَ  فَهُ 

َ
دَى مَنْ خَال ُ ع(: عَلِىٌّ بَابُ الْ (  ابوجعفر

َ
2. »قَال

که او را  کافر است و هر  کند،  کس او را مخالفت  ع( دروازه هدایت است. هر  علی)
کند، وارد جهنم می شود« )همان(. انکار 

نْ عَرَفَهُ  َ قِهِ فَ
ْ
 بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَل

ً
ما

َ
ع( عَل (

ً
 نَصَبَ  عَلِيّا

َّ
وَجَل ع(: إِنَّ الَله عَزَّ ( بِی جَعْفَرٍ

َ
3. »عَنْ أ

ع( را علم و نشانه ای  : خداوند علی)
ًّ

هُ كَانَ ضَالا
َ
 وَمَنْ جَهِل

ً
نْكَرَهُ كَانَ كَافِرا

َ
 وَ مَنْ أ

ً
كَانَ مُؤْمِنا

کس او را  کند، مؤمن است و هر  کس او را پیروی  میان خود و خلقش قرار داد؛ پس هر 
کلینی: 1407، 435/1(. انکار کند، کافر است و هر کس او را نشناسد، گمراه است« )

ْ يَعْرِفْنَا وَ   وَ مَنْ لمَ
ً
كَافِرا كَانَ  نْكَرَنَا 

َ
- وَ مَنْ أ

ً
كَانَ  مُؤْمِنا ع(: مَنْ  عَرَفَنَا  4. »عن ابی عبدالله)

کافر  کرد  ...: هرکس ما را شناخت مؤمن است و هرکه انکارمان 
ًّ

كَانَ ضَالا يُنْكِرْنَا   ْ لمَ
گمراه است« )همان: 460/1(. است و هرکس نشناخت ما را و انکار نکرد 

ک ایمان و کفر را اعتقاد به امامت و ولایت  قبل از تحلیل این دسته از روایات که ملا
کفر و تفاوت  ع( مطرح می کنند، تبیین مفاهیمی مانند اسلام، ایمان،  حضرت علی)
بین اسلام و ایمان و کفر فقهی و کلامی و تکفیر ضروری است. واژه اسلام در زبان قرآن 
آمده است )بقره: 128؛  و روایات، بیشتر به معنای تسلیم  در برابر اوامر خدا و پیامبر 
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الذاریات: 35 و 36، کلینی، 1407: 24/2)و با توجه به اینکه تسلیم در برابر اوامر الهی 
شدت و ضعف دارد، اسلام نیز می تواند دارای مراتبی باشد که اولین مرتبه آن، اعتراف و 
اقرار به توحید، معاد و نبوت است که آثار فقهی، بر این مرتبه، مترتب می شود. در این معنا، 
 بر کفر و ارتداد بر زبان نیاورده، مسلمان به شمار می رود 

ّ
شخص مادامی که سخنی دال

)نجفی، 1404: 92/30 و 143/21؛ طوسی، 1387: 160/5؛ خویی، 1418: 61/3(.
کار رفته  به  آن در سه معنا  به اعتبار متعلق  روایــات  و برخی  ایمان در قرآن  واژه 
است  اســلام  با  ــرادف  م و  شهادتین  اظهار  همان  که  عــام  معنای  به  ایمان  اســت: 
ثه  که  اعتقاد و باور قلبی به اصول ثلا یات: 35 و 36(، ایمان به معنای خاص  )الذار
)توحید، نبوت و معاد( است )حجرات: 14؛ احزاب: 35( و ایمان به معنای اخص 
ع( نیز شرط است  گفته شده، اعتقاد به ولایت ائمه اطهار) که در آن، افزون بر اصول 

کلینی، 1407: 24/2؛ مجلسی،  1403: 247/23 خویی، 1413: 233/4(. (
واژه کفر به معنای کلی پوشاندن و انکار همراه با علم است )فراهیدی؛ 357/5؛ 
راغب اصفهانی، 1374: 714؛ ابن منظور، بی تا: 144/5؛ ابن فارس، بی تا: 91/5(. 
کفر از حیث ارتباط آن با عمل مکلفان، در ابواب مختلف فقه اسلامی بحث  درباره 
کفر در این حوزه به معنای انکار قولی یا عملی توحید، نبوت، معاد یا  شده است. 
که از نظر فردی و اجتماعی  یات دین با شرایط و ضوابط خاص است  یکی از ضرور
دارای آثاری مانند عدم طهارت ، عدم جواز نکاح و ارث را در پی دارد )حکیم، 1416: 
کاشف الغطاء، بی تا: 286؛ خویی، 1418: 53/3؛ نجفی، 1404: 53/3(.  43/1؛ 
کفر به این معنا در مقابل اولین مرتبه اسلام و کفر فقهی است که در برابر آن کفر کلامی 
کفر به حوزه اندیشه، اعتقادات و باورهای فرد مربوط می شود.  که این  مطرح است 
کلامی حق یا باطل بودن اعتقاد است و متکلم، برخلاف فقیه،  کفر  محور بحث در 
وظیفه ای در قبال احکام خارجی فردی و اجتماعی کافر ندارد. کفر کلامی، در مرتبه 
بعد از کفر فقهی است و بین این دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی 
هر کافر فقهی کافر کلامی نیز است؛ ولی ممکن است فردی کافر کلامی باشد، ولی کافر 
کفر به مسلمان  کلام و فقه به معنای، نسبت دادن  فقهی نباشد. واژه تکفیر، در علم 
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است )جمعی از پژوهشگران، 1426: 602/2؛ سجادی؛ 577/1(. تکفیر نیز به فقهی 
کلامی تقسیم می شود. تکفیر فقهی با توجه به شرایط و ضوابط مطرح شده در فقه،  و 
گروهی به  نسبت عدم اسلام به شخص است و تکفیر اعتقادی انتساب شخص یا 
کلامی  که در دایره تکفیر  عدم ایمان و مراتب بالای اسلام است؛ بنابراین شخصی 
قرار می گیرد، از حوزه اسلام خارج نیست و آثاری همچون اباحه جان و مال و انفساخ 
تکفیر فقهی است. گرفته،  آنچه در این مقاله مد نظر قرار  آن بار نمی شود.  عقد بر 

تحلیل‌روایات‌مورد‌استناد
کفر مطرح  شده در  توجه است: اولًا  تحلیل روایــات مورد استناد، چند نکته قابل  در 
کفر  که  کلامی و اعتقادی است؛ در حالی  کفر  کفر فقهی نیست، بلکه  این روایــات 
فقهی  مباحث  بین  خلط  بنابراین  اســت؛  فقهی  کفر  تکفیر،  بحث  در  مطرح  شده 
از  علوم،  از  حوزه  دو  این  حیطه  رعایت  بدون  کتاب  مؤلف  و  افتاده  اتفاق  کلامی  و 
که برخلاف اصول پژوهش های  گرفته  است  کلامی و اعتقادی نتیجه فقهی  مباحث 
ع( از دیدگاه فقه شیعه،  ع( و ائمه معصوم) علمی است؛ بنابراین منکران ولایت علی)
کفر، دارای مراتب اند و  که اسلام و ایمان و در نتیجه  آنجا  مسلمان اند و همچنین از 
کفر در این روایات مربوط به مراحل بالاتر اسلام و ایمان است، ممکن است فردی با 
کفر باشد؛ پس مخالفان، مسلمان اند؛ اما فاقد  وجود اسلام و ایمان، دارای مراتبی از 
ایمان به معنای خاص شیعی اند که مراتب بالای ایمان است. شاهد این مدعا روایات 
کرده اند، نه مسلمان  که عارف مقام امامت را با لفظ مؤمن خطاب  بی شماری است 
و 137/28؛ صدوق، 1376:  ک: مجلسی، 1403: 149/22و 320/23  )از جمله ر.
کفر  می فرماید:  نیز  خمینی)ره(  امام   .)776 و   766  ،562  ،351  :1414 طوسی،  2؛ 
مطرح شده در این روایات، مربوط به  مراتب ایمان و اسلام است؛ بنابراین موجب خروج 
از اسلام نمی شود: »و اما الاخبار المتقدمة و نظائرها محمولة على بعض مراتب الكفر فان 
الاسلام و الايمان و الشرک اطلق فی الكتاب و السنة بمعان مختلفة و لها مراتب متفاوتة 
كفر مى شوند.  و مدارج متكثرة: روايت های متقدم و مانند آن حمل بر بعضى از مراتب 
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اسلام و ايمان و شرک در قرآن و روايات به معانى مختلفى به كار رفته اند و برای آنها مراتب 
کفر  مختلف و درجه های فراوانى است« )خمینی: 1421، 320/3(. آیت الله حکیم نیز 
مطرح  شده را کفر در مقابل ایمان و کفر اعتقادی می داند و می فرماید: »و اما النصوص 
كما يظهر  فالذی يظهر منها انها فی مقام اثبات الكفر للمخالفين بالمعنى المقابل للايمان 
من المقابله بين الكافر والمؤمن: اما متن ها، پس آنچه از آنها به نظر می رسد، آن است که 
کفر مخالفان اند؛ اما به معنای کفری که مقابل ایمان است؛ همان گونه  در مقام اثبات 

کفر آشکار می شود« )حکیم: 1416، 394/1(. که از رو در روی هم گذاشتن ایمان و 
این  از  تفسیری  چنین  نیز  جواهر  صاحب  مانند  دیگر،  مشهور  فقهای  بعضی 
ع( محمول  روایات ارائه کرده اند: »فلعل ما ورد فی الاخبار الكثیرة من تكفیر منكر على)
که  آنچه در روایات فراوانی آمده است  على ارادة الكافر فی مقابل الايمان: پس شاید 
کفر مقابل ایمان حمل شود« )نجفی، 1404: 60/6(. کافر است، بر  ع(  منکر علی)
کفر، مطلق جهل و ایمان نداشتن به اسلام یا امامت  گفت معنای  همچنین باید 
ی است، انکار عالمانه و نفی  کفر حقیقی و عذاب اخرو ک  نیست، بلکه آنچه ملا
، به آن باور و التفات  باوری پس از علم و التفات به مسئله است؛ یعنی منکر در آغاز
که فرد در  توجیهی نفی می کند؛ بنابراین زمانی  آن را با هر انگیزه یا  می یابد؛ سپس 
کفر نیست.  تردید و شبهه است و هنوز به باور نرسیده، محکوم به  حالت شک و 
ع( در این مورد می فرماید: »هو ان يجحد الجاحد وهو يعلم انه حق قد  امام صادق)
کند، در حالی  که  انکار  را  آن  انسان  اینکه  از  کفر( عبارت است  آن ) استقر عنده: 

کلینی، 1417: 287/2(. می داند حق است و نزد او ثابت است« )
که حتی شک در خدا  کسی  ع( به پرسش ابوبصیر در مورد  پاسخ امام صادق)
بِي عَبْدِ 

َ
دِ بن مُسْلِمٍ قَال  كُنْتُ عِنْدَ أ مَّ کند، مؤید این مطلب است: »عَنْ مُحَ و رسول 

بَا عَبْدِ الِله 
َ
 يَا أ

َ
بُو بَصِیرٍ فَقَال

َ
يْهِ أ

َ
 عَل

َ
ینِهِ فَدَخَل  عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِ

ً
ع جَالِسا الِله 

كَافِرٌ   
َ

 فِي رَسُولِ الِله فَقَال
َ

 فَشَكّ
َ

دٍ قَال مَّ بَا مُحَ
َ
كَافِرٌ يَا أ  

َ
 فِي الِله فَقَال

َ
 فِیمَنْ شَكّ

ُ
مَا تَقُول

روایت می کند  بن مسلم  جَحَدَ: محمد  إِذَا  يَكْفُرُ  ا  َ إِنَّ  
َ

فَقَال زُرَارَةَ   
َ

إِلى تَفَتَ 
ْ
ال  َّ ثُ  

َ
قَال

سمت چپ امام صادق نشسته بودم و زراره سمت راست امام بود. ابابصیر وارد شد 
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امام  کند چه می گویید؟  که در خدا شک  اباعبدالله! در مورد شخصی  یا  گفت:  و 
گفتند  کند چه؟ امام  گر در رسول خدا شک  کافر است. دوباره پرسید: پس ا گفتند: 
ی عناد  که از رو کافر است  گفتند تنها وقتی  کافر است. سپس رو به زراره کردند و  که 

کند« )همان: 399/2(. مخالفت 
هاشم  نام هاى  با  اصحاب  از  نفر  سه  با  ع(  صــادق) امــام  برخورد  از  همین طور 
که درباره مخالفان امامت، اختلاف  صاحب البرید، ابوخطاب و محمد بن مسلم 
است  کفر  موجب  عالمانه  مخالفت  و  انکار  که  فهمید  می توان  نیز  داشتند  نظر 
امامت  منکرانِ  و  جاهلان  بود  معتقد  هاشم  که  است  شده  نقل  این گونه  روایت  و 
کفر مخالفان، وجود حجت را شرط می دانست و محمد  کافرند؛ ولی ابوخطاب در 
سه  این  نــزاع  می شمرد.  معتبر  نیز  را  جحد  و  انکار  تحقق  آن،  بر  افــزون  بن مسلم، 
گوشزدکردن  ع( ضمن  کشیده شد و امام) ع(  نفر در روزهای حج، نزد امام صادق)
اعتقاد مخالفان به توحید و نبوت و انجام اعمال عبادى، با اظهار تعجب و مکرر 
برحذر  امامت،  مسئله  جاهلان  به  کفر  نسبت دادن  از  را  آنــان  الله،  سبحان  گفتن 

داشت و تلویحاً نظر محمد بن مسلم را تأیید فرمود )همان: 401/2(.
کافر نبودن جاهل یا محققی  بنابر آنچه گذشت می توان گفت مقتضای روایات، 
مسلمانانِ  بیشتر  نیز  امامت  مــورد  در  و  است  نرسیده  قطعی  نتیجه  به  که  است 
امامت  به  تنها  نه   خــواص،  تا  عوام  از  اســلام،  صدر  به  استثنای  امامت،  مخالف 
ع( یقین نداشته و ندارند، بلکه دیدگاه خاص خود را مطابق  بلافصل حضرت علی)
آن به قرآن مجید و روایات نبوی استشهاد می کنند و  واقع می پندارند و برای اثبات 
کفر می دانند )ابن حجر،  اعتقاد به خلافت خلفا را ضروری دین و مخالفت با آن را 
امامیه،  مدعای  با  آنان  مخالفت  یکرد،  رو و  تفسیر  این  لحاظ  با   .)137/1  :1997
نیز  آن  که  است  جهل  و  گاهی  ناآ سبب  به  بلکه  شناخت،  و  دشمنی  ی  رو از  نه 
آنان قابل اطلاق نبوده و  کافر بر  کفر نمی گردد و از نظر شیعه عنوان  تحقق  موجب 
که علم به ثبوت امر امامت  تکفیرشان جایز نیست، بلکه از منکران امامت افرادی 
ع(، امامت  از ناحیه خداوند دارند، ولی به علت اغراض دنیوی و بغض اهل بیت)
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بیشتر  و  می روند  شمار  به  کافر  و  ناصبی  کرده اند،  مخالفت  به  اقدام  و  تکذیب  را 
کفر ناصبی و خلود او در جهنم است. بسیاری از علمای شیعه،  روایات، ناظر بر 
ازجمله امام خمینی به این نکته تذکر داده اند )خمینی، 1421: 3/ 323-321(.

ع( مستضعفان، یعنی افرادی که حجت بر آنان تمام  همچنین در روایاتی از ائمه)
ع(  نشده است، استثنا و اهل نجات و بهشت معرفی شده اند؛ از جمله امام صادق)
مِنَ  سْتَضْعَفِيَن  ُ الْ  

َّ
إِلا   

َ
جَل وَ  عَزَّ  قَوْلِهِ  »فِي  می فرماید:  نساء  سوره   98 آیه  تفسیر  در 

 يَسْتَطِیعُونَ 
َ

 لا
َ

 فَقَال
ً

تَدُونَ سَبِیلا ةً وَ لا يَهْ
َ
دانِ لا يَسْتَطِیعُونَ حِیل

ْ
وِل

ْ
ساءِ وَ ال جالِ وَ النِّ الرِّ

ءِ 
َ

هَؤُلا وَ  فِیهِ  ونَ 
ُ
فَيَدْخُل قِّ  َ الحْ هْلِ 

َ
أ  

َ
سَبِیل تَدُونَ  يَهْ  

َ
لا وَ  فَيَنْصِبُونَ  صْبِ  النَّ  

َ
إِلى ةً 

َ
حِیل

وَ  ا  عَنْهَ  
َّ

جَل وَ  عَزَّ  الُله  ى  نَهَ تِي 
َّ
ال حَارِمِ  َ الْ بِاجْتِنَابِ  وَ  حَسَنَةٍ  عْمَالٍ  

َ
بِأ ةَ  نَّ َ الجْ ونَ  

ُ
يَدْخُل

بْرَارِ : اینان به سبب اعمال نیکوی خویش و پرهیز از محارم وارد 
َ ْ
الأ  

َ
مَنَازِل ونَ 

ُ
يَنَال  

َ
لا

بهشت می شوند؛ اما مقام و منزلت ابرار را پیدا نمی کنند« )صدوق، 1403: 202(. 
بْوَابٍ بَابٌ 

َ
انِيَةَ أ َ ةِ ثَ جَنَّ

ْ
ع( نقل می کند: »إِنَّ لِل ع( از حضرت علی)  امام صادق)

سَةُ  ْ وَ خَ ونَ  الِحُ الصَّ وَ  هَدَاءُ 
ُ

الشّ مِنْهُ   
ُ

يَدْخُل بَابٌ  وَ  يقُونَ  دِّ الصِّ وَ  ونَ  بِيُّ النَّ مِنْهُ   
ُ

يَدْخُل
هَ 

َ
إِل  

َ
نْ لا

َ
نْ شَهِدَ أ سْلِمِيَن مِمَّ ُ  مِنْهُ سَائِرُ الْ

ُ
ا شِیعَتُنَا وَ... بَابٌ يَدْخُل  مِنْهَ

ُ
بْوَابٍ يَدْخُل

َ
أ

بَيْتِ: بهشت هشت دروازه دارد. 
ْ
 ال

َ
هْل

َ
ةٍ مِنْ بُغْضِنَا أ بِهِ مِقْدَارُ ذَرَّ

ْ
ْ يَكُنْ فِی قَل  الُله وَ لمَ

َّ
إِلا

از دری انبیا و صدیّقین وارد می شوند و از بابی شهدا و صالحان وارد می شوند. از 
بر  که  مسلمانانی  دیگر  که  است  دروازه ای  و  می شوند  وارد  ما  شیعیان  آن  درِ  پنج 
کوچک ترین ذره ای از بغض اهل بیت  یگانگی خداوند شهادت داده و در قلبشان 

کاشانی، 1406: 681/25(. نباشد وارد می شوند« )فیض 
آمده  ع( با اشعث بن قیس  گفتگوى مشروحی از امیر مؤمنان) در بحار الانوار نیز 
که بعد  که امام در بخشی از آن، ضمن تشریح سیاست هاى خود در حوادثی  است 
کت غیر شیعه  از رحلت پیامبر)ص( تا آن زمان رخ داده بود، در پاسخ اشعث از هلا
ين( و الجاحدين و  ين )المكابر  الناصبين و المكاثر

ّ
سخن گفت: »و ما هلك من الأمّة إلا

م و الإسلام 
ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
المعاندين فأمّا من تمسّك بالتوحید و الإقرار بمحمّد صلى

ة و لم يظاهر علینا الظلمة و لم ينصب علینا العداوة و شكّ فی الخلافة 
ّ
و لم يخرج من المل
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و لم يعرف أهلها و ولاتها و لم يعرف لنا ولاية... فإنّ ذلك مسلم مستضعف يرجى له 
ی تکبر  ک نشد مگر ناصبین و انکارکنندگان حق از رو رحمة الله: از امت اسلام هلا
که به توحید تمسک جوید و بنا بر دشمنی ما نگذارد،  کسی  و عناد و لجبازی؛ اما 
آن و والیانش را نشناسد و ما را ولی نداند و با ما  کند و اهل  ولی در خلافت شک 
که امید می رود مورد رحمت  دشمنی نداشته باشد، پس مسلمان مستضعفی است 
.)471 گناهانش مورد بیم است« )مجلسی، 1403: 29/  البته در  و  خدا واقع شود 
کفر حقیقی  که بر فرض پذیرفتن روایات دال بر  ثالثاً روایات معارضی وجود دارد 
معارضِ  روایـــات  که  چرا مــی شــود؛  مخدوش  مدعا  بر  آنها،  دلالــت  بــاز  مخالفان، 
که  می کنند  مخالفان  حقیقی  اسلام  بر  دلالت  که  دارد  وجود  مسندی  و  صحیح 
کم و مفسر روایات پیشین باشند )خمینی، 1421: 321/3(. در ادامه  می توانند حا

به برخی از این روایات اشاره می شود.
ع(«  التصديق برسول الله) و   الله، 

ّ
إلا إله  لا  أن  ع(: الإسلام شهادة  الصادق) »عن   .1

را حد  به شهادتین  اقــرار  ع(  امــام صــادق) روایــت  این  در  کلینی، 1417: 25/2(.  (
کرده است. نصاب اسلام ذکر 

 
َّ

إِلا هَ 
َ
إِل  

َ
لا نْ 

َ
أ شَهَادَةُ  مِ، 

َ
سْــلا ِ

ْ
الإ ضُ  مَحْ  :

َ
قَال مُونِ 

ْ
أ َ الْ  

َ
إِلى كِتَابِهِ  فِی  ع(  ضَا) الرِّ »عَنِ   .2

الُله...« )صدوق، 1378: 121/2(.
 

ً
صْلا

َ
ِ دِينٍ أ

ّ
تبیین می کند: »إِنَّ لِكُل 3. پیامبر اسلام)ص( اصل و فرع دین را چنین 

بُنْيَانَهُ  إِنَّ فَرْعَهُ وَ  الُله وَ
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
 لا

ُ
ينِ وَدِعَامَتَهُ قَوْل  الدِّ

َ
صْل

َ
 وَ إِنَّ أ

ً
بُنْيَانا  وَ

ً
وَدِعَامَةً وَفَرْعا

يْهِ: برای هر دینی یک اصل و ستون و فرع 
َ
قَّ وَدَعَا إِل َ بَيْتِ فِیمَا وَافَقَ الحْ

ْ
 ال

َ
هْل

َ
تُكُمْ أ بَّ مَحَ

و بنایی است. اصل دین اسلام و ستون آن گفتن لا اله الا الله است و فرع آن و بنایش 
که موافق حق است و به آن می خواند«  دوست داشتن شما اهل بیت است در آنچه 

)مجلسی، 1403: 247/23(.
مَ 

َ
سْلا ِ

ْ
 الإ

َ
 جَعَل

َ
تَعَالى وَ  تَبَارَكَ  ع( از پیامبر)ص( نقل می کند: »إِنَّ الَله   4. امام علی)

وَ  شَهَادَتَنَا  شَهِدَ  وَ  تَنَا 
َ
قِبْل   

َ
اسْتَقْبَل نِ   َ فَ مَاءِ  لِلدِّ  

ً
حِصْنا صِ 

َ
خْــلا ِ

ْ
الإ كَلِمَةَ   

َ
وَجَعَل ينَةً  زِ

کلمه  ینت قرار داد و  يْنَا: خداوند اسلام را ز
َ
نَا مَا عَل

َ
هُ مَا ل

َ
سْلِمُ ل ُ  ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْ

َ
كَل

َ
أ
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و  نماز بخواند  ما  قبله  به سمت  کس  کــرد. پس هر  را موجب حفظ دمــاء  اخــلاص 
شهادتین بگوید و از ذبیحه ما بخورد، پس مسلمان است و حقوق و وظایف ما را 

دارد« )همان: 288/65 و 313(. 
که در  آن حضرت نقل  شده است  نزدیک به این مضمون روایات دیگری نیز از 
کم  حا ی،  بن ساو منذر  به  حضرت  آن  نامه  جمله  از  است؛  موجود  روایــی  مجامع 
آن  اســت.  کــرده  اســلام دعــوت  به  را  کشور  آن  مــردم  و  او  آن،  که در ضمن  بحرین 
ما  قبله  به سوی  و می فرماید: هرکس  اظهار شهادتین می داند  به  را  حضرت اسلام 
است:  مسلمان  بخورد  ما  ذبیحه  از  و  بدهد  ما  رسالت  به  شهادت  و  بخواند  نماز 
إلى المنذر بن ساوى: سلام الله علیك،  »بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
 ذَبِيحَتَنَا، 

َ
كَل

َ
تَنَا، و ا

َ
  قِبل

َ
نِ  استَقبَل َ فاني أحمد إلیك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فَ

منذر  به  خــدا  رســول  محمد  از  عَلینا...:  ما  علیه  و  لنا  ما  له  الــذي  الُسلِمُ  فذلك 
که هیچ الهی جز او  ی، سلام خدا بر تو، پس من برای تو خداوند را می ستایم  بن ساو
گزارد و از ذبیحه ما بخورد، پس  کس به سمت قبله ما نماز  نیست؛ اما بعد، پس هر 
او مسلمان است و حقوق و وظایف ما را دارد« )احمدی میانجی، 1377: 660/2(.
وجود  ع(  صــادق) امــام  از  بن سمط  سفیان  مسند  و  صحیح  روایــت  همین طور 
ایمان سؤال  و  بین اسلام  فرق  از  که  فردی  پاسخ  در  ع(  امــام) روایــت  این  در  دارد. 
 الُله 

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
اسُ، شَهَادَةُ أ يْهِ النَّ

َ
ذِي عَل

َّ
اهِرُ ال

َ
مُ  هُوَ الظّ

َ
سْلا ِ

ْ
می کند، می فرماید: »الإ

بَيْتِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ 
ْ
كَاةِ وَ حِجُّ ال ةِ وَ إِيتَاءُ الزَّ

َ
لا  الِله وَ إِقَامُ الصَّ

ُ
 رَسُول

ً
دا مَّ نَّ مُحَ

َ
وَ أ

 ، مْرَ
َ ْ
ْ يَعْرِفْ هَذَا الأ ا وَ لمَ قَرَّ بِهَ

َ
مْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أ

َ ْ
يَمانُ مَعْرِفَةُ هَذَا الأ ِ

ْ
: الإ

َ
مُ وَ قَال

َ
سْلا ِ

ْ
فَهَذَا الإ

آن ملتزم  که عامه مردم به  : اسلام همین امر ظاهری است 
ًّ

كَانَ ضَالا وَ   
ً
مُسْلِما كَانَ 

و  نماز  به پا داشتن  و  و پیامبری حضرت محمد  به یگانگی خدا  هستند: شهادت 
و  است  اسلام  این  پس  رمضان.  ماه  روزه  و  حج  آوردن  جای  به  و  زکات  پرداخت 
اقرار  یادشده  امور  به  کسی  گر  ا پس  است؛  امامت  امر  شناخت  ایمان  که  فرمودند 
کلینی، 1417: 24/2(. گمراه است« ) داشت، ولی از امامت غافل بود، مسلمان 

اســت:  آمــده  ع(  ــادق) صـ امــام  از  الصیرفی  قاسم  مسند  و  صحیح  روایــت  در 
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يَمانِ:  ِ
ْ

 الإ
َ

وَابُ عَلى
َ
فَرْجُ وَ الثّ

ْ
 بِهِ ال

ُّ
مَانَةُ وَ يُسْتَحَل

َ ْ
ى بِهِ الأ مُ وَ يُؤَدَّ قَنُ  بِهِ الدَّ مُ  يُحْ

َ
سْلا ِ

ْ
»الإ

و  ازدواج می گردد  امانت و حلال شدن  ادای  و  که موجب حفظ جان  اسلام است 
ایمان مناط پاداش و ثواب است« )همان(. 

ید است. بعد از جنگ  از دیگر روایات، اعتراض شدید پیامبر)ص( به اسامة بن ز
خیبر در محدوده منطقه فدک، یکی از یهودیان به سپاه مسلمانان مراجعه و اعلام 
کرد؛ اما اسامه به زعم اینکه این اظهار به علت ترس است، علی رغم شنیدن  اسلام 
کشت. اعتراض حضرت به اسامه نشان دهنده قبول شدن  او را  صدای شهادتین، 
که حضرت در جواب  کلمه شهادتین است  اسلام مرداس یهودی به صرف اعلام 
كَانَ   مَا 

َ
تَ  وَ لا

ْ
  بِلِسَانِهِ  قَبِل

َ
 مَا قَال

َ
بِهِ- وَ لا

ْ
غِطَاءَ عَنْ قَل

ْ
 شَقَقْتَ ال

َ
اسامه می فرماید: »فَلا

که  گاه شوى( و نه آنچه را  ى قلب او برداشتی )تا از باطن او آ فِي نَفْسِهِ: تو نه پرده از رو
گاه بودى« )مجلسی، 1403: 11/21(. گفت پذیرفتی و نه از باطن نفس او آ به زبان 

توجه  نیز  روایــات  صدور  فضای  به  باید  مخالفان،  کفر  روایــات  تحلیل  در  رابعاً 
نقل  پیامبر)ص(، خلفا  از رحلت  بعد  که  ثبت  شده است  یخی  تار کرد. در منابع 
از به قدرت  کردند )جعفریان، 1368: 40( و بعد  را ممنوع اعلام  و نوشتن حدیث 
امیرالمؤمنین  از  بیزاری  فضای  ایجاد  او،  سیاست های  از  یکی  یه،  معاو رسیدن 
ع( در  ع( برای تثبیت قدرت خود و حذف شخصیت علی) ع( و اهل بیت) علی)

جامعه و معرفی او به عنوان عنصری جنگ  طلب و خونریز در میان مردم بود.
صحابه  از  عده ای  تحریک  با  یه  معاو که  احادیثی  به  را  فصلی  ابن ابی الحدید 
کرده  بحث  آنها  مورد  در  و  داده  اختصاص  کرده  جعل  ع(  علی) ذم  در  تابعین  و 

)ابن ابی الحدید، 1404: 63/4(.
روایاتی  که  داشــت  ــرار  اص پیوسته  یه  معاو می نویسد:  الغدیر  در  امینی  علامه 
ادامــه  آن قـــدر  را  کــار  ایــن  و  کند  جعل  ع(  عــلــی) امــیــرمــؤمــنــان  مــقــام  نکوهش  در 
ــه پیرى  ب ــزرگــســالان  ب و  بـــزرگ شــدنــد  و  گــرفــتــنــد  آن خــو  ــا  ب کـــودکـــان شـــام  ــه  ک داد 
در  ع(،  ــت) ــی ــل ب اه بــه  نسبت  عـــداوت  و  بغض  پــایــه هــاى  هنگامی که  رســیــدنــد. 
ــه دنــبــال  ع( را ب ــب عـــلـــی) کــان محکم شـــد، ســنــت زشـــت لــعــن و س ــا ــاپ ن قــلــوب 
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وحی  نـــزول  محل  در  حتی  جــا  همه  در  منابر،  بــر  و  جماعت  و  جمعه  نــمــازهــاى 
.)188  /4  :1387 طبرى،  102؛   -101/2  :1416 )امینی،  داد  رواج  مدینه  یعنی 
که تهمت شیعه و محب اهل بیت بودن )نه ضرورتاً اثبات  در فضای مسمومی 
کفایت می کرد و عده ای برای حفظ حکومت و دنیای خویش  آن(، برای کشته شدن 
دنیوی،  مواهب  از  ی  بــرخــوردار و  حکومت  دستگاه  به  تقرب  بــرای  دیگری  عده  و 
پیروان  و  ع(  ائــمــه) و  بیت  اهــل  علیه  دشمنی  و  جنایت  هرگونه  انجام  به  حاضر 
و فضای  استوار می دید  کار  این  بر  را  ادامه حیات خود  نیز  و حکومت  بودند  آنان 
که تشخیص حق از باطل و سره از ناسره را برای مردم  سنگین، مسموم و غبارآلودی 
کرده و لباس های مشابه  کرده و حق و باطل در هم رسوخ  بسیار سخت و ناممکن 
که موضع قاطع خویش  که رهبران هدایت اند واجب بود  ع(  پوشیده بودند، بر ائمه)
اعلام  برابر دشمنان  در  و علنی  صریح  به طور  مردم  و هدایت  روشنگری  را جهت 
که عامداً و  کنند؛ به همین علت در برخی از روایات، غیر مستضعفان از مخالفانی 
کافر  کرده و بغض اهل بیت را داشته اند،  ع( اقدام  عالماً به دشمنی و تکذیب ائمه)
معرفی شده اند و ناصبی ها به عنوان دشمنان اهل بیت، از بدترین مخلوقات خدا 
روایات  از  برخی  صدور  همچنین   .)205  :1419 لنکرانی،  )فاضل  شده اند  برده  نام 
کتاب الفکر التکفیری در مورد مردم شام، مکه و مدینه نیز  مورد استشهاد نویسنده 

ناظر به همین فضای مطرح  شده است )شافعی، 2006: 28(.
که غیر معتقدان به اصل امامت  علاوه بر روایات واردشده در منابع روایی شیعه 
این  مؤید  فقها،  از  بسیاری  فتوای  و  ع(  ائمه) سیره  می کنند،  معرفی  مسلمان  را 

که در ادامه به آنها پرداخته می شود. مطلب است 

ع(‌ سیره‌ائمه‌اطهار)

توحید، نبوت و معاد، اصل امامت  تحقق ماهیت اسلام، غیر از سه اصل  گر در  ا
نیز نقش داشته باشد، باید غیر معتقدان به این اصل، خارج از دایره اسلام باشند؛ 
که ائمه اطهار، مخالفان و  ع ( نشان دهنده آن است  که بررسی سیره ائمه) در حالی 
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کافر نمی دانستند و با آنان همچون مسلمان برخورد می کردند.  منکران امامتشان را 
ع( در نمازهای جمعه و جماعات زمان خلفا  یخی، امام علی) گزارش های تار بنا بر 

شرکت می کرد )ابن شهر آشوب، بی تا: 236/1(.
تعامل  که با مسلمانان غیرشیعه  سیره دیگر ائمه و اصحابشان نیز این گونه بود 
داشتند، با هم، هم غذا و هم مجلس می شدند و رفتارها و برخوردهای این چنینی 
گوینده صادر می شود، براى  که از  که هر سخنی  به سبب تقیه نیز نبوده است؛ چرا
بیان واقعیت است و تقیه خلاف اصل است و نیاز به قرینه دارد. صاحب جواهر و 
تقیه نبوده است ؛ به  تعاملات این چنینی،  که  یم  امام خمینی می فرمایند: قطع دار
ع(  که ائمه) تقیه محدود و مربوط به شرایط خاصی است؛ در حالی  اینکه  سبب 
پرهیز  سنت،  اهــل  مسلمانان  از  شرایطی  هیچ  در  و  کجا  هیج  در  اصحابشان  و 
مختلف ،  مواقف  در  مخالفان  با  معاشرت  که  حج  روزهای  در  حتی  و  نمی کردند 
بیش از زمان های دیگر است، پیروان اهل بیت و شیعیان، با آنان معاشرت داشتند 
)نجفی،  نداشت  خودشان  هم مذهبان  با  تفاوتی  هیچ  مخالفان،  با  آنــان  رفتار  و 

1404: 56/6-57؛ خمینی، 1378: 338/3(.
ید،  ز »ای  می فرماید:  بن شحام  ید  ز به  خطاب  ع(  صــادق) امام  دیگر  جای  در 
نماز  مساجدشان  در  کنید،  معاشرت  خودشان  اخــلاقِ  با  تسنن(  )اهــل  مــردم  با 
شوید  حاضر  جنازه هایشان  تشیع  در  و  کنید  عیادت  را  مریض هایشان  و  ید  بگذار
حر  383/1؛   :1413 )مجلسی،  شوید«  آنها  مؤذن  یا  جماعت  امام  توانستید  گر  ا و 
بیانگر  نیز  و اصحابشان   اهل بیت  بنابراین سیره عملی  430(؛  عاملی، 1409: 8/ 
اسلام معتقدان به سه اصل توحید، نبوت و معاد است و برخلاف ادعای کسانی که 
ع( ، تکفیری می دانند، نه تنها محبت و اطاعت از  شیعه را به دلیل تبعیت از ائمه)
تکفیری و اختلاف بین مسلمانان نیست، بلکه  تفکر  ع(، موجب  امامان معصوم)
شهادتین  اظهار  که  کسانی  اسلامِ  به  اعتقاد  در  آنان  بینش  وسیع  گستره  دلیل  به 
آیه مودت و حدیث صحیح ثقلین، از عوامل مهم وحدت بین  می کنند و به دلیل 
این مدعا است .  بر  گواه  آن ذوات مطهر،  و عملی  نظری  و سیره  مسلمانان است 
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که اظهار به شهادتین می کنند و سیره  کسانی  افزون بر روایات صریح دال بر اسلام 
گذشت، فتاوای فقهای شیعه نیز مؤید اسلام غیر معتقدان به  که  ع(  ائمه اطهار)

که به آنها نیز اشاره می شود. اصل امامت است 

‌ابواب‌مختلف‌فقه‌)طهارت،‌ذبیحه‌و‌سوق‌مسلمین( فتاوای‌فقها‌در

ع( به طهارت  یادی از فقهای شیعه ، با استفاده از روایات و سیره ائمه اطهار) عده ی ز
کر ده   اند  و مجسمه حکم  نواصب، غلات، خوارج  از  اسلامی، غیر  فرقه های  دیگر 
)انصاری، 1415: 117/5؛ نجفی، 1404: 297/3؛ خمینی، 1378: 430/3( و همین 
ک می دانند و معتقدند پیامبر)ص(  طور اسئار1 مسلمانان را به دلیل اسلامشان، پا
تقیه  از باب  از سؤر مسلمانان اجتناب نمی کردند و این  ع(  ائمه) و  امیر مؤمنان  و 
نیز نبوده است )حلی، محقق، 1407: 93/1-98؛ حلی، علامه، 1422؛ 238/1؛(.
گفته  در مورد بازار مسلمانان نیز فقها به صرف اینکه به بازاری، بازار مسلمانان 
شود )اطلاق مسلم بر کسانی که به حد نصاب اسلام اعتقاد دارند(، مجوز خرید از آن 
بازار را می دهند )سبزواری، 1224: 152/1؛ آملی،1380: 343/1؛ گلپایگانی، 1413: 
مازندرانی،  سیفی  405؛   :1409 لنکرانی،  فاضل  428/3؛   :1421 خمینی،   .218/2
1429: 259؛ مکارم شیرازی، 1424: 161/4(. فقها در صدور این حکم، قید تشیع یا 
که خرید از بازار غیرمسلمانان را جایز نمی دانند.  مؤمنان را ذکر نکرده اند؛ در حالی 
این حکم از طرف فقها، دلیل بر اسلامِ دیگر فرقه ها است. همچنین یکی از شرایطی 
کرده اند، مسلمان بودن  کتاب اطعمه و اشربه در بحث ذبح حیوان مطرح  که فقها در 
آن ذکر نشده است  شخص ذبح کننده است و قید ایمان به معنای خاص شیعی 
)نجفی، 1421: 79/36؛ اردبیلی، 1403: 69/11؛ اصفهانی، 1416: 418/4؛ 186؛ 
گلپایگانی، 1413: 218/2( و حتی   برخی شرط نبودن ایمان را قید کرده اند )از جمله: 
امام  از  که  ع(  امام صادق) از  روایتی  به  این مورد  اردبیلی، 1403: 69/11(. فقها در 

1. باقی مانده غذای مؤمنان )سعیدی ابوجبیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، 162(.
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کرده اند. در این روایت حضرت می فرماید: »ذَبِيحَةُ مَنْ  کرده استناد  ع( نقل  علی )
يْهِ: ذبیحه  

َ
 عَل

َ
، إِذَا ذَكَرَ اسْمَ الِله تَعَالى

ٌ
ل

َ
كُمْ حَلا

َ
 ل

َّ
مِ وَ صَامَ وَ صَلى

َ
سْلا ِ

ْ
دَانَ بِكَلِمَةِ الإ

که معتقد به شهادتین باشد و نماز بخواند و روزه بگیرد، برای شما حلال  شخصی 
گر به هنگام ذبح نام خداوند را ببرد« )حر عاملی، 1104، 67/24(. است، ا

ازدواج  ع(،  ائــمــه) سیره  و  روایــات  به  استناد  با  شیعه  فقهای  بیشتر  همچنین 
و  جایز  را  ناصبی ها(  و  )غالیان  کفر  به  محکوم  گروه های  از  غیر  مخالف ،  با  مؤمن 
کی، 1419: 297؛ فاضل  برخی، ازدواج زن مؤمن با مخالف را مکروه دانسته اند )ارا
84؛ سیستانی، 1422: 388 و حکیم، 1416: 170/3؛ نجفی،  هندی، 1416؛ 7/ 
1421: 96/23؛ بحرانی، 1405: 52/24 ؛ مکارم، 1424: 163/4(. شیخ مفید و شیخ 
ع(  صدوق و بعضی دیگر، ازدواج با مخالف را جایز می دانند؛ چون در زمان ائمه)
یک  در  یکدیگر  با  آنان  محشوربودن  و  بودند  سنی  شوهرانشان  یــادی،  ز شیعه  زنان 
مــردم عامه  ع( دربــاره  باقر) امــام  از  بــوده اســت.  بلکه در یک خاندان محقق  شهر، 
گم شده را به صاحبش  پرسیدند، فرمود: امروز با یکدیگر در صلح هستند. باید مال 
کرد و امانت آنان را باید باز پس داد و خونشان محفوظ است و ازدواج با آنان جایز  رد 
528/2(؛   :1419 )شعرانی،  است  ناصبی  از  نهی  و  است  جارى  آنان  میان  ارث  و 
بنابراین فتواهای فقهای شیعه در امور ذکرشده، دلیل دیگری بر پذیرش اسلامِ غیر 

معتقدان به اصل امامت، نزد شیعیان و نبود تفکر تکفیری در بین شیعه است.

نتیجه‌گیری

شیعه با وجود اعتقاد به اصل امامت به عنوان یکی از اصول اعتقادی مذهب خود، 
پیروان همه مذاهب اسلامی )به غیر از ناصبیان و خوارج( را داخل در حوزه اسلام 
تأیید اسلامشان  می داند و عمیقاً به موضوع وحدت بین مذاهب اسلامی به دلیل 
در  فقها  فتواهای  و  علما  سیره  و  ع(  اطهار) ائمه  سیره  روایــی،  منابع  دارد.  اعتقاد 
کتاب الفکر التکفیری  ابواب مختلف، مؤید این مطلب است و اتهام زدن نویسنده 
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به شیعه به دلایل زیر غیرعالمانه، غیرمنصفانه  و مغرضانه است:
فقهی شیعه مغفول  و  کلامی  روایــی،  منابع  از  بسیاری  آمــاری:  واحد  1. محدودبودن 
کتاب با استناد به یکی از دیدگاه های شاذ در بین علمای شیعه،  مانده اند و مؤلف 

گرفته است. کلی  نتیجه 
گرفته  کلامی نتیجه نادرست فقهی  کلامی و فقهی )از مباحث  2. خلط بین مباحث 

شده است(.
3. توجه نکردن به فضای صدور روایات که موجب نتیجه گیری غیرمنصفانه شده است.
فقهای شیعه در  فتواهای  و  و علما  ع(  ائمه) روایــات معارض، سیره عملی  4. وجود 

ابواب مختلف فقه.

کتاب‌نامه

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله )1404ق(، شرح نهج البلاغه؛ تصحیح: ابراهیم 
ج4، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی . محمد ابوالفضل، 

محقق:  دمشق،  یخ  تار )1415ق(،  الله  بن هبة  بن الحسن  علی  ابوالقاسم  کر،  ابن عسا
عمروبن غرامه، ]بی جا[: ]بی نا[.

تصحیح: عبدالسلام محمد  معجم مقاییس اللغه ،  ابن فارس، احمد بن فارس )بی تا( ، 
هارون، قم: مکتب الاعلام الاسلامی .

ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر )1424ق(، البدایه والنهایه، ]بی جا[: دار هجر.

چ3، بیروت: دارصادر. ج5،  ابن منظور، محمد بن مکرم )بی تا( ، لسان العرب، 

احمد بن حنبل )1403ق(، فضائل الصحابة، محقق: وصی الله محمد عباس، بیروت: 
مؤسسه الرساله.

احمدی میانجی، علی )1377ش(، مکاتیب الرسول؛ قم: انتشارات دارالحدیث.

کی، محمد علی)1419(، کتاب النکاح، قم: نورنگار. ارا
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إرشاد الأذهان،  اردبیلی، احمد بن محمد  )1403ق(، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح 
جلد 11 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

اللثام و الإبهام عن قواعد  کشف  اصفهانی، فاضل هندى، محمد بن حسن )1416ق(، 
الأحکام ، قم: انتشارات اسلامی.

تصحیح  الفرق؛  و  المقالات  )1348ش(،  ابی خلف  بن عبدالله  سعد  قمی،  اشعری 
محمد جواد مشکور، مشهد: نشر دانشگاه الهیات و معارف اسلامی.

آملی، میرزا محمدتقی  )1380ق(، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقی ، قم: دار العلم .

ج 1و2، چاپ اول ، قم: مرکز الغدیر. امینی، عبدالحسین )1416ق(، الغدیر، 

شیخ  بزرگداشت  جهانی  گنگره  قم:  المکاسب،  )1415ق(،  مرتضی  شیخ  انصاری، 
اعظم انصاری.

العترة  أحکام  في  الناضرة  الحدائق  بن ابراهیم  )1405ق(،  احمد  بن  یوسف  بحرانی، 
الطاهرة ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

بخاری، عبدالله محمدبن اسماعیل  ) 1981م(، صحیح البخاری، بی جا، دارالفکر.

برقی، ابوجعفر احمد بن محمد )1370( ، المحاسن ، قم: دار الکتب الإسلامیة.

ج2،  بلاذری، احمد بن یحیی )بی تا(، انساب الاشراف، تحقیق: دکتر محمد حمیدالله، 
بیروت: دارالفکر.

ج2، قم: انتشارات ارشاد اسلامی. یخ خلفاء،  جعفریان، رسول )1377ش(، تار

مذهب  مطابق  فقه  فرهنگ  )1426ق(،  شــاهــرودى  نظر  زیــر  پژوهشگران  از  جمعی 
ع( ، قم: ]بی نا[. ع( ، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت) اهل بیت)

کم نیشابوری، ابوعبدالله محمد بن عبدالله )1411ق(، المستدرك علی الصحیحین،  حا
بیروت: دارالکتب العلمیه.

ع( . حرّ عاملی، محمد بن حسن )1409ق(، وسائل الشیعه، بیروت: مؤسسه آل البیت)

مرکز  الاحادیث،  جامع  افزار  نرم  ج8،  اسلام،  جهان  دانشنامه  غلامعلی،  عادل،  حداد 
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کامپیوتری علوم اسلامی. تحقیقات 

حسکانی، عبیدالله بن احمد )1411ق(، شواهد التنزیل، تحقیق: محمدباقر محمودی، 
تهران: وزارت ارشاد.

مؤسسه  قــم:  الوثقی،  الــعــروة  مستمسک  )1416ق(،  طباطبایی  سیدمحسن  حکیم، 
چ1.  دارالتفسیر، 

آل  مؤسسه  قــم:  الفقهاء،  تــذکــرة  )1414ق(،  بن مطهر  بن یوسف  حسن  علامه  حلی، 
چ1. ع(،  البیت)

حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر )1419ق(، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام ، قم: 
چ1. ع( ،  مؤسسه آل البیت)

 حلی، محقق جعفر بن حسن  )1407ق(، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، قم: 
مؤسسه اسماعیلیان.

ج3، قم: انتشارات حکمت. خمینی، سیدروح الله )1378ه ق(، کتاب الطهارة، 

ج3، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  خمینی، سیدروح الله )1421 ق(، کتاب الطهارة، 
خمینی.

خوارزمی، الموفق بن احمد بن محمد المکی )بی تا(، المناقب، قم: جامعه مدرسین.

ج4، قم: )بی جا(. خویی، سیدابوالقاسم )1413(، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، 

الامام  الاثار  احیاء  قم:  ج 3،  الخوئی،  الإمام  موسوعة   ،)1418( سیدابوالقاسم  خویی، 
الخویی.

ذهبی، شمس الدین ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثمان )1427ق(، سیر أعلام النبلاء، 
قاهره: دارالحدیث.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1374ش(، مفردات الفاظ قرآن ، تهران: مرتضوی، چ2.

سجادى، سیدجعفر )بی تا(، فرهنگ معارف اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد ، قم:  سبزواری، محمدباقر بن محمد مؤمن )1247ق(، 
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ع( . مؤسسه آل البیت)

سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر )1993م(، الدر المنثور، بیروت: دارالفکر.

یخ الخلفاء، مصر: ]بی نا[. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر )1371ق(، تار

ام  حقیقه  عندالشیعه  الفکرالتکفیری  عبدالرحمن)2006م(،  بن  عبدالملک  شافعی، 
افتراء، مصر: مکتبه الامام البخاری.

انفرادات الإمامیه ؛ قم،  شریف مرتضی، علی بن حسین موسوى  )1415(، الانتصار في 
دفتر انتشارات اسلامی.

قم:  غفاری،  کبر  علی ا تحقیق:  الأخــبــار،  معانی  )1403ق( ،  بن علی  محمد  صــدوق، 
جامعه مدرسین.

امام  مؤسسه  قــم:   ، الفروع  و  الأصــول  في  الهدایة  )1418ق(،  بن علی  محمد  صــدوق، 
ع(. هادى)

چ1. صدوق، محمد بن علی )1404ق(، الاعتقادات الامامیه، قم: انتشارات، 

کبر غفارى ، قم: نشر  صدوق، محمد بن علی )بی تا(، عیون أخبار الرضا، تحقیق: علی ا
جهان.

طبری، محب الدین احمد بن عبدالله )1356ق(، ذخائر العقبی، قاهره: مکتبة القدسی.

ابوالفضل  محمد  تحقیق:  الملوک،  و  الامم  یخ  تار )1387ق(،  بن جریر  محمد  طبری، 
چ2. ج4، بیروت: دار التراث،  ابراهیم، 

شعرانی، ابوالحسن  )1419ق(، شرح و ترجمه تبصرة المتعلمین في أحکام الدین، تهران: 
منشورات إسلامیة .

تحقیق:  الإمامیة ،  فقه  فی  المبسوط  )1387ق(،  بن حسن  محمد  ابوجعفر  طوسی، 
کشفی ، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.  سیدمحمدتقی 

تهران:  الإمامیة ،  فقه  فی  المبسوط  )1386ق(،  بن حسن   محمد  ابوجعفر،  طوسی، 
المکتبه المرتضویه.
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محمد  تحقیق:  ــی داوود،  ــ اب مسند  )1419ق(،  بـــن داوود  سلیمان  ــوداوود  ــ اب طیالسی، 
ج4، مصر: دار هجر. بن عبدالمحسن ترکی، 

العلامّة،  قواعد  شرح  فی  الکرامة  مفتاح  )بی تا(،  حسینی   بن محمد  سیدجواد  عاملی، 
چ1. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 

الوسیلة،  تحریر  شرح  فی  الشریعة  تفصیل  )1419ق(،  موحدى   محمد  لنکرانی،  فاضل 
المطهرات ، تهران: مؤسسه عروج.

الوسیلة-  تحریر  شرح  في  الشریعة  تفصیل   ،)1409( موحدى   محمد  لنکرانی،  فاضل 
النجاسات و أحکامها ، قم: ]بی نا[.

چ2. فراهیدى، خلیل بن احمد )بی تا(، العین، قم: هجرت، 

امــام  کتابخانه  نشر  اصــفــهــان:  الــوافــی،  )1406ق(،  محمدمحسن  کــاشــانــی،  فیض 
ع(. امیرالمؤمنین علی)

تصحیح:  الحرام،  و  الحلال  مسائل  فی  الایام  غنائم  )1417ق(،  ابوالقاسم  میرزا  قمی، 
عباس تبریزیان، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

گلپایگانی، سیدمحمدرضا موسوى )1413( ، هدایه العباد، تهران: دارالقران الکریم

و  غفاری  کبر  علی ا تحقیق:  الکافی ،  )1407ق( ،  بن اسحاق  بن یعقوب  محمد  کلینی، 
چ4. ج 2، 4 و 5، تهران: انتشارات اسلامیه،  محمد آخوندی، 

مؤسسه  بی جا:  الأحکام ،  قواعد  )بی تا(،  مالکی   بن خضر  جعفر  شیخ  کاشف الغطاء، 
کاشف الغطاء.

کرکی، علی بن حسین  عاملی )محقق ثانی( )1414ق(، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 
ع(. قم: مؤسسه آل البیت)

لاهیجی ، عبدالرزاق )بی تا(، گوهر مراد، قم: نشر سایه.

کبر سیفی  )1426(، دلیل تحریر الوسیلة- أحکام الأسرة ، تهران: مؤسسه  مازندرانی، علی ا
تنطیم و نشر آثار امام خمینی.
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ج23، 25 و 32، بیروت: دار إحیاء التراث  مجلسی، محمدباقر )1403ق(، بحار الانوار، 
چ3. العربی ، 

مجلسی ، محمدباقر )بی تا(، حق الیقین، قم: انتشارات اسلامیه .

علی  ــام  ام مــدرســه  انــتــشــارات  قــم:  النکاح ،  کتاب  ناصر  )1401ق(،  شــیــرازى،  مــکــارم 
ع( . بن ابی طالب)

مفید، محمد بن محمد بن النعمان )بی تا(، الجمل، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید.

کنگره جهانی هزاره  مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبرى  )1413ق(، المقنعة، قم: 
چ1. شیخ مفید، 

نجفی، محمدحسن )1421ق(، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، بیروت: دار إحیاء 
التراث العربی.

ع(. ج6، بیروت: مؤسسه آل البیت) نوری، میرزا حسین )1408ق(، مستدرک الوسائل، 

ج1،  المصابیح،  المفاتیح شرح مشکاة  مرقاة  بن محمد )1422ق(،  قاری، علی  ی  هرو
بیروت: دارالفکر.
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چکیده
کبیر )حک: 250-270ق( و حسن بن علی معروف به ناصر  ید معروف به داعی  حسن بن ز
و  به مقوله دین  و دیلم،  زمامداری شان در طبرستان  کبیر )حک: 301-304ق( در دوران 
آن دو،  یخی و شخصیتی  تار توجه به شرایط  توجه داشته اند؛ اما با  یدی  پیشرفت تشیع ز
داعی کبیر از منظر سیاسی و ناصر کبیر از جنبه دینی و فرهنگی فعالیت بیشتر و موفق تری 
داشته اند؛ از این رو هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین عملکرد این دو شخصیت به ویژه از 
یابی عملکرد داعی  لحاظ دینی و فرهنگی است؛ پس مسئله اصلی پژوهش، مقایسه و ارز
کبیر به ویژه از منظر دینی است و اینکه هر یک از آن دو چه تأثیراتی از لحاظ  کبیر با ناصر 
یدی  ز کبیر یک  که داعی  این فرضیه مطرح می شود  این مسئله  گذاشتند. در پی  دینی 
کبیر علی رغم داشتن  کرده است؛ اما ناصر  تلاش  یدیه  تشیع ز یج  ترو متعصب بوده و در 
یدی به فقه امامیه متمایل و نزدیک بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی و  مذهب ز
تحلیلی به مسئله اصلی تحقیق پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد اقدامات 
یدی به  تشیع ز گرایش علویان از  کبیر در دیلم و طبرستان یکی از زمینه های  دینی ناصر 
کبیر به تشیع امامی، بیانگر این قضیه  گردان ناصر  گرایش برخی از شا تشیع امامی بود و 

است.

یدی. کبیر، شیعه ز کبیر، ناصر  کلیدواژه‌ها: علویان، طبرستان، داعی 
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تکمیلی  تحصیلات  مرکز  اسلامی  تمدن  و  یخ  تار گرایش  اسلامی  معارف  مدرسی  دکتری  آموخته  **دانش 
moradianmpnu@gmail.com گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور و عضو هیئت علمی 

rezayi@ut.ac.ir یخ ، تمدن و انقلاب اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران گروه تار *** استادیار 
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مقدمه

آنها  به  وابسته  حکومت های  و  خلفا  جور  و  ظلم  اسلامی،  نخستین  سده های  در 
به مهاجرت  آیین خویش دست  و  برای حفظ جان  از علویان  باعث شد بسیاری 
نخستین  سده های  در  مسائل  مهم ترین  از  یکی  علوی،  ســادات  مهاجرت  بزنند. 
به خصوص  ایــران  نواحی  به  علویان  مهاجرت  هجری،  سوم  سده  در  بود.  اسلامی 
که  که عباسیان نظر به ترس و نگرانی روزافزونی  گرفت؛ چرا بخش شمالی آن شدت 

از خاندان پیامبر)ص( داشتند، دست به آزار و اذیت آنان زدند.
شتاب  )232-247ق(  عباسی  متوکل  زمان  در  طبرستان  به  علویان  مهاجرت 
به  موفق  طبرستان  در  علویان  250ق  سال  رمضان  در  سرانجام  گرفت.  بیشتری 
سادات  آن  دنبال  به  یافت.  دوام  دهه  چندین  حدود  که  شدند  حکومتی  تشکیل 
طبرستان  به  هجری،  سوم  قرن  نیمه  حدود  تا  مختلف  مراحل  طی  بیشتری  علوی 
کردند و با استفاده از زمینه های موجود، دست به فعالیت های سیاسی،  مهاجرت 

فرهنگی و دینی زدند.
آیین  گسترش  آنان برای  در دوران حکومت علویان در طبرستان و دیلم، تلاش 
کبیر و مؤسس حکومت محلی  ید ملقب به داعی  اسلام قابل توجه بود. حسن بن ز
ملقب  بن علی  حسن  همچنین  و  )حــک:  250-270ق(  250ق  ســال  در  علویان 
به  دست  طبرستان  علوی  داعی  سومین  )301-304ق(،  اطــروش  و  کبیر  ناصر  به 
که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه  اقدامات سیاسی و دینی زدند 
به اینکه داعی کبیر بینانگذار حکومت علوی و ناصر کبیر تأثیرگذارترین شخصیت 
یابی عملکرد آنان به خصوص از لحاظ  مذهبی و علمی علویان طبرستان بودند، ارز
مذهبی قابل توجه است. هدف از طرح موضوع مذکور، شناسایی و تبیین دیدگاه 
فقهی و مذهبی این دو شخصیت تأثیرگذار حکومت علوی است؛ زیرا با شناخت 
عملکرد مذهبی آن دو، بهتر می توان سیاست و عملکرد دینی علویان طبرستان را 

که مورد اختلاف نظر محققان است.  کرد  یابی  ارز
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شخصیت  یک  عنوان  به  همواره  کبیر  داعی  که  است  این  در  موضوع  اهمیت 
شده  بررسی  دینی اش  عملکرد  کمتر  و  بــوده  محققان  و  مورخان  نظر  مد  سیاسی 
و  است  شده  شناخته  دینی  مروج  و  مبلغ  عنوان  به  بیشتر  نیز  کبیر  ناصر  و  است 
تشیع امامی  تش به  تمایلا گرایش و  ایده های فکری و مذهبی به خصوص  به  کمتر 
تأثیرگذار  شخصیت  دو  یابی  ارز و  مقایسه  با  بنابراین  است؛  شده  تحلیل  و  تجزیه 
در حکومت علوی طبرستان، سعی شده است هم دیدگاه و عملکرد آنان به ویژه از 
یدی به تشیع  گرایش و توجهاتشان از تشیع ز گردد و هم اینکه  جنبه مذهبی روشن 
کبیر چه تحولاتی در نگرش  تا ناصر  کبیر  تبیین شود و اینکه از زمان داعی  امامی 

شیعی علویان طبرستان رخ داده است.
کبیر  ناصر  با  کبیر  داعــی  عملکرد  یــابــی  ارز و  مقایسه  پژوهش ،  اصلی  مسئله 
به ویژه از جنبه مذهبی است و اینکه هر یک از آن دو چه تأثیراتی از لحاظ دینی به 
گردید. در پی مسئله  یدی به تشیع امامی متمایل  گذاشتند و چگونه تشیع ز جای 
یج  یدیه متعصب بود و در ترو کبیر یک ز که داعی  مذکور، این فرضیه مطرح می شود 
یدی، اقدامات  کبیر علی رغم داشتن مذهب ز یدیه تلاش می کرد؛ اما ناصر  تشیع ز

ی به فقه امامی است. و اندیشه های دینی اش بیانگر تمایل و
در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با کمک منابع تاریخی و تطبیق داده های 

آن با پژوهش های جدید، به مسئله اصلی تحقیق پاسخ مناسب داده خواهد شد.

پیشینه‌تحقیق‌

و چهارم  قرن سوم  به خصوص  قرون نخستین اسلامی  در  درباره علویان طبرستان 
کدام در خور  که هر  کتاب های متعددی به نگارش در آمده است  هجری، مقالات و 
یلفرد مادلونگ است  کارهای تحقیقاتی پرفسور و توجه است. از جمله پژوهش ها، 
گردآوری  که  یدیه می دهد  یدیه طبرستان و مذهب ز که اطلاعاتی خوبی در زمینه ز
و دیلمان و جیلان« سرآمد  الزیدیه فی طبرستان  ائمه  تصحیح مجموعه »اخبار  و 

که در مقاله حاضر نیز از آن استفاده شده است. ی است  کارهای و
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کتاب درباره  که چندین مقاله و  سیدعلی موسوی نژاد از محققان دیگری است 
از  یکی  و  دارد  یمن  یدیه  ز و  شمال  یدیه  ز  ، او خاندان  و  کبیر  ناصر  مذهب  یدیه،  ز
محقق  این  آثــار  از  پژوهش  این  در  که  است  زمینه  این  در  نویسندگان  پرکارترین 

استفاده شده است.
تحقیقاتی  کار  یدیه  ز زمینه  در  که  است  محققانی  از  نیز  رحمتی  محمدکاظم 
یدیه تا قرن هفتم در ایران  یدیه در ایران به بررسی ز کتاب ز کرده است.  بسیاری ارائه 

می پردازد و پیشینه مناسبی برای تحقیق حاضر است.
خود،  کتاب های  و  مقالات  یخی«،  تار »بررسی های  کانال  در  انصاری  حسن 
یدی و شناسایی فقه  یدی، فقه ز کهن ز تحقیقات عالمانه ای در زمینه برخی متون 

کرده است. کبیر  ناصر 
محمد  و  طبرستان  در  علویان  حکومت  زمینه  در  پــرگــاری  صالح  همچنین 
شورمیج نیز در زمینه علل ورود علویان به طبرستان و شکل گیری حکومت علوی، 
از  را  مقاله حاضر  آنچه  اما  نکات خوبی هستند؛  ی  که حاو داده انــد  مقالاتی  ارائه 
تطبیقی عملکرد دینی دو  بررسی  یادشده متمایز می گرداند،  تحقیقات  و  مقالات 
کمتر به  آثار ذکر شده،  که در  ایران است  یدی در شمال  شخصیت بزرگ علوی ز

این امر پرداخته شده است.

1.‌انگیزه‌های‌توجه‌به‌ارزیابی‌عملکرد‌حسن‌بن‌زید‌با‌حسن‌بن‌علی‌اطروش‌

سر  پشت  را  مختلفی  حــوادث  و  تحولات  فرجام،  تا  پیدایش  زمــان  از  حکومتی  هر 
یدی  ز حکومت علویان  دارنــد.  بسزایی  نقش  آن  زوال  یا  ماندگاری  در  که  می گذارد 
آن  تا نابودی، به سبب شرایط سیاسی و اجتماعی  طبرستان نیز از ابتدای تأسیس 
و در چالش  تهاجم قدرت ها  آن در معرض  و مشروعیت  دوران، همواره موجودیت 
با ایدئولوژی های رقیب بود. در حکومت علوی طبرستان، عملکرد و شخصیت دو 
داعی بزرگ علوی، یکی به عنوان مؤسس حکومت دینی و دیگری به عنوان نظریه پرداز 
و قوام بخش ایدئولوژی دینی علویان حائز اهمیت و توجه است. بدیهی است دوران 
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متمایز  آن  از  پس  دوران  با  را  آن  که  است  اقتضائاتی  واجــد  حکومت  یک  تأسیس 
پرآشوبی  زمانه  رسیدند،  قدرت  به  طبرستان  در  یدی  ز علویان  که  دورانــی  می کند. 
گسترش  که قدرت های محلی و منطقه ای به صورت های مختلف برای بسط و  بود 
از  بلکه هر حرکت معترضی  رقیبان خود نمی دادند،  به  تنها مجالی  نه  قدرت خود 
سوی مردم را در نطفه خفه می کردند )ابن اسفندیار، 1366: قسم اول، 229-224(. 
قدرت های  با  مبارزه  صرف  علویان  تلاش   بیشتر  کبیر( ،  )داعــی  تأسیس  دوره  در 
یک نداشتند؛ اما از  آموزه های ایدئولوژ تعمیق  کافی برای نشر و  رقیب بود و فرصت 
سیاسی،  جنبه های  بر  علاوه  دینی،  انگیزه  با  به خصوص  حکومتی  هر  که  آنجایی 
یک آموزه های فکری  نیازمند تعمیق آموزه های فکری و دینی خود است، پردازش تئور
آموزه ها باشند، ضروری  گسترش این  تبلیغ و  که متولی  تربیت پیروانی  به خصوص 
یک دینی  تئور تعمیق  و  به پردازش  تثبیت،  کبیر در نقش رهبر دوران  است. ناصر 
یابی عملکرد دینی این دو شخصیت،  علویان پرداخت. به همین دلیل مقایسه و ارز

در شناسایی و تبیین عملکرد دینی علویان طبرستان ضروری است.

در‌ اطــروش‌ بن‌علی‌ حسن‌ با‌ بن‌زید‌ حسن‌ روش‌هــای‌ مقایسه‌ای‌ بررسی‌ ‌.2
کسب‌قدرت‌سیاسی

ید بعد از سرکوبی قیام یحیی بن عمر و تشدید سیاست هاى  به نظر می رسد حسن بن ز
ضد علوى متوکل خلیفه عباسی )حک: 232-247ق( همراه با مهاجرت سادات 
یان  علوی، به رى رفت و در آنجا اقامت گزید )جُشَمی، 1987: 127(. مردم کلار و رو
کارگزاران طاهری آن تحت فشار بودند، در سال 250 هجری با  که از طرف خلیفه و 
آشنا شدند  راهنمایی یکی از بزرگان علوی به نام محمد بن ابراهیم با حسن بن ز ید 
کلار )مرزن آباد  ید در سعیدآباد نزدیک  و دست به حرکت سیاسی زدند. حسن بن ز
کتاب خدا و سنت پیامبر)ص(  چالوس فعلی( با مردم و بزرگان منطقه بر پایه اقامه 

کرد )ابن اسفندیار، 1366: 229-228(.  و امر به معروف بیعت 
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که عالم اهل سنت چالوس به نام حسین  این قیام مردمی چنان جاذبه داشت 
ید را به حضور پذیرفت و با موافقت او در  بن محمد حنفی، فرستادگان حسن بن ز
گرفتند )مرعشی، 1368: 130(. ید بیعت  مسجد جامع آن شهر، برای حسن بن ز

کارگزاران  و  کرد  حمله  آمل  به  نخست  حکومت،  تشکیل  بــرای  ید  بن ز حسن 
کمک مردم به سمت سارى رفت و با تصرف  طاهری را از آنجا بیرون راند؛ سپس با 
 253 سال  حدود  تا  رى  و  دیلم  از  وسیعی  بخش  و  طبرستان  نواحی  بیشتر  آنجا، 

هجری، به تصرفش درآمد   )ابن اثیر، 1370: 10/ 4196-4193(.
کبیر برای تشکیل حکومت، تفاوت چندانی  کسب قدرت سیاسی ناصر  نحوه 
کم  حا دومین  ید  بن ز محمد  شکست خوردن  از  بعد  ی  و نداشت.  کبیر  داعــی  با 
از محمد بن هارون فرمانده امیراسماعیل سامانی در سال287ق  علوی طبرستان 
)طبری، 1388: 15/ 6708 ؛ مسعودی، 1370: 2/ 659(، نزد جستان بن وهسودان 
288ق(  حــدود  )در  شد  پناهنده  داشــت،  دوستی  سابقه  ی  و با  که  دیلم  مرزبان 
گیلان  گذشت سه سال اقامت در  کبیر بعد از  )ابن اسفندیار، 1366: 262(. ناصر 
ید در منطقه دیلمان  بن ز به خونخواهی محمد  قیام، سرانجام  برای  زمینه سازی  و 
را در سال 293ق در دیلمان سرکوب  قیامش  اما سپاه سامانی  کرد؛  گیلان خروج 

 .)33 :1319 ، کرد )ابن اسفندیار، 1366: 259؛ رابینو
که ورق به نفع  سرانجام حوادث سیاسی سال 298 هجری طبرستان باعث شد 
حمله  طبرستان  یای  در سواحل  به  روس ها  سال،  این  در  چون  بر گردد.  کبیر  ناصر 
کردند. امیراسماعیل سامانی ، محمد بن صعلوک را از ری به طبرستان فرستاد؛ ولی 
کردند و  کشتار فراوان  کند. روس ها در طبرستان  کاری  نتوانست در مقابل روس ها 
خشونت بار  رفتار   .)266 اول،  قسم   :1366 )ابن اسفندیار،  گرفتند  بسیاری  غنایم 
ناتوانی عامل سامانی محمد  و  افزایش خراج و مالیات  با مردم طبرستان،  روس ها 
سال  در  او  با  و  ببندند  امید  چشم  کبیر  ناصر  به  مردم  تا  شد  موجب  بن صعلوک، 

کنند   )همان: 266 و 269(. 301ق بیعت 
کبیر به دعوت اسپهبد  یان، ناصر  پس از زمینه سازی و اخراج عامل سامانی از رو
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کرد . ناصرکبیر با  کلار محمد بن حسن با او بیعت  کلار به آن منطقه رفت. اسپهبد 
کمک اسپهبدکلار، محمد بن صعلوک را در چالوس شکست داد )301ق( و از مردم 
کرد )ابن اسفندیار، 1366  آنجا بیعت  با مردم  آمل رفت و  گرفت؛ سپس به  بیعت 
و  دعــوت  با  کبیر  داعــی  همانند  نیز  کبیر  ناصر  نتیجه  در   .)269-268 اول:  قسم 
گرفت و در ادامه به سمت  کلار از غرب طبرستان قدرت را به دست  همراهی مردم 

کرد. ی  شرق طبرستان یعنی آمل تا ساری پیشرو
کبیر تا حدود 270  که داعی  کسب قدرت سیاسی آن دو این بود  تفاوت اساسی 
توسعه ارضی و قدرتش بود؛  هجری به فرمانروایی خود ادامه داد و همواره در صدد 
از قدرت  کسب قدرت سیاسی، در سال 301 هجری  از  بعد  اندکی  کبیر  ناصر  اما 
کبیر  ی برعکس داعی  کرد و امور سیاسی را به اطرافیان خود سپرد؛ چون و کناره گیری 
به دلیل شخصیت علمی و دینی اش، علاقه ای به ادامه کار سیاسی نداشت و بعد از 
گردان  ادای وظیفه، از قدرت سیاسی کناره گرفت و ادامه کار سیاسی را به یکی از شا
جنگاور و شجاع خود به نام حسن بن قاسم علوی سپرد و خود به عبادت و تبلیغ و 
آموزش دینی مشغول شد )ابن اسفندیار، 1366: قسم اول، 272؛ هارونی، 2001: 126(.
کسب قدرت انجام داد و پایه گذار  کبیر تلاش های سیاسی بیشتری برای  داعی 
کبیردر ابتدا برای  گردید؛ اما ناصر  تشکیلات سیاسی و دینی سادات در طبرستان 
ادای وظیفه دینی و کمک به مردم قیام کرد و وقتی به نتیجه رسید، ادامه کار سیاسی 
را به نزدیکان و افراد مورد اعتماد خود سپرد و خود به امور علمی و فرهنگی پرداخت.

در‌ اطــروش‌ بن‌علی‌ حسن‌ و‌ بن‌زید‌ حسن‌ سیاست‌ مقایسه‌ای‌ بررسی‌ ‌.3
برخورد‌با‌قدرت‌های‌همجوار

کارگزاران  از  مردم  نارضایتی  گسترش  با  طبرستان،  در  ید  بن ز حسن  قدرت گیری 
طاهری همراه بود. سلیمان بن عبدالله طاهری نایب محمد بن عبدالله در طبرستان 
گماشت. بر  ی نیز از طرف خود محمد بن اوس بلخی را به حکومت طبرستان  بود. و
کردند و در نهایت  اثر سوء مدیریت او و فرزندانش مردم علیه آنان اعتراض و شورش 
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، 1366: قسم اول،  کارگزارانش شدند )ابن اسفندیار منجر به اخراج محمد بن اوس و 
ید  229(. این حادثه منجر به برخورد اجتناب ناپذیر نیروهای طاهری با حسن بن ز
کبیر قدرت خود را در طبرستان از دست داده بودند؛  آنان با قیام داعی  گردید؛ زیرا 
آنان جنگ و درگیری  آن برآمدند؛ به همین دلیل همواره بین  پس در صدد جبران 

بود )همان: 229-239 و 247(.
از  اطاعت  و  عباسی  خلفای  با  طاهریان  نزدیک  روابــط  دلیل  به  دیگر  سوی  از 
ید  بن ز حسن  با  طاهریان  برخورد   ،)94  /4  :1363 )فــرای،  آنان  مذهبی  سیاست 
آن خلیفه عباسی مخالف توسعه طلبی حسن  شیعی اجتناب ناپذیر بود. علاوه بر 
همین  بر  و  برآمد  سرکوبی اش  صدد  در  نتیجه  در  بود؛  طبرستان  در  شیعی  ید  بن ز
ید،  بن ز حسن  سرکوبی  بــراى  253ق  ســال  در  عباسی  خلیفه  المعتزبالله  اســاس 
دو  بین  و  طبرستان فرستاد  ســوى  به  مفلح  و  بن بُغا  موسی  فرماندهی  به  سپاهی 
آمل تسلیم مفلح شد )ابن اسفندیار، 1366: قسم  گرفت و  سپاه زد و خورد صورت 
که از حکومت علویان  اول، 244(. در این زمان عده ای از بزرگان محلی طبرستان 
در  را  بودند، مفلح سردار خلیفه عباسی  داده  از دست  را  قدرتشان  و  متضرر شده 
کبیر برای  آمل، داعی  ی مفلح به سمت  جنگ علیه علویان یاری دادند. با پیشرو
کردند و در مناطق  گردآوری سپاه به دیلمان رفت؛ ولی نیروهای خلیفه او را تعقیب 
کبیر  داعــی  بــود  نزدیک  و  داد  رخ  آنــان  بین  شدیدی  درگــیــری  دیلمان  کوهستانی 
بازداشت شود. حادثه مرگ خلیفه معتز و شورش صاحب الزنج در بصره که بغداد را 
کبیر  در معرض تهدید قرار داده بود، سبب بازگشت سربازان خلیفه و نجات داعی 
گردید )طبری، 1388: 14/ 6302(.  و احیای دوباره حکومت علویان در طبرستان 
ی تثبیت کرد )257 هجری(،  بعد از اینکه داعی کبیر قدرتش را در طبرستان، گرگان و ر
که معتمد خلیفه عباسی در  دوباره با نیروهای خلیفه عباسی درگیر شد، به طوری 
پس  اقدامی تلافی جویانه، موسی بن بغا را به ری فرستاد و آن منطقه را از علویان باز
ید در تمام دوران فرمانروایی خود در  گرفت )همان: 4/ 6302(. در نتیجه حسن بن ز

طبرستان،  روابط خصمانه ای با دستگاه خلافت داشت.
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که در این زمان در دوران ضعف خود به سر می بردند و سیاست  امیران طاهری 
ید را تهدیدی جدی برای خود می دانستند، از قدرت های دیگر  تهاجمی حسن بن ز
کردند؛ بنابراین عده ای از بزرگان طاهری از یعقوب لیث  برای مقابله با آنان استقبال 
ید  کردند )پرگاری، 1378: 139(. در نتیجه حسن بن ز برای مقابله با علویان دعوت 
از  پس  صفاری  امیر  شد.  به طبرستان مواجه  لیث  یعقوب  حمله  با  ســال260ق  در 
به  سرانجام  اما  رفت؛  دیلم  کوه هاى  به  ید  بن ز حسن  پی  در  آمل،  و  سارى  تصرف 
دلیل شرایط سخت جغرافیایی مجبور به بازگشت شد )ابن اثیر، 1370: 10/ 4454 
امیران  از  نیز برخی  این مرحله  558(. در  و 4327-4328؛ مسعودی، 1382: 2/ 
ید خصومت داشتند و منافع خود را از دست داده بودند، با  که با حسن بن ز محلی 
ید در این زمان از مردم خواست تا با تشکیل  کردند. حسن بن ز امیر صفاری همراهی 
دسته های نظامی کوچک به شیوه پارتیزانی با سپاهیان یعقوب جنگ کنند. سرانجام 
امیر صفاری از جنگ و گریز مردم خسته شد و از تعقیب داعی کبیر دست برداشت و 
گرگان برگشت )ابن اسفندیار، 1366: قسم اول، 246-245(. در سال 261 هجری به 
ید با حکومت های همزمان  گفت روابط حسن بن ز گذشت می توان  آنچه  بنابر 
توسعه  و  تهاجمی  سیاست  دلیل  به  عباسی  خلیفه  و  صفاری  طاهری،  همچون 
ارضی و سیاست دینی علویان و اطاعت نکردن از حکومت های متقارن و خلیفه 

عباسی، همواره تیره و خصمانه بود.
حسن بن علی اطروش سومین فرمانرواى علوی طبرستان نیز روابطی دوستانه با 
حکومت های همجوار نداشت؛ چون تا قبل از سال 301 ق قدرت ثابت و متمرکزی در 
 طبرستان نداشت و بیشتر در دیلم و گیلان اقامت داشت و بین سال های 301 تا 304ق
ی با حکومت سامانیان همزمان بود.  کمتر درگیر شد. و نیز با قدرت های همجوار 
کار  آغاز  در  بن علی  بنابراین حسین  بر طبرستان سلطه داشتند؛  زمان  این  در  آنان 
برای کسب قدرت سیاسی با نماینده  سامانی، محمد بن صلعوک در طبرستان درگیر 
ی  که سامانیان به سمت طبرستان هجوم می آوردند، و شد )همان: 269(. هر زمانی 
به دیلم و گیلان می رفت و در پناه طبیعت آنجا قرار می گرفت و برخلاف داعی کبیر، 
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توان مقابله با آنان را نداشت، به طوری که در زمان احمد بن اسماعیل سامانی و نصر 
ی آورد، علویان به سمت  بن احمد بن اسماعیل، وقتی سپاه سامانی به طبرستان رو
کردند )همان: 270-271(. علاوه بر  آن، حسن بن قاسم از سادات  دیلم عقب نشینی 
ی  علوی با حسن بن علی اطروش مخالفت می کرد  و همین امر در تضعیف قدرت و
)همان:  نداشت  را  دیگر  قدرت های  با  مقابله  پیگیری  توان  بنابراین  بود؛  تأثیرگذار 
با  یان و سامانیان  روابط قدرت های همجوار چون طاهریان، صفار بنابراین   .)274
دولت علوی طبرستان دوستانه نبود و هر دو سادات علوی به دلیل مسائل سیاسی 

کارگزاران آنان داشتند. و دینی، درگیری های با 

4.‌بررسی‌اقدامات‌دینی‌حسن‌بن‌زید‌و‌حسن‌بن‌علی‌اطروش

الف(‌اقدامات‌دینی‌حسن‌بن‌زید‌
آنان انتظار می رفت بر  با شکل گیری حکومت سادات علوی در مازندران، اساساً از 
که مردمان غرب مازندران  کنند؛ بنابراین هنگامی  اساس شریعت اسلام حکومت 
بر اقامه  کردند، شرط بیعت  ید بیعت  کنونی( با حسن بن ز در سعیدآباد )مرزن آباد 
کتاب خدا، سنت نبوی و امر به معروف و نهی از منکر استوار بود؛ چنان که به نوشته 
مرعشی در این بیعت، بزرگانی چون حسین بن محمد حنفی )عالم بزرگ اهل سنت 
ی به نظر مادلونگ  کردند )مرعشی، 1368: 130(. و طبرستان( نیز دعوتش را اجابت 
.)Madelung, 2002, 479( می کرد  رسمی  حمایت  معتزله  کلام  و  یدیه  ز شیعه  از 
که از دست مخالفان داخلی و خارجی خود در طبرستان  ید هنگامی  حسن بن ز
یدی همت  نیز رواج مذهب شیعه ز و  گشت، به صدور فرمان های مذهبی  آسوده 
گرد  را  مردم  بدهید  »... دستور  نوشت:  این گونه  نامه هایش  از  یکی  در  او  گماشت. 
کتاب الله،  به  که  کارگزاران شما می خواهیم  و  از عاملان  ما  که  کنید  و اعلام  آورند 
که به طور حتمی از امیر مؤمنان و پیشوای پرهیزگاران، امام  سنت رسول خدا و آنچه 
کنند و فضیلت و  علی بن ابی طالب، در اصول و فروع دین به ما رسیده  است، عمل 
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برتری آن حضرت بر تمامی امت را آشکار نمایند. مردم را از اعتقاد به جبر، تشبیه و 
دشمنی با اهل عدل و توحید، بازدارند، همچنین آنان را از تعرض به شیعیان و اذیت 
کنند و نگذارند درباره فضیلت دشمنان خدا و دشمنان امیر مؤمنان  و آزارشان منع 
که بسم الله الرحمن و الرحیم را در نماز بلند  آنان بخواهید  کنند. از  چیزی را روایت 
گفته، مسح کشیدن  گفته، برای نماز صبح قنوت خوانده، در نماز میت پنج تکبیر 
اضافه  را  خیرالعمل  علی  حی  جمله  اقامه  و  اذان  در  نموده،  ترک  را  کفش  ی  رو از 
تا دو تا خوانده و از سرپیچی دستورات ما برحذر باشند.  کرده، جملات اقامه را دو 
با دستورات و دیدگاه ما مخالفت ورزد، خونش هدر و احترامی برای  کس  پس هر 
کردیم،  که انذارشان  حرمت و اهلش باقی نخواهد بود. با این بیان عذری برای آنانی 
تبلیغ اسلام  باقی نمی ماند. والسلام« )ابن اسفندیار، 1366: 240(. داعی کبیر برای 
را به نواحی  ی مبلغانی  آوردنــد. و او اسلام  تلاش می کرد و جمع بسیاری به دست 
گون از جمله فیروزکوه، دنباوند )دماوند( و ساری فرستاد )همان: 232-231(. گونا
یدی سخت گیر بود  کبیر در برابر شیعیانِ غیرز در زمینه سیاست مذهبی، داعی 
ی، برخی از شیعیان امامی استرآباد از ترس، مجبور به ترک طبرستان  و از همین رو

شدند )تفسیر المنسوب الی الامام العسکری، 1367: 10-9(.
کسی  گر  ا و  می کرد  برخورد  به شدت  ائمه(1  )دشمنان  ناصبی ها  با  همچنین 
آن برخوردش با جعفر  تند و سخت او مواجه می شد. نمونه  ناصبی بود، با برخورد 
بن احمد بن بهرام الباهلی از علمای اهل سنت معروف به ناصبی گری درگرگان بود. 
تا آخر عمر در حبس بود و پس  تا او را به زندان بیندازند و  ید دستور داد  حسن بن ز

کشیدند )سهمی، 1986: 521(. از مرگ نیز بدنش را به صلیب 
ی است  ع( از دیگر اقدامات دینی منسوب به و تلاش برای آبادانی حرم مولا علی )
)امین، 1986: 5/ 85(؛ هرچند برخی چنین موضوعی را مربوط به عصر برادرش، محمد 
ید )270-287ق( می دانند )براقی، 2009: 341؛ ابن اسفندیار، 1366: 95 و 224(.  بن ز

1. ناصبی ها با ائمه شیعه مخالف هستند و با شیعه دشمنی دارند.
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ی بر برخی  ی حدود و تعزیرات شرعی بود. و کبیر، برقرار اقدام دینی دیگر داعی 
جاری  شرعی  حد  بودند،  سرقت  زده  و  فجور  و  فسق  به  دست  که  دیلم  اهالی  از 
بین سادات علوی  اتحاد  کبیر  اقدام دیگر داعی   .)91 )امین، 1986: 5/  ساخت 
کرد  ی از سادات علوی را جذب  ی در مدت حکومتش )250-270ق(،  بسیار بود. و
یخی، بیش از سیصد تن از  و میانشان اتحاد برقرار ساخت؛ چنان که بنابر متون تار

سادات مجاهد، در رکابش بودند )همان:  90(. 
یادی  کتاب های ز ی  کار فکری بود. و کبیر تألیف آثار و  اقدام دینی دیگر داعی 
حسن  یخی،  تار متون  اظهار  بنا بر  کرد.  تدوین  و  تألیف  یدیه  ز مذهب  زمینه  در 
فی  الحجة  جمله  از  نگاشت،  اسلامی  عقاید  یج  ترو در  کتاب  چندین  ید  بن ز
 :1389 )واردی،  نیست  آنها  از  اثری  امروزه  که  البیان  الفقه،  فی  الجامع  الامامة، 

92؛ تهرانی، 1367: 6/ 255(.

ب(‌اقدامات‌دینی‌حسن‌بن‌علی‌اطروش‌
با  زیرا  داشــت؛  گسترده تری  دینی  اقدامات  کبیر،  داعی  با  مقایسه  در  کبیر  ناصر 
کرد  توجه به علاقه فکری و دانش دینی اش، بیشتر وقت خود را صرف امور فرهنگی 
کناره گیری نمود. از نخستین اقدامات  کارهای سیاسی و جنگ  و خیلی سریع از 
جدی ناصر کبیر در حوزه مسائل دینی، دعوت از مردم دیلم به دین مبین اسلام بود. 
ید علوى )287 ق(، به دیلمان پناه برد و مدت  کبیر پس از قتل محمد  بن ز ناصر 
کرد.  آنان را به اسلام دعوت  یست )287-301ق( و  چهارده سال میان دیلمیان ز
گرد او تجمع نمودند«  ى از آنان اسلام آوردند و  ابن اثیر در این باره می نویسد: »بسیار
می نویسد:  و  دارد  ماجرا  این  به  اشــاره ای  نیز  رازی  فخر   .)81  /8 :1965 )ابن اثیر، 
کثر  ا و  ماند  گیلان  در  کبیر، چهارده سال  ناصر   یا همان  اطروش  »ابومحمد حسن 
مردم آن دیار به دست او مسلمان شدند و او حلال، حرام و شریعت اسلام را به آنان 
گزارش هایی  تعلیم داد« )فخر  رازی، 1378: 1378(. دیگر منابع نیز در این زمینه 
مسلمان  او  دست  به  یــادی  ز افــراد  متعدد،  متون  استناد  به  گفت  می توان  و  دارنــد 
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شدند )هارونی، 2002: 289؛ حسنی، 1987: 73 ؛ محلی، 2002: 2/ 60-59(.
کبیر حسن  شریف مرتضی در المسائل الناصریات می نویسد: »ابومحمد ناصر 
بن علی که فضل او در علم، زهد و فقه روشن تر از خورشید درخشان است و او همان 
تا اینکه مردم به دست او هدایت  که اسلام را در دیلمستان نشر داد،  کسی است 
.)63  :1376 مرتضی،  )شریف  یافتند...«  نجات  جهل  از  او  دعــوت  با  و  شدند 
ناصر کبیر در راستای نشر و تعالی علوم دینی به ساخت مدارس علمیه، کتابخانه 
یج علوم دینی همت گماشت. ناصرکبیر در اواخر عمر، از حکومت کناره گیری  و ترو
یس علوم دینی و عبادت مشغول شد.  کرد و در مدرسه ای که در آمل بنا کرده بود، به تدر
طالبان علم و دانش نیز از سرزمین های مختلف، برای بهره مندی از محضرش به آمل 
آملی، 1348: 110(.  می آمدند )ابن اسفندیار، 1366: 275؛ مرعشی، 1368: 148؛ 
در  کبیر  ناصر   که  مدرسه ای  می نویسد  هجری  نهم  قرن  در  مرعشی  سیدظهرالدین 
برخی   .)148  :1368 بود )مرعشی،  برقرار  و  آباد  اواخر،  تا همین  بود  نهاده  بنا  آمل 
علمیه ای  مدرسه  اولین  حقیقت  در  آمــل،  در  کبیر  ناصر   مدرسه   بــاورنــد  ایــن  بر 
و  آن، محافل علمی در مساجد  از  تا پیش  زیرا  بنا شد؛  که در جهان اسلام  است 
ناصر   یخی،  تار منابع  استناد  به   .)625  /2  :1366 یدان،  )ز می شد  تشکیل  منازل 
کوشا بود  یج علوم دینی  ترو با علما داشت و در  کبیر علاقه بسیاری به همنشینی 

)هارونی، 2002: 290؛ آملی، 1383: 76(. 
کتاب های  ی آثار و  فعالیت علمی حسن بن علی از دیدگاه منابع پربار است. و
را  یــدی  ز فقه  زمینه  در  او  کتاب های  از  فهرستی  ابن ندیم  کــرد.  تألیف  بسیاری 
کتاب  کتاب الصلاة،  کتاب الأذان و الإقامة،  کتاب الطهارة،  برمی شمارد، از جمله 
و  الأیمان  کتاب  السیر،  کتاب  المناسك،  کتاب  الصیام،  کتاب  الــزکــاة،  أصــول 
الشفعة،  کتاب  القسامة،  کتاب  الأولاد،  أمهات  بیع  کتاب  الرهن،  کتاب  النذور، 

کتاب الحدود و... )ابن ندیم، 1978: 273(.  کتاب الغصب، 
از  فهرستی  هجری   5-4 قــرن  شیعی  عالم  نجاشی،  بن علی  احمد  همچنین 
کبیر،  الإمامة  کتاب ها  این  جمله  از  می برد.  نام  را  کبیر  ناصر   عقیدتی  کتاب های 
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کتاب  الشهداء و فضل أهل الفضل منهم،  کتاب  الإمامة صغیر، فدك  و الخمس، 
و  الأئمة  أنساب  کتاب  و  علیهم  نقم  فیما  بنی هاشم  معاذیر  أبی  طالب،  فصاحة 
روابط  نبود  دلیل  به  آثار  این  تمامی   .)58-57  :1366 )نجاشی،  است  موالیدهم  
آثار به یمن  یدی عراق و یمن و طبرستان و منتقل نشدن این  فرهنگی بین جامعه ز
یدیه طبرستان، از بین رفته اند )رحمتی، 1388: 75(.  پاشی ز در قرون بعد از فرو

مساجد  ســاخــت  جهت  در  تــلاش  بــن عــلــی،  حسن  دیــگــر  دیــنــی  اقــدامــات  از 
یکم  و  سیصد  ــال  س ــه  »ب مــی نــویــســد:  مــســعــودی  بن حسین  علی  ابــوالــحــســن  بـــود. 
سوى  را  آنها  کـــرد...  قیام  دیلم  و  طبرستان  ولایــت  در  بن علی  حسن  اطــروش  نیز 
بساخت«  مسجدها  دیلم  در  و  ــد،  آوردن اســلام  و  پذیرفتند  که  خواند  عزوجل  خدا 
در  او  تــلاش  بــه  ابــن خــلــدون  و  ابــن اثــیــر  همچنین   .)690  /2  :1374 )مــســعــودی، 
81؛   /8  :1965 )ابــن اثــیــر،  دارنـــد  ــاره  اشـ مساجد  ســاخــت  و  اســـلام  دیــن  گسترش 
اســت  شـــده  گفته  راســتــا  همین  در   .)34  /3 و   570  /2  :1363 ــن خــلــدون،  اب
.)21  :1393 )فــنــدرســکــی،  کـــرد  بــنــا  اشــکــور  در  مــهــم  مسجد  دو  ــیــلان،  گ در  او 
آمل  گیلان، در طبرستان به خصوص  کبیر علاوه بر منطقه دیلم  در نتیجه ناصر 
کبیر  و فعالیت علمی داشت؛ در حالی فعالیت فرهنگی داعی  نفوذ فرهنگی  نیز 
و  فرهنگی  فعالیت های  دیگر  سوی  از  بود.  آمل  به خصوص  طبرستان،  به  محدود 
که به دو  کبیر بود و همین امر سبب شد  گسترده تر از داعی  کبیر بسیار  علمی ناصر 

شخصیت متمایز تبدیل شوند.

اطــروش بن‌علی‌ حسن‌ با‌ بن‌زید‌ حسن‌ دینی‌ کارنامه‌ تطبیقی‌ یــابــی‌ ارز ‌.5‌
)با‌رویکرد‌از‌تشیع‌زیدی‌به‌تشیع‌امامی(

کثر مردم دیلمان، به دست سادات علوی مسلمان شدند و روشن  که ا مسلم است 
ی می کردند؛ چنان که علویان تأثیرگذاری عمیقی  است که در عقاید و فقه از آنان پیرو
ی طبرستان در  بر اندیشه های دینی و مذهبی مردم طبرستان داشتند. از همین رو
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یدی بود؛ مخصوصاً از زمان  کز مهم تشیع و فقه ز عصر حکومت علویان، یکی از مرا
یدی، مذهب رسمی قلمرو حکومت  که مذهب ز کبیر )حك:  250-270ق(  داعی 

شمرده می شد )ابن اسفندیار، 1366:  240(. 
که  است  این  بن علی  حسن  با  ید  بن ز حسن  یابی  ارز و  مقایسه  در  نکته  اولین 
به  طبرستان  در  علوی  حکومت  تشکیل  به  موفق  بار  نخستین  برای  ید  بن ز حسن 
کرد؛ به همین  مرکزیت آمل شد و راه را برای حکومت علویان دیگر در شمال فراهم 

ی از لحاظ عملکرد سیاسی از حسن بن علی اطروش فعال تر بوده است. دلیل و
هرچند  که  است  این  شخصیت  دو  این  دینی  یابی  ارز و  مقایسه  در  دوم  نکته 
در  را  عــلــویــان  قـــدرت سیاسی  کـــارگـــزاران طــاهــریــان،  ــیــرون رانــدن  ب بــا  کبیر  داعـــی 
و  اســلام  دین  یج  ترو در  تــوان  حد  در  و  کرد  تثبیت  و  استقرار  طبرستان  از  بخشی 
نیستند  هماهنگ  ی  و امام دانستن  در  یدی  ز منابع  برداشت،  گام  علوی  فرهنگ 
امامت  را واجد شرایط مقام  ی  یدی و و بیشتر منابعِ ز )موسوی نژاد، 1384: 255( 
نمی دانند )مؤیدی، 1417: 161-166؛ ابن اسفندیار، 1366: 228-268(. برخی از 
ید را به دلیل دارانبودن شرایط امامت )علم، زهد  ید و محمد بن ز یدیه حسن بن ز ز
و سیاست( در حد امامت ندانسته اند )موسوی نژاد، 1380: 90(؛ ولی بیشتر منابع 
کبیر هم رأی اند و او را یکی از امامان اعظم خود می دانند  یدی بر مقام امامت ناصر  ز
)هارونی، 2001: 126-127؛ زحیف، 2002: 620-632؛ موسوی نژاد، 1384: 256(.

امام  عنوان  با  عموماً  کبیر  ناصر  می نویسد  نیز  یدیه  ز زمینه  در  محقق  مادلونگ 
بن حسین  یحیی  قول  به  شاید   .)Madelung, 2002: 479( است  شده  شناخته 
هارونی، ناصر  کبیر از آنجایی که مقام علمی والایی داشت و فقیهی صاحب دانش 
و وجاهت بود، خود را لایق امامت می دانست )هارونی، 1387: 51(. »باندشتی« از 
که مدت طولانی با ناصر  کبیر و منسوب به روستای باندشت آمل،  اصحاب ناصر 
هم صحبت بود، اثری در اثبات امامت ناصر کبیر تألیف کرد )رحمتی، 1388: 76(.
دو  هر  که  است  این  شخصیت  دو  این  دینی  یابی  ارز و  مقایسه  در  سوم  نکته 
تلاش کردند؛  دینی  معارف  نشر  در  داشتند،  تسلط  دیلم  و  طبرستان  بر  که  زمانی 
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گرفت، فرصت  کناره  از صحنه قدرت سیاسی  اینکه زود  کبیر به دلیل  ولی ناصر 
کرد.  بیشتری برای فعالیت فرهنگی و مذهبی داشت و به این جنبه توجه بیشتری 
گفت عالمان  یخی باید  کبیر بنابر منابع تار در مورد اهلیت و جامعیت دینی ناصر 
استفاده  کبیر  ناصر   از  و  می آمدند  آمل  شهر  به  دوردســت  نقاط  از  علم  طالبان  و 
135؛   /19  :1371 ابــن اثــیــر،  34؛   /3 و   571  /2  :1366 )ابــن خــلــدون،  می کردند 
194(، به طوری که ابن اسفندیار، در  ابن ندیم، 1978: 273؛ شوشتری، 1392: 5/ 
کبیر جهت  قرن ششم هجری از استقبال مردمِ نقاط مختلف از حوزه درسی ناصر 
بنا بر  آن،  بر  ، 1366: 275(. علاوه  کرده است )ابن اسفندیار یاد  کسب علوم دینی 
کبیر فقیه،  گفت ناصر   یخی در مقایسه این دو شخصیت باید  مستندات منابع تار

متکلم، مفسر و محدث بزرگی بود )هارونی، 2002: 290؛ آملی، 1383: 76(. 
در  آنان  تلاش های  دوشخصیت،  این  دینی  یابی  ارز و  مقایسه  در  چهارم  نکته 
سیاسی  درگیری های  تمام  با  کبیر  داعــی  اســت.  دینی  کتاب های  نشر  و  تألیف 
البیان(  و  الفقه  فی  الجامع  الامامه،  فی  )الحجه  دینی  کتاب  سه  تألیف  به  خود، 
اما  255(؛  تهرانی، 1367: 6/  )واردی، 1389: 92؛  کرد  تلاش  یدیه  ز نشر عقاید  در 
کتاب های  تألیف و نشر  تلاش های بیشتری در زمینه  او،  با  کبیر در مقایسه  ناصر 
شش  حــدود  نجاشی  و  کتاب  چــهــارده  حــدود  ابــن نــدیــم  داد.  انــجــام  شیعه  دینی 
57-58؛   :1366 نجاشی،  ؛   273  :1978 )ابن ندیم،  کــرده انــد  ذکــر  ی  و از  کتاب 
احتمالًا  کــه  الــزیــدیــه  علماء  رســالــه  مؤلف  امــا  128-129(؛   :1387 مــوســوی نــژاد، 
ذکر  ایــن  بیشتر  را  کبیر  ناصر  کتاب های  تعداد  اســت،  حاجی گیلانی  ملایوسف 
آنچه  می نویسد  و  دارد  اشــاره  کبیر  ناصر  تألیف   150 از  بیش  به  ی  و اســت.  کــرده 
طبق  بر  او  تألیفات  می نویسد  ی  و می دانیم.  که  اســت  آنــی  از  بیش  نمی دانیم  ما 
.)129-128  :1387 )موسوی نژاد،  است  تألیف  سیصد  از  بیش  قاسمیه  مذهب 
یدی  ز فقه  بحث  شخصیت،  دو  این  دینی  یابی  ارز و  مقایسه  در  پنجم  نکته 
یدیان  آثار مکتب ز ی  گردآور که در پایان قرن سوم هجری به  کسی  است. مهم ترین 
کوفی  دانشمند  داشت،  آن  فقهی  مبانی  تدوین  در  سعی  و  گماشت  همت  قدیم 
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)انــصــاری، 290ق(  بــود  ــدود  )ح ــرادی   م بن یزید  کوفی  بن منصور   محمد   ابوجعفر 
یدیه کوفی قدیم در آغاز سده سوم هجری  Ansari.kateban.com/post/1850(. فقه ز

آثار  ع( در  توجه داشت، فقه حضرت علی) آن  آرای فقهای اهل بیت و اجماع  به 
 .)Ansari.kateban.com /post/3543 ،ی یدی منعکس شده است )انصار کهن ز
امام  گاهی  و  ع(  امام جعفر صــادق) انــدازه ای  تا  و  ع(  باقر) امام  روایــات  همچنین 

آنان منعکس شده است )همان(. ع( نیز در مباحث فقهی  کاظم) موسی 
اعتقادات  و  می کرد  حمایت  یــدی  ز شیعه  آیین  از  رسمی  طور  به  کبیر  داعــی 
یدی نگاشت )Madelung, 2002: 479(؛  کتاب هایی نیز در فقه ز معتزلی داشت و 
کوفه نزدیک بود و در جدل ضد معتزله بود  یدیه  کبیر به فقه و شریعت ز اما ناصر 
است  این  نشان دهنده  یخی،  تار اسناد  برخی   .)Madelung, 2002: 479-480(

عمومی  جو  اما  شد؛  نزدیک  امامیه  فقه  به  یــدی،  ز مذهب  بر  علاوه  کبیر  ناصر   که 
101؛   :1366 ابن اسفندیار،  145؛   :1381 )مادلونگ،  بود  یدی  ز افکار  با  طبرستان 
از اصول فقهی،  برخی  کبیر در  ناصر  5(. مادلونگ معتقد است  محلی، 2002: 1/ 
دیدگاه  و  پذیرفت  را  امامیه  نظر  ارث ،  باب  در  او  می کرد.  عمل  امامی  تشیع  طبق 
قبول  می شد،  منطبق  پدری  خاندان  با  که  را  ارث  دربــاره  سنت  اهل  تبعیض آمیز 

.)Madelung, 2002: 480( کرد نداشت و مانند امامیه طلاق بدعت را رد 
یدیه ناصریه در امتداد جریان نزدیک به امامیه بود  گفته اند فرقه ز پژوهشگرانی 
کمک های مادی و  کبیر و  آرای امام ناصر  )موسوی نژاد، 1380: 89-90( و افکار و 
معنوی او به دولت امام هادی در یمن، به خوبی تعلق او را به شاخه نزدیک به امامیه 
نشان می دهد. ناصر کبیر بیش از آنکه تحت تأثیر مستقیم امام قاسم و هادی باشد، 
پا در وضو موافق مکتب  او در احکام طلاق، ارث و مسح  بود.  امامیه  تأثیر  تحت 
که برخی او را شیعه اثنی عشری دانسته اند )همان: 90(. آنجا  تا  امامیه فتوا می داد 

برگرفته  یدیه و امامیه  نیز مبانی فکری ز و  که میراث معرفتی و عقیدتی  آنجا  از 
بودند.  علمی  تعامل  و  همکاری  به  گزیر  نا گــروه  دو  این  اســت،  ع(  بیت) اهل  از 
باور  را  ع(  امام علی، حسن و حسین) از  امامیه غیر  امامان  امامت  یدیان هرچند  ز
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آنان  انکار نمی کردند و مرجعیت علمی  را  امامیه  امامان  نداشتند، جایگاه علمی 
کردند  گردی  کبیر نزد امامیه شا را می پذیرفتند و حتی برخی رهبرانشان چون ناصر 
کبیر را از اصحاب امام  )موسوی تنیانی، 1392: 95(. به همین جهت برخی ناصر 
کبیر هم در زمره اصحاب  کردند. پدر ناصر  ع( معرفی  هادی و امام حسن عسکری)

ع( بود )موسوی تنیانی، 1392: 95؛ طوسی، 1415: 98 و 376(.  امام جواد)
یدیه روایات بسیاری از امامان امامیه از جمله امام سجاد، امام باقر،  در منابع ز
بر  که دلیلی  گون نقل شده است  گونا ع( در موضوعات  کاظم) امام صادق و امام 
تنیانی، 1392: 95(. در همین راستا ناصر  میراث حدیثی مشترک است )موسوی 
کبیر روایات بسیاری از امامان امامیه نقل کرده و حتی روایت ناصر کبیر نیز در منابع 
کبیر در  امامیه منعکس شده است )همان: 95-97؛ صدوق، 1417: 94(. ناصر 
که محتسب جهت اداره  کتاب خود با نام الاحتساب به اهمیت مسائل و قوانینی 
ی مسائل شرعی و فقهی ای  کرده است. و جامعه اسلامی به آن نیاز داشت، تصریح 
را که تجار به آن نیاز دارند، به تفکیک بیان می کند و قوانین فقهی تاجران و بازرگانان 
نقل  اطروش  که  روایاتی  قالب  ارجاع می دهد.  رســول)ص(  آل  اجماع علمای  با  را 
می کند  تکلیف  محتسب  به  کتاب  این  در  ی  و است.  ع(  علی) امام  از  می کند، 
ک قرار بدهد و چند مورد را هم مثال می زند، به خصوص در  شعار اهل بیت را ملا
اقامه یک  آخر  و در  اذان دو مرتبه  آخر  را در  الا الله  اله  که لا  اقامه  و  اذان  با  ارتباط 
کنند، حی علی خیر عمل را در اذان  کنند و آمین را در پایان حمد ترک  مرتبه بیان 
و اقامه بیاورند و بسم الله را با صدای بلند بگویند و... )اطروش، 1423: 46-40(.
که  بر محتسب است  کتاب می نویسد:  این  از  اطروش در بخش دیگری  ناصر 
کند؛ مثلًا به نجاران و خراطان دستور  دهند از تراشیدن  برخی از محرمات را ممنوع 
ع(  روایت علی) به  را  فتوای خود  و  کنند  و شطرنج خــودداری  نرد  مثل  قمار  آلات 
با  منطبق  و  اسلامی  جامعه  مسائل  بر  ناظر  که  نوشتار  این گونه  از  نمایند.  مستند 

کتاب دیده می شود )همان: 47(.  دیدگاه شیعی امامی است، به وفور در این 
مهم ترین  به  است،  کلامی  و  عقیدتی  کتابی  که  البساط  کتاب  در  کبیر  ناصر 
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که مردم درباره آنها اختلاف دارند و به مباحثی چون توحید و عدل، ایمان  مسائلی 
کفر، نفاق، جبر و قضا و قدر پرداخته است )همو، 1418: 45(.  و 

و  الناصر  الامام  بین  الخلاف  مسائل  رؤوس  فی  المغنی  کتاب  طبق  همچنین 
کبیر برخلاف  تألیف علی بن  پیرمرد دیلمی، ناصر  سایر فقهاء اهل بیت و العامه، 
مجرد  به  داشــت،  پیشی  فاضل  بر  مفضول  دعوت  گر  ا داشت  اعتقاد  یدیه  ز دیگر 
به  امــام  قــول  ی،  نظر و بــه  گـــذارد.  وا او  بــه  را  امــامــت  باید مفضول  فــاضــل،  دعــوت 
 خودی خود حجت نیست. او همچنین عصمت امام را مطرح می کند )انصاری،

 .)Ansari.kateban.com /post/1221

که  است  این  شخصیت،  دو  این  دینی  فعالیت  یابی  ارز در  آخر  و  ششم  نکته 
کبیر بعد از خود، مکتب فکری خاصی را بر جای نگذاشت؛ اما بعد از ناصر  داعی 
کبیر، مکتب فکری خاصی با عنوان ناصریه تشکیل شد. مکتب ناصریه یا همان 
دیلمان  و  گیلان  منطقه  در  متمادی   قرن های   کبیر،  ناصر  فقهی  و  کلامی  مکتب 
آثار و  تبیین  آن نواحی با شرح و  پیروان فراوانی داشت. علمای مکتب ناصریه در 

کردند )ابن عنبه، 1380: 308(. آرای ناصر، به نشر و تروج افکار او تلاش فراوانی 

نتیجه‌
سیاسی  شــرایــط  حاصل  ســو  یــک  از  طبرستان  در  علویان  حکومت  شکل گیری 
علوی  ســـادات  مجاهدت  بــه  دیگر  ســوی  از  و  بــود  منطقه  بــر  کم  حا اجتماعی  و 
بر  تکیه  با  آغار  همان  در  ی  و برمی گشت.  کبیر(  )داعی  ید  بن ز حسن  به خصوص 
یدی  گسترش تشیع ز کتاب خدا و سنت رسول با مردم طبرستان پیمان بست و به 
پرداخت و با عقاید دیگر مخالف بود. دغدغه های سیاسی اش همچون درگیری با 

گسترش فعالیت دینی را نداد.  نیروهای طاهری و صفاری به او فرصت لازم برای 
گیلان فرصت مناسب تری به  کبیر در شرق  اما حسن بن علی معروف به ناصر 
ی از این فرصت  مدت نزدیک به چهارده سال برای تبلیغ فعالیت دینی داشت. و
با  طبرستان  و  گیلان  دیلمان  در  را  یــادی  ز مردمان  و  کرد  استفاده  احسن  نحو  به 
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مذهب شیعه آشنا  کرد و دعوی پیشوایی دینی داشت؛ بنابراین در مقایسه با داعی 
و  علمی  موفقیت  بود،  برخوردار  کمتری  سیاسی  قدرت  و  موقعیت  از  گرچه  ا کبیر 

کبیر بیشتر و چشمگیرتر بود. دینی ناصر 
اعتقادات  و  می کرد  حمایت  یــدی  ز شیعه  آیین  از  رسمی  طور  به  کبیر  داعــی 
کوفه نزدیک بود و از لحاظ  یدیه  کبیر، به فقه و شریعت ز معتزلی داشت؛ اما ناصر 
اسناد  از  برخی  و  ی  و نوشته های  شد.  نزدیک  امامی  شیعه  به  فقهی  و  اعتقادی 
فقه  به  گرایش  یــدی،  ز مذهب  بر  عــلاوه  کبیر  ناصر   که  است  این  بیانگر  یخی  تار
کبیر  در برخی از اصول فقهی مانند ارث و طلاق، طبق تشیع  امامیه داشت. ناصر 
کند؛ به همین  ع( رفتار  امامی عمل می کرد و سعی می کرد طبق اصول اهل بیت)
گرایش علویان  دلیل برخی او را معتقد به شیعه امامی می دانند؛ بنابراین زمینه های 

کبیر فراهم شد. یدی به سوی تشیع امامی از زمان ناصر  از تشیع ز

کتاب‌نامه

یخ ، بیروت:  ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد )1965 و 1399(، الکامل فی التار
دار الصادر، تهران: اساطیر.

ابن ندیم، محمد بن اسحاق )1978م(، الفهرست،  بیروت: دار المعرفة.

یخ ابن خلدون(،  ید عبدالرحمن بن محمد، )1363(، العِبَر )مشهور به تار ابن خلدون، ابوز
ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ابن عنبه، )1380ق(، عمدة الطالب، تحقیق محمد حسن آل طالقانی، نجف: مطبعه الحیدریه.
تحقیق  احتساب،  )1423ق/2002م(،  بن علی  الحسن  بالحق  الناصر  الامام  اطــروش، 

یه الیمن - صعده: مکتب التراث الاسلامی. عبدالکریم احمد جدبان، الجمهور
تحقیق  البساط،  )1418ق/1997م(،  بن علی  الحسن  بالحق  الناصر  الامــام  اطــروش، 

یه الیمن - صعده: مکتب التراث الا سلامی. عبدالکریم احمد جدبان، الجمهور
تفسیر المنسوب الی الامام العسکرى )1367(، قم: انتشارات مدرسه امام مهدى.
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حسنی، ابو العباس )1987م(، المصابیح، بیروت: دارالنشر فرانتس شتاینر.
شهرستانی، محمد بن عبدالکریم بن ابی بکر )1984م(، الملل و النحل، بیروت: دار المعرفة.

یخ طبرستان، به تصحیح عباس اقبال، تهران: خاور. )1366(، تار ابن اسفندیار 
امین ، سید محسن )1986م(، أعیان الشیعة، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.

تصحیح منوچهر ستوده، بنیاد فرهنگ  یان،  یخ رو تار آملی،  محمد بن حسن )1348(، 
ایران  و چاپ )1383(، تهران: اقبال.

کهن از شمال ایران درباره فقه  کتابی  کوتا پیرامون  انصاری، حسن )1398(، »یادداشتی 
.Ansari.kateban.com/post/1221 ،کاتبان ناصری«، 

کاتبان،  تدوین اهل بیت«،  یدی در  توجه به فقه ز انصاری، حسن )1398(، »ضرورت 
.Ansari.kateban.com/post/3543

یدیان مکتب قدیم عبارت سازی  ز کلامی  انصاری، حسن )1398(، »مبانی اصولی /
.Ansari.kateban.com/post/1850 ،کاتبان کتاب الفه و الجمله المرادی، 

دار  جبورى،  بیروت:  سلمان  کامل  تصحیح:  النجف ،  یخ  تار )2009م(،  حسین   براقی، 
المورخ العربی.

بیضاوى، ناصرالدین )1382(،   نظام التواریخ ، تهران: نشر بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی. بخاری، ابی نصر )1389(، سر السلسلة  العلویة، قم: 

یعة إلی تصانیف الشیعة، تهران: کتابخانه اسلامیه. تهرانی ، شیخ آقابزرگ )1367(، الذر
فرهنگی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  و  سیاسی  تحولات  یخ  تار  ،)1378( صالح  پرگاری، 

دوره علویان، تهران: سمت.
نقلها  الابــصــار،  جــلاء  کتاب  من  نخَُب  )1987م(،  کم  حا بن محمد  محسن  جُشَمی، 
ائمةالزیدیة فی طبرستان  اخبار  در  الأبــرار،  تحفة  کتاب  احمدبن سعدالدین مسورى فی 

یلفرد مادلونگ، بیروت: المعهد الالمانی للابحاث الشرقیة. و دیلمان و جیلان، چاپ و
رابینو، ه.ل. )1319(، دودمان علوی، تهران: ارمغان. 

یمن«،  به  آن  انتقال  و  ایــران  یدیان  ز فرهنگی  »میراث   ،)1388( محمدکاظم  رحمتی، 
یخ ایران، ش 63/5، صص101-73. فصلنامه تار

زحیف، محمد بن علی )2002م(، ماثر الابرار فی تفصیل مجملات جواهر الاخبار، صنعا: 
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ید بن علی الثقافیه. مؤسسه الامام ز
تهران:  ج2،  جواهرکلام،  علی  ترجمه  اســلام،  تمدن  یخ  تار  ،)1336( جرجی  ــدان،  ی ز

انتشارات امیرکبیر.
یخ جرجان ، بیروت: دارالنشر عالم الکتب . سهمی، حمزه بن یوسف )1986(،  تار

شریف مرتضی، علی بن حسین )1376(، المسائل الناصریات، تحقیق مرکز پژوهش و 
تحقیقات علمی، تهران: رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة.

شوشتری، قاضی نورالله )1392(، مجالس المؤمنین، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی 
آستان قدس رضوی.

صدوق، محمد بن علی بابویه )1417ق(، امالی، قم: مؤسسه البعثت.
فخر رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر )1378(، الشجرة المبارکة فی أنساب الطالبیة، قم: 

کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی.
یخ هوسم، قم: آبشامه. فندرسکی، سید رضا )1393(، تار

یخ ایران از اسلام تا سلاجقه کمبریج، ترجمه حسن  گردآورنده( )1363(، تار فرای، ر.ن. )
ج4، تهران: امیرکبیر. انوشه، 

مؤسسه  قم:  قیومی،  جواد  تحقیق  طوسی،  رجال  )1415ق(،  بن حسن  محمد  طوسی، 
النشر الاسلامی.

یخ طبری(، ترجمه ابوالقاسم  یخ الرسل و الملوک )تار طبرى، محمد بن جریر )1388(، تار
پاینده، تهران: اساطیر.

انتشارات  ســرى،  تهران:  ابوالقاسم  ترجمه  اسلامی ،  فرقه هاى   ،)1381( ویلفرد  مادلونگ، 
اساطیر. 

صنعا:  الزیدیة،  ائمة  مناقب  فی  الوردیة  الحدائق  )2002م(،  بن احمد  حمید  محلی، 
مکتبة بدر.

و  یــان  رو طبرستان،  یخ  تار  ،)1368( بن سیدنصیرالدین  سیدظهیرالدین  مرعشی،   
مازندران، تهران: شرق.

مسعودی، ابوالحسین علی بن حسین )1374(، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه 
ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
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مسعودی، ابوالحسین علی بن حسین )1382(، تنبیه الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، 
تهران: علمی و فرهنگی.

مؤیدی، مجدالدین بن محمد )1417ق(، التحف شرح الزلف، صنعا: مکتبه بدر.

آغاز غیبت صغری تا  یدیه )از  کبر )1392(، »مناسبات امامیه و ز موسوی تنیانی، سیدا
افول آل بویه(«، فصلنامه تحقیقات کلامی، ش3.

مرکز  قم:  هفت آسمان،  فصلنامه  یدیه«،  ز با  »آشنایی   ،)1380( سیدعلی  موسوی نژاد، 
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ش11.

پژوهشنامه  حکومت«،  تأسیس  تا  ظهور  از  یدیه  »ز  ،)1384( سیدعلی  موسوی نژاد، 
جامعه  به  وابسته  خمینی  امــام  عالی  آمــوزش  مجتمع  قــم:  اســلامــی،  فلسفه  و  حکمت 

المصطفی، س4، ش13و 14، بهار و تابستان 1384.

اساس  بر  هجری  هشتم  قرن  در  ایران  شمال  یدیان  »ز  ،)1387( سیدعلی  موسوی نژاد، 
نسخه ای تازه یاب«، فصلنامه هفت آسمان، دوره ده، ش38.

نجاشی، احمد بن علی )1366(، الرجال، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

یخ علویان طبرستان، قم: انتشارات دلیل ما. کولایی، تقی )1389(، تار واردی 

یخ الائمه الساده، یمن - صعده: مرکز  هارونی، یحیی بن حسین )2001م(، الافاده فی تار
اهل البیت للدراسات الاسلامیه.

هارونی، یحیی بن حسین )2002م(، تیسیر المطالب فی امالی ابیطالب، عمان: مؤسسة 
ید بن علی الثقافیة. الامام ز

یخ الائمة السادة، تصحیح محمدکاظم  هارونی، یحیی بن حسین )1387(، الافادة فی تار
رحمتی، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

47-Madelung, Wilferd (2002), »Zaydiyya«, The Encyclopeadia of Islamic, 
volume.xI, second edition, ed. p. Bearman, the Bianquist, Bosworth ,Von 
Donzel and Heinrichs
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چکیده
یخ تشیع نام برخی از افراد در شمار شیعیان و اصحاب ائمه ضبط شده است؛ اما  در تار
وقتی ادله و منابعی که این قبیل اسامی را ضبط کرده اند، بررسی می شوند، خلاف آن مدعا 
کتاب ها نام یزید بن حصین به عنوان یکی از شیعیان امام  ثابت می شود. در بسیاری از 
که برای  کربلا ضبط شده است، حال آنکه وقتی مستنداتی  ع( و به عنوان شهید  حسین)
یخی می شوند، نه تنها نمی توان  یشه یابی تار اثبات شهادت یزید اقامه شده است، نقد و ر
کهن و معتبر، یزید یکی  یخ  ی را در شمار شهدای نینوا دانست، بلکه به تصریح تار نام و
را به  توابین سلیمان بن صرد  از عاشورا و در قیام  که بعد  ع( بود  از دشمنان امام حسین)
ی لازم است  کرد؛ از همین رو شهادت رساند و زمان عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی را درک 
یخ، منابع و مستندات  برای شناخت شیعیان واقعی، طبق اصول و قواعد پژوهشی در تار

ی شوند. بازکاو

یابی ادله. کربلا، یزید بن حصین، شهادت، نقد و ارز کلیدواژه‌ها: شهدای 
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مقدمه

کربلا و تشخیص شهدا از غیر شهدا امری لازم و ضروری  شناخت هویت شهدای 
کربلا ضبط شده  کتاب ها نام یزید بن حصین به عنوان شهید  است. در بسیاری از 
کرده اند؛ اما  اقامه  اثبات مدعای خود سه دلیل  است. قائلان به این مطلب برای 
یزید  برای شهادت  که  یخ، هر سه دلیلی  تار قواعد پژوهش در  و  به اصول  توجه  با 
کهن  کتاب های  بیان شده مخدوش است و قابل اعتماد نیست. افزون بر آنکه در 
یخی تصریح شده است یزید بن حصین چند سال بعد از عاشورا در قید حیات  تار
بود و به جنگ توابین رفت. یزید عمری طولانی داشت و در سال 103 هجری قمری 

کرد. کربلا ضبط  ی را در شمار شهدای  ی نمی توان نام و از دنیا رفت؛ از همین رو

مستندات‌شهادت‌یزید

بیان‌و‌نقد‌دلیل‌اول:‌طلب‌آب
ع( بود )طوسی، 1381: 103؛ تفرشی، 1418: 5/ 89(  یزید از اصحاب امام حسین)
ی خیمه های حرم را جویا  تا دلیل بستن آب به رو که با اذن امام نزد ابن سعد رفت 
426؛   :1415 الحسین،  الإمــام  کلمات  موسوعة  218؛  و   217  :1405 )قمی،  شود 

سنگری، 1388: 1/ 661(. 
برخی چون فتال نیشابوری )508ق(، ابن  طلحه شافعی )652ق(، ابن  ابی الفتح 
)693ق( و ابن  صباغ )855ق( مطلب را این گونه نقل کرده اند: »یزید بن حصین بعد 
گفت: چرا  ن سلام بر او وارد شد و  ی بدو کسب اجازه از امام نزد ابن سعد رفت. و از 
که حیواناتی چون خنازیر و سگ ها از  کرده ای، در حالی  آب منع  ع( را از  حسین)
ی، بی تا: 185؛ شافعی، بی تا/ 401؛ اربلی،  آب استفاده می کنند...« )فتال نیشابور
است(. کرده  بیان  اختصار  به   ،821  /2  :1422 ابن صباغ،  47؛  و   46  /2  :1381
در  و  بود  ع(  حسین) امام  اصحاب  جزو  بن حصین  یزید  بالا  منابع  به  توجه  با 
آب نزد ابن سعد رفت؛ اما ظاهراً نمی توان به این  کربلا حضور داشت و برای طلب 
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بر  و  نیست  یزید  شهادت  از  سخن  کتاب ها  این  در  اولًا  یــرا  ز کــرد.  اعتماد  مدعا 
ع(  ی را در شمار اصحاب سیدالشهداء) گزارش، تنها می توان نام و فرضِ قبول این 

. کرد نه بیشتر ضبط 
نزد  آب  طلب  بــرای  بن حصین  یزید  کــرده انــد:  تصریح  بــالا  نویسندگان  ثانیاً   
همانند  نویسندگان اند  این  از  متقدم  که  دیگر  دسته ای  مقابل،  در  رفت.  ابن  سعد 
کرده اند:  تصریح  ابن  اعثم )314ق(، شیخ صدوق )381ق( و خوارزمی )568ق( 
ع( بسته اید، نزد ابن سعد  که برای اعتراض به اینکه چرا آب را بر امام حسین) کسی 
96. صدوق، 1417: 222؛  رفت، بریر بود، نه یزید بن حصین )ابن اعثم، 1411: 5/ 

ک: صالحی حاجی آبادی، 1397: 185(. خوارزمی، 1418: 1/ 351؛ ر.
که به زمان حادثه نزدیک تر است  گزارشی  آن  طبیعتاً در چنین موارد متفاوت، 
ک: صالحی حاجی آبادی، 1387:  . -البته با در نظر گرفتن دیگر قواعد پژوهشی- )ر
گزارش فتال در  گزارش ابن  اعثم و شیخ صدوق بر  ترجیح دارد؛ بنابراین   ).81-51
گزارش ابن  اعثم و دیگران نیز قابل تردید است؛  قرن ششم ارجح است؛ هرچند این 
زیرا بزرگان دیگری چون ابومخنف )157ق(، طبری )310ق(، شیخ مفید )413ق(، 
این  )774ق(  ابن  کثیر  و  )664ق(  ابن  حاتم  )645ق(،  ابن  نما  )548ق(  طبرسی 
ابومخنف، 1364: 122؛ طبری،  ک:  . )ر کرده اند  نقل  بن یزید  زبان حر  از  را  مطلب 
101؛ ابن حاتم، بی تا: 554؛ ابن نما، 1369: 44؛  326؛ مفید، 1413: 2/   /4 :1358

ابن کثیر، 1408: 8/ 195؛ طبرسی، بی تا: 243(.

بیان‌و‌نقد‌دلیل‌دوم:‌شوخی‌در‌شب‌عاشورا
کــرده انــد:  استناد  آن  به  بن حصین  یزید  شهادت  اثبات  بــرای  که  دلیلی  دومین 
شوخی کردن او در کربلا است. وقتی جنگ قطعی شد، حبیب  بن مظاهر در حالی که 
می خندید، نزد اصحاب امام رفت. در این هنگام یزید  بن حصین به حبیب اعتراض 
از  کدام جایگاه  پاسخ داد:  زمان خندیدن است؟ حبیب  کنون چه  ا گفت:  و  کرد 
این ستمکاران  نمی کشد  به خدا سوگند طولی  به شادمانی شایسته تر است؟  این 
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)مجلسی،  می گیریم  آغوش  در  را  حورالعین  آن گاه  کشته،  را  ما  شمشیرهایشان  با 
229؛  /4 :1973 خوئی،  دوم؛  جــزء   ،252  /1 :1352 مامقانی،  93؛   /45  :1398 

 اردبیلی، بی تا: 1/ 178؛ آقاتهرانی، 1386: 168؛ بهشتی، 1387: 60(.
اما این مدعا مخدوش است؛ زیرا این مطلب برای اولین بار در رجال کشی آن هم 
کرده است:  گزارش  گونه ای دیگر نقل شده است. شیخ طوسی )460ق( این گونه  به 
که به  کرد. یزید بن خضیر همدانی  »شب عاشورا حبیب  بن مظاهر اسدی شوخی 
اینجا جای شوخی کردن   ! برادر ای  گفت:  و  کرد  اعتراض  او سیدالقراء می گفتند، 
نیست؛ حبیب پاسخ داد: چه موضعی بهتر از اینجا برای شوخی کردن...«. سپس 
کرده  کتاب مفاخر کوفه و بصره استخراج  کشی این مطلب را از  گوید:  شیخ طوسی 

است )طوسی، 1404: 1/ 293(.
رجال کشي، نام یزید بن حصین ضبط نشده است،  گذشت در  که  همان گونه 
کتاب مفاخر الکوفه و البصره  کشی، به نقل از  بلکه شیخ طوسی با استناد به قول 
بن حصین  یزید  برای  نه  کرده،  گزارش  همدانی  بن خضیر  یزید  برای  را  بالا  مطلب 
کهن، بریر بن خضیر به  کتاب های  که در  همدانی. نکته قابل تأمل دیگر این است 
ک: ابومخنف، 1364:  عنوان سیدالقراء شهرت یافته است، نه یزید بن خضیر )ر.

128 و 129؛ طبری، 1358: 4/ 328 و 329؛ ابن اثیر، 1399: 66/4 و 67(.
نکته ی قابل تامل اینکه مرحوم مجلسی ضمن بیان همان مطلب رجال کشي، 
)مجلسی،  است  کرده  ضبط  را  بن حصین  یزید  نام  بن خضیر،  یزید  نام  جای  به 
رجال  به  مراجعه  بــدون  معاصر  نویسندگان  قوی  احتمال  به  و   )93  /45  :1398
کشی نسبت داده اند،  کشی، با استناد به بحار الانوار مطلب یادشده را مستقیماً به 

حال آنکه نوع ضبط در رجال کشی متفاوت است.
کتاب مفاخر کوفه نقل  مطلب دیگر اینکه هرچند شیخ طوسی این مطلب را از 
کرده است، اعتباری ندارد  آیت الله خوئی نیز بیان  که  کرده، این روایت همان گونه 
)خوئی، 1973: 4/ 229(. افزون بر این، بزرگانی همانند ابومخنف )157ق(، طبری 
بن خضیر  بریر  برای  را  عاشورا  شب  در  شوخی  گزارش  )630ق(  ابن  اثیر  و  )310ق( 
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)ابومخنف،  دیگری  افراد  برای  نه  کرده اند،  ذکر  بن عبدربه  عبدالرحمن   و  همدانی 
1364: 115؛ طبری، 1358: 4/ 321؛ ابن نما، 1369: 39؛ ابن اثیر، 1399: 4/ 60(.

تصریح دارد: در  با حبیب  بیان مزاح یزید بن حصین  نیز ضمن  تستری  محقق 
شیخ  اختیار  در  محرف  نسخه   و  شده  ضبط  بن خضیر  بریر  نام  کشی  رجال  اصل 
آنچه بیان شد، به دست  توجه به  293(. با  طوسی بوده است )تستری، 1428: 2/ 

که این دلیل نیز مخدوش و فاقد اعتبار است. آمد 

بیان‌و‌نقد‌دلیل‌سوم:‌زیارت‌ناحیه
یارت ناحیه  سومین دلیل برای اثبات شهادت یزید بن حصین، سلامی است که در ز
یارت  ز در  زمان)عج(  امام  چون  که  استدلال  این  با  برخی  است.  شده  داده  او  به 
 :1360 مامقانی،  دوم؛  جزء   ،325  /3 :1352 )مامقانی،  داده  سلام  ی  و به  ناحیه 
)خوئی،  برشمرده اند  کربلا  شهدای  از  یکی  را  او   )662  /1  :1388 سنگری،  176؛ 
 /6  :1379 دشتی،  225؛   :1431 طائی،  250/8؛   :1415 نمازی،  110؛   /20  :1973

584؛ نگاهی نو به جریان عاشورا، 1388: 484؛ شمس الدین، 1429: 129(.
یارت  اما این دلیل همانند دو دلیل قبل مخدوش است؛ زیرا در نقل مشهدی از ز
ید بن حصین همدانی« )مشهدی، 1419: 493( و در نقل ابن طاووس بر  ناحیه، بر »ز
»یزید بن حصین همدانی« سلام فرستاده شده است )ابن طاووس، 1416: 3/ 77(. 
ید؟ و  ی یزید است یا ز کدام نقل صحیح و ارجح است؟ نام و در اینجا باید پرسید 
گزارش، شهادت  بر فرض ترجیح دادن متن ابن طاووس، آیا می توان با استناد به این 
یارت ناحیه را از جهت  یزید را به اثبات رساند؟ برای اثبات یا رد این مدعا باید ز

کرد. کاربرد لفظ ناحیه و محتوا بررسی  سند، 

کاربرد‌لفظ‌ناحیه جهت‌اول:‌اعتبار‌سندی‌و‌
یارت چنین است: ابوعبدالله محمد بن احمد بن عیاش از شیخ صالح  سند این ز
ابومیسور بن عبدالمنعم  بن النعمان المعادی )در نقل ابن طاووس نامش »ابومنصور 
 )73 بن عبدالمنعم  بن نعمان بغدادی« ضبط شده است: ابن طاووس، 1416: 3/ 
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یارت از ناحیه  گوید: در سال 252 به دست شیخ محمد بن غالب اصفهانی این ز
73(. محمد  ابن طاووس، 1416: 3/  برای من خارج شد )مشهدی، 1419: 486؛ 
این  سند  در  که  اصفهانی  بن غالب  محمد  و  بن عبدالمنعم  ابومنصور  بن احمد، 
این  279(؛ پس سند  433 و7/  یارت اند همگی مجهول اند )نمازی، 1415: 6/  ز
ک: خوئی، 1973: 4/ 33 و 8/  . یارت بسیار ضعیف و غیر قابل اعتماد است )ر ز

32 و74؛ شمس الدین، 1429: 205-209؛ طائی، 1431: 329- 337(.
کرده اند:  همچنین مشهدی )610ق( و ابن طاووس )664ق( در سند بالا تصریح 
این گونه  می توان  آیا  حال  شــد«.  خــارج  ناحیه  از  252قمری  سال  در  یــارت  ز »ایــن 
آن را  که چون لفظ »ناحیه« در این سند وجود دارد، امام زمان)عج(  کرد  استنباط 
کربلا سلام فرستاده  کرده و بر افرادی همچون یزید بن حصین به عنوان شهید  بیان 
است؟ )مامقانی، 1352: 1/ 452 و 453 و 214/3 و 325، جزء دوم؛ دائرة المعارف 
تشیع، 1391: 2/ 161؛ نمازی، 1415: 8/ 247؛ محدثی، 1374: 210، 297 و 350؛ 

سنگری، 1388: 1/ 119، 438 و 454 و ...(.
ظاهراً این برداشتی نادرست است؛ زیرا در هر دو نقل تصریح شده است: »این 
آنکه امام زمان)عج( نزدیک  یارت در سال 252 قمری از ناحیه خارج شد«، حال  ز
514؛   /1  :1391 کلینی،  ( آمد  دنیا  به  یــارت،  ز این  یخِ خروج  تار از  بعد  چهار سال 

مفید، 1413: 2/ 339؛ همو، 1414: 318؛ طوسی، 1411: 238(.
یارت ناحیه توجه داشته و در  یخی ز شاید برخی همچون مجلسی به اشکال تار
یخ الخبر اشکالا لتقدمها علی ولادة القائم  کنند: »و اعلم ان فی تار توجیه آن بیان 
یخ این  تار کانت اثنتین و ستین و ماتین: بدان در  علیه السلام باربع سنین لعلها 
یخ آن چهار سال زودتر از تولد امام زمان  یارت ناحیه( اشکال است؛ زیرا تار خبر )ز
این  در   .)274 باشد« )مجلسی، 1398: 98/  یخش 262 هجری  تار است؛ شاید 

یارت ناحیه بعد از ولادت امام زمان )عج( خواهد بود.  یخِ ز صورت تار
این  شاید  اســت:  ایــن  کــرده انــد  مطرح  دیــگــران  و  مجلسی  که  دیگری  احتمال 
آیتی،  ک:  ر. 274؛   /98  :1398 )مجلسی،  ع(  عــســکــری) ــام  ام طــرف  از  یـــارت  ز
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504؛   /9  :1428 تستری،  پاورقی؛   ،415  :1385 یــزدی،  اسماعیلی  123؛   :1374
ع(  )مهدی پور،  امام هادی) یا  243؛ محمودی، 1379: 225(  طهرانی، 1370: 1/ 
نــجــف آبــادی،  صالحی  458؛   /8  :1415 ــمــازی،  )ن عسکریین  یــا   )134  :1429
 :1428 ــی،  ــولای م و  )طــبــســی  اســـت  شـــده  ــادر  صـ مــعــصــوم  ــام  امـ ــا  ی  )394  :1386
و   157  :1388 هــمــکــاران،  و  کــر  شــا 206؛  و   199  :1431 طــائــی،  308؛  و   301  /4
آن  در  و  شــده  خــارج  معصوم  امــام  ناحیه  از  یـــارت  ز ایــن  چــون  نتیجه  در   .)178
اســت. کربلا  شــهــدای  از  یکی  ی  و پــس  ــده،  ش فرستاده  ســلام  بن حصین  یزید  بــر 
همان   252 از  مراد  »شاید  گفته اند  اینکه  زیرا  است؛  نارسا  توجیحات  این  اما 
یخی است و در نقض آن  سال262 باشد«، صرف احتمال و بدون دلیل یا مؤید تار
یا  آیا مجلسی دلیل  نه 234!  یا  مراد سال 225باشد  که ممکن است،  همین بس 

مؤیدی برای انتخاب سال262 دارد؟
یخ 252 نمی توان مراد از ناحیه را  تار تأمل است و به سبب  توجیه دوم نیز قابل 
مختص  آن  کاربرد  و  ناحیه  لفظ  شیعه  منظر  از  که  چرا دانست؛  عسکریین  ناحیه 
خصوصاً  ائمه  دیگر  مــورد  در  و   )336  :1431 )طائی،  اســت  )عــج(  زمــان  امــام  به 
کار برود و منظور از آن ناحیه  که »لفظ ناحیه به طور مطلق به  عسکریین این مطلب 

امام حسن عسکری یا امام هادی باشد« نادرست است.
ناحیه  از  را  المتصنع«  الصوفی  »احذرو  روایت  فقهاء  از  برخی  گفته شود:  شاید 
و   135  /1  :1416 )بروجردی،  کرده اند  نقل  باشد  ناحیه عسکری  که همان  مقدسه 
258؛ فاضل لنکرانی، 1420: 1/ 316؛ همو، 1423: 1/ 672(؛ اما این مدعا مخدوش 
کتاب های یادشده در نقل این روایت، رجال کشی است و در  است؛ زیرا اولًا منبع 
نقل  این گونه  را  روایت  رجال کشی  ناحیه استفاده نشده است.  از لفظ  کتاب  این 
ع( إلی قومه بالعراق: احذروا الصوفی  کتب) کان ابتداء ذلک ان  کرده است: »... و 
المتصنع« )طوسی، 1404: 2/ 816(. حال مشخص نیست واژه »ناحیه« چگونه و 

یارت اضافه شده است؟!  کجا به دست معاصران به سند این ز از 
که در نسخه ای از رجال کشی لفظ »ناحیه« در مورد امام عسکری  ثانیاً بر فرض 
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تصریح شده است: »ورد علیه التوقیع  کتاب ها  استفاده شده باشد؛ اما در همین 
من ناحیه العسکری« )بروجردی، 1416: 1/ 258؛ فاضل لنکرانی، 1420: 1/ 316 و 
که مراد از ناحیه همان  آن است  گویای  کتاب ها  378( و لفظ »عسکری« در این 

ناحیه عسکری است نه امام زمان )عج(.
اعتباری  و  است  شده  روایت  این  ضعف  به  تصریح  کتاب ها  همین  در  ثالثاً   

ندارد )بروجردی، 1416: 1/ 258؛ فاضل لنکرانی، 1420: 316/1 و 378(.
گرفت،  صــورت  ع(  عسکری) حسن  امــام  ــات  روای در  که  اجمالی  سیر  با  رابعاً 
که در آن در مورد احادیث یا توقیعات آن حضرت لفظ ناحیه به  روایتی یافت نشد 
آن حضرت  آن حضرت صراحتاً به خود  کار رفته باشد، بلکه احادیث و نامه های 

نسبت داده می شد. برای اثبات این مدعا چند نمونه ذکر می شود.
می کند:  نقل  این گونه  را  دعایی  مسجد  به  ورود  بــرای  ابــن  طــاووس  اول:  روایــت 
دار  من  خرج  مما  هذا  قــال:  الکاتب  العبرتائی  بن سامان  بن یحیی   رجــاء  »حدثنا 
و  خمس  سنة  فی   - الآخــر  العسکر  صاحب   - بن علی  الحسن   أبی محمد  سیدنا 
معزی  390؛   /3  :1408 ی،  نور ک:  ر. 225؛  بی تا:  )ابن طاووس،  مأتین«  و  خمسین 

ملایری، 1412: 4/ 474(.
، هنگام بیان دعای میان نوافل ماه رمضان  روایت دوم: ابن  طاووس در جای دیگر
تصریح می کند: »رجاء بن یحیی  بن سامان، قال: خرج إلینا من دار سیدنا أبی محمد 
)ابن طاووس،  ومأتین«  خمسین  و  خمس  سنة  العسکر  صاحب  بن علی  الحسن  

ی، 1415: 3/ 359(. 1416: 1/ 80؛ مجلسی، 1398: 94/ 358؛ نماز
که مشاهده می شود در این دو مورد تصریح شده است این توقیعات  همان گونه 
و  ع(«  بن علی) الحسن   أبی محمد  سیدنا  دار  من  إلینا  »خرج  255قمری  سال  در 
گر به سبب تقیه لفظ ناحیه برای  حتی از لفظ »ناحیه« استفاده نشده است. حال ا
که از لحاظ موقعیت و  کار برده می شد، چرا در سال 255 قمری  ع( به  امام حسن)
شرایط زمانه، آن حضرت بیشتر تحت فشار بود، به صراحت توقیعات به نام و خانه 

آن امام نسبت داده می شد؟
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ع( نوشته می شد نیز از لفظ ناحیه  در توقعیاتی که برای وکلای امام حسن عسکری)
ع( می نویسد:  استفاده نشده است؛ مثلًا شیخ طوسی راجع به زمان ولادت امام حسین)
ع(  أن مولانا الحسین) ع(:  أبی محمد) إلی القاسم  بن العلاء الهمدانی وکیل  »خرج 
ابن طاووس،  758؛  بی تا:  )طوسی،  شعبان«  من  خلون  لثلث  الخمیس  یوم  ولد 
.)538  /7  :1408 ی،  ــور ن 260؛   /43  :1398 مجلسی،  ک:  ر. 303؛   /3  :1416
کانت معی نسخة توقیع خرج إلی القاسم  در برخی از توقیعات دیگر از عبارت »
بن العلاء« استفاده شده است )شیخ طوسی، 1411: 276؛ ابن جریر طبری شیعی، 
تا  بنابراین  19(؛   /52  :1398 مجلسی،  499؛  بی تا:  ابــن طــاووس،  548؛   :1413
ع(  امام هادی) و  ع(  امام عسکری) بررسی شد و حتی در موسوعه های  که  جایی 
کار رفته باشد و مراد از آن یکی از  که به طور مطلق لفظ ناحیه به  موردی یافت نشد 
ی از معاصران با توجه به وجود لفظ »ناحیه«  ع( باشد؛ پس اینکه بسیار عسکریین)
که  گویای این است  یارت ناحیه، آن را به امام زمان)عج( نسبت داده اند،  در سند ز
تبادر در میان  و  امام زمان)عج( است  از لفظ »ناحیه« همان ناحیه مقدسه  تبادر 

متشرعان شیعه نیز همین است.

جهت‌دوم:‌اشکال‌های‌محتوایی

آنها  که به برخی از  تأملی وجود دارد  یارت ناحیه از نظر محتوایی نکات قابل  در ز
اشاره می شود.

که  یارت تصریح شده است: »... زمانی   نکته اول: در ابتدای هر دو نقل از این ز
کردی...« )مشهدی، 1419: 486 و 487؛ ابن طاووس، 1416:  یارت شهدا را  قصد ز
کربلا هستند نه برخی  3/ 73 و 74(. طبیعتاً مراد از لفظ »الشهداء« تمام شهدای 
کربلا است نه برخی  یارت سلام دادن به شهدای  از آنها و اساساً فلسفه انشای این ز
از آنان و لفظ »الشهداء« بر این مطلب صراحت دارد )ابن قدامه، بی تا: 8/ 409(.

ع( است چرا به برخی از شهدای کربلا همانند  یارت از امام معصوم) گر این ز حال ا
انس  بن حارث، جابر بن حارث سلمانی، جناده بن حارث، سلیمان مولای حسین، 
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عمرو  ی،  صــیــداو بن خالد  عمر  ــی،  دالان بن ابی سلامه  عمار  کر،  شا مــولای  شــوذب 
یاد بن مهاصر و یزید بن نبیط  بن ضبیعه، مالک  بن عبد سریع، مسلم  بن کثیر، یزید بن ز
ک: صالحی حاجی آبادی، 1397: ذیل اسامی مذکور(. سلام فرستاده نشده است؟ )ر.
گونه ای دیگر ضبط شده است و  یارت نام برخی از شهدا به  نکته دوم: در این ز
یارت به جای سلام بر سیف   در تمام موارد مذکور تصحیف معنا ندارد، مثلًا در این ز
بن حارث )ابومخنف، 1364: 152؛ ابن سائب کلبی، 1408: 2/ 511؛ بلاذری، بی تا: 
405؛ صالحی حاجی آبادی، 1397: ذیل اسامی مذکور(، بر شبیب  بن حارث   /3
جای  به  یا   )73  /3  :1416 ابن طاووس،  495؛   :1419 )مشهدی،  شده  داده  سلام 
اول/  بالله، بی تا: جزء  المرشد  80؛  بن کثیر )شیخ طوسی، 1381:  نام مسلم   ضبط 
 /2 بی تا:  اردبیلی،  113؛   /4 بی تا:  آشوب،  ابن شهر  122؛   :1405 ابن احمد،  173؛ 
 :1419 )مشهدی،  شده  ضبط  بن کثیر  اسلم   نام   ،)72  /2  :1410 بروجردی،  230؛ 
سلمانی  بن حارث  جابر  نام  ثبت  جای  به  یا   )79  /3  :1416 ابــن طــاووس،  494؛ 
)ابومخنف، 1364: 159؛ طبری، 1358: 4/ 340(، عنوان حیان  بن حارث سلمانی 
ضبط شده است )مشهدی، 1419: 494؛ ابن طاووس، 1416: 3/ 79( یا نام مولای 
ابوذر جون ضبط شده است )مشهدی، 1419: 493؛ ابن طاووس، 1416: 3/ 78(، 
200؛ همو، 1364:  ابومخنف، 1367:  ک:  . بود )ر ابوذر  که حوی مولای  در صورتی 
4 /58؛   :1399 ابن اثیر،  318؛   /4  :1358 طبری،  393؛   /3 بی تا:  بــلاذری،  110؛ 
نویری، بی تا: 20/ 436؛ ابن کثیر، 1408: 8/ 191(. هرچند برخی از این موارد قابل 
ع( قابل  کلیت این مدعا، آن هم با استناد به امام معصوم) حمل بر تصحیف اند، 

ی یا ناسخ بازگردانده شود. گرچه ممکن است این اشکال به راو دفاع نیست، 
کهن  کتاب های متعدد  یخ معتبر و  یارت ناحیه برخی موارد با تار نکته سوم: در ز

که به مواردی از آنها اشاره می شود. سازگاری ندارند 
قاتل  جهنی،  بن اسد  بن خالد  عمر  نام  یــارت  ز این  از  نقل  دو  هر  در  یکم:  مورد 
عبدالرحمن  بن عقیل ضبط شده است )مشهدی، 1419: 491؛ ابن طاووس، 1416: 
3/ 76(، حال آنکه عبدالرحمن به دست عثمان  بن خالد اسید جهنی به شهادت 
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195؛  359؛ مغربی، بی تا: 3/  رسید )ابومخنف، 1364: 240؛ طبری، 1358: 4/ 
ک:  ر. 92؛   /4  :1399 ابن اثیر،  847؛   /2  :1422 ابن صباغ،  92؛   :1970 اصفهانی، 

کرده است؛ ابن نما، 1369: 50(. مفید، 1413: 2/ 107، لقبش را همدانی ضبط 
ید بن ثبیت سلام داده شده، سپس در ادامه بر  مورد دوم: در نقل ابن  طاووس بر ز
عبدالله و عبیدالله فرزندان یزید بن ثبیت سلام فرستاده است )ابن طاووس، 1416: 
بن نبیط  یزید  بلکه  نداشت،  حضور  کربلا  در  بن ثبیت  ید  ز آنکه  حال   ،)78  /3
کربلا بودند )ابومخنف، 1364: 18؛  همراه دو فرزندش عبدالله و عبیدالله از شهدای 

طبری، 1358: 4/ 263؛ ابن اثیر، 1399: 4 / 21(.
کربلا به »بشیر بن عمر حضرمی« )مشهدی، 1419: 493( یا »بشر  مورد سوم: در 
بن عمر حضرمی«  )ابن طاووس، 1416: 3/ 77( خبر دادند فرزندش در سرحدات 
آزادی  برای  تا  داد  بازگشت  اذن  او  به  ع(  سیدالشهدا) است؛  شده  بازداشت  ری 
کلتنی اذا السباع حیا اذا فارقتک«. حال  گفت: »ا آن فرد  کند؛ اما  فرزند خود اقدام 
و  افتاد  اتفاق  بن بشیر«  »محمد  برای  داستان  این  است  آمده  کهن  منابع  در  آنکه 
کر، 1415: 14/  ابن عسا ابن سعد، 1415: 71؛  ک:  کرد )ر. بیان  را  بالا  محمد جمله 
 153  :1425 ابن طاووس،  39؛   :1369 ابن نما،  2592؛   /6  :1408 ابن عدیم،  182؛ 

و154؛ المزی، 1413: 4/ 407(، نه بشیر یا بشر.
القتیل   علی  »السلام  است:  این  ناحیه  یــارت  ز فرازهای  جمله  از  چهارم:  مورد 
بن القتیل: عبدالله  بن مسلم  بن عقیل و لعن الله قاتله عامر بن صعصعه و قیل: أسد 
که برخلاف ظاهر متنِ هر دو نقل  کسانی  بن مالك« )ابن طاووس، 1416: 3/ 76(.  
ع( نسبت دهند، راجع به این  آن را به امام معصوم) یارت، تلاش می کنند  از این ز
که امروزه به نظر علمای شیعه، عالم به تمام  مورد چه پاسخی دارند؟ امام معصومی 
کلام خود فرمود »قیل: اسد بن مالك«؟  کربلا است، چرا در  حوادث از جمله واقعه 
کلام ایشان  ع( خبر از آنچه رخ داده بود ندارد، پس قیل و قال در  مگر امام معصوم)

چه معنایی دارد؟
أسد  قیل:  و  فرمود:  که  امام  »قول  بگویند:  مجلسی  مرحوم  همانند  برخی  شاید 
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بن مالك، ظاهراً این مورد از اضافات سید در بین خبر است« )مجلسی، 1398: 98/ 
276(. بر فرض قبول این مطلب و استناد آن به ابن طاووس، آیا این توجیه تداعی گر 
آن نیست که - استجیر بالله - بزرگان در روایات دست برده و نتایج و باورهای خود را 
ع( - بنابر قول کسانی که قائل اند  لابه لای روایات بیان می کردند؟ وقتی امام معصوم)
یارت از معصوم است - مطلبی را بیان می کند، دیگر قیل و قال و دست بردن سید  این ز
ی، حتی در حاشیه کلام معصوم - به جز تفسیر و شرح - چه معنایی دارد؟ و امثال و
اسد  »قیل:  عبارت  شویم  قائل  که  صورتی  در  آنکه  دیگر  تأمل  قابل  نکته ی 
است  آن  بیانگر  به صراحت  مطلب  همین  کــرده،  بیان  ابــن  طــاووس  را  بن مالک« 
شخصیتی  زیرا  نیست؛  ع(  معصوم) امام  از  ابن طاووس  نظر  در  مذکور  یــارت  ز که 
تصرف نمی کرد. روش او در نقل دعاها نیز  کلام معصوم  چون ابن طاووس هرگز در 
کرده است؛ نکته مهم تر آنکه در  کتفا  همین گونه بوده و به بیان متن دعای معصوم ا
بن مسلم  عبدالله   که  بود  کسی  بن صبیح  عمرو  مقاتل،  و  یخی  تار کهن  کتاب های 
ابن اثیر،  359؛   /4  :1358 طبری،  241؛   :1364 )ابومخنف،  رساند  شهادت  به  را 
195؛ ابن صباغ: 1422: 2  93؛ اصفهانی، 1970: 94؛ مغربی، بی تا: 3/   /4 :1399
یارت  که در این ز آن گونه  /847؛ طبرسی، بی تا: 246؛ مشهدی، 1419: 491(، نه 

ی بوده است. نقل شده عامر بن صعصعه قاتل و
بن مسلم    عبدالله   شهادت  بیان  ضمن  مــورخــان  از  برخی  اینکه  دیگر  مطلب 
شده  گفته  و  رساند  شهادت  به  بن صبیح  عمرو  را  »او  کرده اند:  تصریح  بن عقیل 
کرد« )ابومخنف، 1364: 241؛ طبری،  او را شهید  است: اسید بن مالک حضرمی 
1358: 4/ 259( و ظاهراً در گزارش ابن طاووس، با تکیه بر مقتل الحسین ابومخنف 

یخ طبری عبارت »قیل: اسد بن مالک« افزوده شده است. و تار
گر  ا ع( دارای مقامی والا هستند. حال  ائمه اطهار) از منظر شیعه  نکته چهارم: 
این  مــورد  ع( صــادر شــده، در  امــام معصوم) از طرف  ناحیه  یــارت  ز قائل شد  کسی 
مطلب که امام خطاب به سعید بن عبدالله فرمود »حشرنا الله معکم فی المستشهدین 
429؛   :1419 )مشهدی،  دارنــد؟  توجیحی  چه  علیین«  أعلی  فی  مرافقتکم  رزقنا  و 
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خداوند  از  اســت  معرفت  اوج  در  که  امــام  چگونه   .)77  /3  :1416 ابــن طــاووس، 
نیز  مــوارد  این گونه  دعابودن  تعلیم  ادعــای  دارد؟  را  سعید  با  هم نشینی  درخواست 
مقبول نیست. چگونه می توان حقیقت فعل و گفتار ائمه را از جمله دعای مذکور یا از 
ع( را حمل بر تعلیم دعا کرد؟ گریه های امام سجاد) ع( یا  هوش رفتن حضرت علی)
ع( نسبت  یارتی را به امام) که بناست به صرف وجود لفظ ناحیه، ز وانگهی حال 
داد، سپس با این پیش فرض گفت »غرض امام از فراز مذکور، تعلیم دادن به شیعیان 
که در دعا کردن اوج  است«، در این صورت چرا امام این گونه شیعیان را تعلیم نداد 
گیرند؟ شکی نیست سعید بن عبدالله دارای مقامی  کمال را در نظر  قله معرفت و 
از  نفرمود:  تعلیم دهد، چرا  را  که می خواهد شیعیان  امام هنگامی  اما  عالی است؛ 
ع( همنشین  ع( یا حضرت عباس ) خدا بخواهید در اعلی علیین با امام حسین)
کمال طلب است و طلب کردن درجات بالاتر باید مد نظر باشد. باشید؟ زیرا انسان 
من  »خــرج  عبارت  ابــن  طــاووس  و  مشهدی  کتاب  دو  هر  سند  در  پنجم:  نکته 
یاره مولای  الناحیه ... إلیّ علی ید الشیخ محمد بن غالب ... فکنت استأذن فی ز
ع(... فخرج إلی منه« آمده است )مشهدی، 1419: 486؛ ابن طاووس،  أبی عبدالله)
این  ظاهراً  می آید  دست  به  منه«  الیّ  »فخرج  عبارت  به  توجه  با   .)73  /3  :1416
اســتــاذن« شــایــد همان  و عــبــارت »فکنت  ابــن  غــالــب اســت  انــشــائــات  از  ــارت  یـ ز

اجازه گرفتن در نقل روایت باشد.
یارت، آن را به امام  در نتیجه نمی توان به صرف وجود لفظ ناحیه در سند این ز
در  را  یزید بن حصین  نام  یارت  ز این  به  استناد  با  و سپس  داد  ع( نسبت  معصوم)

کرد. کربلا ضبط  شمار شهدای 
از  دو  هــر  حصین  پـــدرش  و  یــزیــد  اســت  شــده  تصریح  یــخ  تــار در  شــشــم:  نکته 
کن شام بودند؛ اما برای  دشمنان اهل بیت بودند. حصین  بن نمیر و خانواده اش سا
می کردند  ترک  را  شام  می شد،  محول  آنان  به  بنی امیه  سوی  از  که  یت هایی  مأمور
حصین  کــرد،  صفین  قصد  یه  معاو که  هنگامی   .)27  /11  :1415 کر،  )ابن عسا
کر، 1415: 14/ 382(؛ برخی  کرد )ابن عسا کن شام بود، او را همراهی  که سا بن نمیر 
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می کردند  خدمت  اموی  سپاه  در  و  داشتند  حضور  شام  در  نیز  حصین  نوادگان  از 
همانند  حصین  نوادگان  از  دیگر  برخی  هرچند  296(؛   /59  :1415 کر،  )ابن عسا
گزیدند  سکونت  آنجا  در  و  بودند  حمص  والی  بن نمیر  بن حصین  بن یزید  یة  معاو

)بلاذری، بی تا: 9/ 265؛ ابن کثیر،1408: 10/ 25؛ ابن عدیم، 1408: 6/ 2891(.
ع(  ع( بودند. در قیام امام حسین) حصین و خانواده اش از دشمنان اهل بیت)
تا  شد  مأمور  و  داشــت  عهده  بر  را  تمیم  بنی  فرماندهی  عبیدالله  طرف  از  حصین 
کند )دینوری، 1960: 240؛ شیخ مفید، 1413: 2/ 57(.  مسلم  بن عقیل را بازداشت 
نزد عبیدالله فرستاده  و  بازداشت  به دست حصین   کوفه  قیس  بن مسهر در ورودی 
جانشین  ه  ــرَّ حَ واقعه  در  و  یزید  خلافت  در  حصین    .)246  :1960 )دیــنــوری،  شد 
372، 380 و  ک: طبری، 1358: 4/  کرد )ر. مسلم  بن عقبه شد و مکه را محاصره 
ابن خلکان: 1364: 6/  13؛  ی، 1412: 6/  ابن جوز 103؛  ابی الفداء، بی تا:1/  381؛ 
کعبه را با منجنیق ویران  276؛ ابن حجر، 1415: 1/ 224؛ همو، 1404: 2/ 338( و 
ی، بی تا: 5/ 334؛ ذهبی، 1429:  ک: بلاذر . ساخت )ابن حجر، بی تا: 8/ 245؛ ر
 /6  :1413 )المزی،  کشید  آتش  به  را  کعبه  حصین  اســت:  شده  گفته  و   )94  /3
یه، حصین  بن نمیر، مروان  بن حکم را برای بیعت  548(. بعد از مرگ یزید بن معاو

کم نیشابوری، بی تا: 3/ 551؛ هیثمی، 1408: 7/ 253(. فرا خواند )حا
و در   )370 ی، بی تا: 6/  کرد )بلاذر را همراهی  توابین عبیدالله  حصین در قیام 
تا با مختار بجنگد  کرد  آغاز سال 67 قمری  همراه عبیدالله به سوی عراق حرکت 
اشتر  بن مالک  ابراهیم  با  درگیری  در  حصین  سرانجام   .)548  /3  :1429 )ذهبی، 
یاد و حصین  بن نمیر را از  259(. مختار نیز سر ابن  ز کشته شد )یعقوبی، بی تا: 2/ 

کرد و برای محمد بن حنفیه فرستاد )طوسی، بی تا: 242(. تن جدا 
حصین  بن نمیر فرزندی به نام یزید داشت. یزید از معاذ بن جبل، یکی از اصحاب 
ع( )طوسی، 27/1381و 59؛ تفرشی، 1418: 4  پیامبر اسلام)ص( و حضرت علی)
کر، 1415: 65/ 155 و 156؛ ذهبی، 1422:  کرده است )ابن عسا / 383( روایت نقل 
کرده اند )المزی، 1413: 25/  ی روایت  7/ 276( و افرادی چون محمد بن زبیر از و
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کر،  )ابن عسا حمص  اهل   ،)276  /7  :1422 )ذهبی،  عرب  اشــراف  از  یزید   .)211
کر، 1415: 65/  1415: 65/ 158( و از امیران مروان  بن حکم و فرزندانش بود )ابن عسا
155 و 158؛ ذهبی، 1422: 7/ 276(. او به دستور ولید بن عبدالملک با عبدالعزیر 
کرد )بلاذری، بی تا: 8/ 87( و سال ها بعد به دستور عمر بن عبدالعزیز والی  بیعت 

کر، 1415: 65/ 155. ابن حجر،1415 : 560/6(. حمص شد )ابن عسا
گفت:  یزید بن حصین بعد از اعتراض به ماجرای حکمیت، خطاب به خوارج 
ید،  شما یکی یکی و مخفیانه از شهر خارج شوید و چون در مدائن جایگاهی ندار
نامه  بصره  در  برادرانتان  به  و  شوید  کن  سا مکان  آن  در  رفته،  نهروان  پل  طرف  به 
نهروان  جنگ  در  یزید   .)204  :1960 )دیــنــوری،  شوند  ملحق  شما  به  تا  بنویسید 

ی، 1960: 210(. فرماندهی میمنه لشکر خوارج را بر عهده داشت )دینور
توابین نقش موثری داشت. بزرگانی از مورخان  یزید بن حصین در سرکوب قیام 
که 93 سال سن داشت )طبری،  کرده اند: در جنگ توابین سلیمان  بن صرد  گزارش 
456؛   /11  :1413 المزی،  216؛   /1  :1417 بغدادی،  خطیب  26-27؛  ب:   1358
به  بن حصین   یزید  به دست   ،)175  /4  :1404 همو،  145؛   /3  :1426 ابن حجر، 
293؛ طبری، 1358  شهادت رسید )ابومخنف، 1364: 302؛ ابن سعد، بی تا: 4/ 
ابن عبدالبر،  216؛   /1 بغدادی،  خطیب  26؛  ب:   1358 طبری،  465؛   /4 الف: 
1413: 2/ 649 و 650؛ ابن اثیر، 1399: 4/ 183؛ المزی، 1413:  11/ 456؛ ابن کثیر، 
1408: 8/ 279؛ ابن حجر، 1426: 3/ 145؛ همو، 1404: 4/ 175(؛ یزید بن حصین 
، 1426: 6/ 560؛  عمری طولانی داشت و در سال 103 قمری از دنیا رفت )ابن حجر
157 و 158(. یزید در سپاه اموی خدمت می کرد و همراه  کر، 1415: 65/  ابن عسا
ی لقب مصری نیز برای او ذکر شده است  مروان بن حکم به مصر رفت، از همین رو

)ابن حجر: 1415: 6/ 512(.
ع( فردی به نام  که در عصر امام حسین) با توجه به آنچه بیان شد به دست آمد 

ع( زندگی می کرد. یزید بن حصین در زمره دشمنان اهل بیت)
یزید  نام  به  شخص  چند  نام  اول  قرن  در  شد  بررسی  که  جایی  تا  هفتم:  نکته 
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بن حصین نمیر ضبط شده است:
صحابه  شمار  در  نامش  که  سلمی  بن حصین  یزید  نــام  به  شخصی  اول:  فــرد 
کرده است )طبرانی، بی تا، 22/  ضبط شده و مستقیماً از پیامبر)ص( روایت نقل 
کرده اند  ی را مجهول معرفی  245؛ هیثمی، 1408: 7/ 94(؛ هرچند برخی هویت و
شده  ضبط  نیز  مصری  لقب  ظاهراً  فرد  این  بــرای   .).142  :1413 )ابن ابی عاصم، 

کر، 1415: 65/ 157(. است )ابن عسا
کر،  )ابن عسا القابی چون سکونی  که  یزید بن حصین  نام  به  فرد دوم: شخصی 
 /65  :1415 کر،  ابن عسا 252؛  بی تا/  )ابن خیاط،  حمصی   ،)273  /24  :1415
همان  فرد  این  و   )204 ی،1960:  ــنــور )دی است  شده  ضبط  ی  و بــرای  طائی   ،)155

که در این مقاله هویت او بررسی شد. شخصی است 
فرد سوم: در برخی منابع القاب دیگری چون همدانی، مشرقی و قاری برای یزید 
بن حصین که در کربلا به شهادت رسیده است ذکر شده است )ابن طاووس، 1416: 3/ 
77؛ مجلسی، 1403: 45/ 70(؛ اما همان گونه که در مقاله به صورت گذشت منابعی 
که چنین نامی را در شمار اصحاب امام حسین و شهدای کربلا ضبط کرده اند، فاقد 
اعتبارند و نمی توان با استناد به این منابع، نام یزید بن حصین را در شمار شهدای کربلا 
یخ کربلا هیچ شخصی به نام یزید بن حصین در شمار اصحاب امام  ذکر کرد و در تار
ک: صالحی حاجی آبادی، 1397؛ همو، 1398(. ع( ضبط نشده است )ر. حسین)

نتیجه
یخ،  تار در  پژوهشی  قواعد  و  اصــول  گرفتن  نظر  در  با  و  گذشت  آنچه  به  توجه  با 
نگاهی  باید  یخی  تار گزارش های  استخراج  در  که  نکته  این  در  تأمل  با  همچنین 
که برای اثبات شهادت یزید  آمد ادله و مستنداتی  نقادانه مد نظر باشد، به دست 
بن حصین به آن استناد شده، مخدوش اند و نه تنها قابلیت استناد را ندارد، بلکه 
ی نمی توان  گزارش شده است. از همین رو کهن خلاف مدعای این ادله  یخ  در تار
که تا سال 103هجری در قید حیات بود و در جنگ توابین  قائل شد یزید بن حصین 
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بلکه  باشد،  به شهادت رسیده  روز عاشورا  به شهادت رساند،  را  سلیمان بن صرد 
ی ندارد. ی اقامه شده، اعتبار که برای اثبات شهادت و ادله ای 

منابع

چ3. ابن ابی عاصم )1413ق(، السنة، بیروت: المکتب الاسلامی، 

یخ، بیروت: دار صادر. ابن اثیر، علی )1399ق(، الکامل فی التار

الــــــــــوردیــــــــــة  الـــــــــحـــــــــدائـــــــــق  )1405ق(،  حــــــمــــــیــــــد  ابــــــــــن احــــــــــمــــــــــد، 
چ2. دارالاســــــــــــــــامــــــــــــــــه،  دمـــــــــشـــــــــق:  الـــــــــزیـــــــــدیـــــــــه،  ائـــــــمـــــــة  مــــــنــــــاقــــــب  فـــــــــی 

ابن اعثم، احمد )1411ق(، الفتوح، تحقیق: علی شیری؛ بیروت: دارالاضواء.

الدراسات  قسم  تحقیق:  الإمــامــه،  دلائــل  )1413ق(،  محمد  شیعی،  طبری  ابن جریر 
الاسلامیة، قم: مؤسسة البعثه.

یخ الامم و الملوک، تحقیق: محمد  ابن جوزی، عبدالرحمن )1412ق(، المنتظم فی تار
عبدالقادر و مصطفی عبدالقادر؛ بیروت: دار الکتب العلمیّة.

ابن حاتم، یوسف )بی تا(، الدر النظیم، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.

ابن حجر، احمد )1404ق(، تهذیب التهذیب، بیروت: دارالفکر.

ابن حجر، احمد )1415ق(، تقریب التهذیب، تحقیق: مصطفی عبدالقادر، بیروت: دار 
چ2. الکتب العلمیه، 

و علی  تحقیق: عادل احمد  الصحابه،  تمییز  الاصابة فی  ابن حجر، احمد )1426ق(، 
محمد، بیروت: دار الکتب العلمیّه.

ابن حجر، شهاب الدین )بی تا(، فتح الباری شرح صحیح البخاری، بیروت: دار المعرفه، چ13.

احسان  تحقیق:  الزّمان؛  ابناء  انباء  و  الأعیان  وفیات  )1364ش(،  احمد  ابن خلکان، 
عباس؛ قم: الشریف الرضی.
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کلبی، هشام )1408ق(، نسب معد و الیمین الکبیر، تحقیق: ناجی حسن،  ابن سائب 
بیروت: علم الکتب.

ابن سعد، محمد )1415ق(، ترجمة الإمام الحسین و مقتله من القسم غیر المطبوع من 
کتاب الطبقات الکبیر، تحقیق: عبدالعزیز الطباطبائی، قم: مؤسسة آل البیت.

ابن سعد، محمد )بی تا(، الطبقات الکبری، بیروت: دار صادر.

ابن شهرآشوب، محمد )بی تا(، مناقب آل ابی طالب؛ قم: انتشارات علامة.

ابن صباغ، علی )1422ق(، الفصول المهمة فی معرفة الأئمّه، تحقیق: سامی الغریری؛ 
قم: دار الحدیث.

قم:  القیومی،  جواد  تحقییق:  الحسنه،  بالأعمال  الاقبال  )1416ق(،  علی  ابن طاووس، 
مکتب الاعلام الاسلامی.

تبریزیان  فــارس  تحقیق:  الطفوف؛  قتلی  فی  الملهوف  )1425ق(،  علی  ابــن طــاووس، 
چ4. »الحسون«؛ تهران: دارالاسوة، 

ابن طاووس، علی )بی تا(، جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع، قم: منشورات الرضی.

ابن عبدالبر )1413ق(، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق: علی محمد، بیروت: 
دارالجبل.

یخ مدینه دمشق، تحقیق: علی شیری، بیروت: دارالفکر. کر، علی )1415ق(، تار ابن عسا

ابن قدامه، عبدالله )بی تا(، المغنی؛ بیروت: دار الکتاب العربی.

ابن کثیر، اسماعیل )1408ق(، البدایة و النّهایه، تحقیق: علی شیری، بیروت: داراحیاء 
التراث العربی.

بیروت:  زکار،  تحقیق: سهیل  یخ حلب،  تار الطلب فی  بغیة  ابن ندیم، عمر )1408ق(، 
مؤسسة البلاغ.

یه. ابن نما حلی، محمد )1369ق(، مثیر الاحزان، النجف الاشرف: المطبعة الحیدر

ابومخنف، لوط )1364ش(، مقتل الحسین، تحقیق: حسن غفاری؛ قم: حسن غفاری، چ2.
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النّشر  قم:  یوسفی؛  محمدهادی  تحقیق:  الطف،  وقعة  )1367ش(،  لوط  ابومخنف، 
الاسلامی.

ابی الفداء، اسماعیل )بی تا(، المختصر فی اخبار البشر تاریخ ابی الفداء، بیروت: دار المعرفه.

اربلی، علی  بن فتح )1381ق(، کشف الغمة فی معرفة الأئمّه، تبریز: مکتبة بنی هاشم.

اردبیلی، محمد )بی تا(، جامع الرواه، اردبیل: نشر نجفی.

چ7. اسماعیلی یزدی، عباس )1385ش(، سحاب رحمت، قم: مسجد جمکران، 

]بــی جــا[:  صقر،  احمد  تحقیق:  الطالبیین،  مقاتل  )1970م(،  ابــوالــفــرج  اصفهانی، 
چ2. اسماعیلیان، 

چ5. آقاتهرانی، مرتضی )1386(، یاران شیدای حسین بن علی، قم: باقیات، 

یخ عاشورا، تهران: صدوق. آیتی، محمدابراهیم )1347ش(، بررسی تار

بروجردی، حسین )1416ق(، التقریر بحث السّیّد البرجردی فی القبله، تحقیق: مؤسسة 
النّشر الاسلامی، قم: مؤسسة النّشر الاسلامی.

تحقیق:  الرّجال،  طبقات  معرفة  فی  المقال  طرائف  )1410ق(،  علی اصغر  بروجردی، 
مهدی روحانی، قم: مکتبة آیت الله مرعشی.

بیروت:  یاض،  ر و  تحقیق: سهیل  انساب الاشــراف،  جمل من  بــلاذری، احمد )بی تا(، 
دارالفکر.

المنجد،  صلاح الدین  تحقیق:  البلدان،  فتوح  )1956م(،  بن یحیی  احمد   بــلاذری، 
القاهره: مکتبة النهضة المصریة. 

بهشتی، ابوالفضل )1387ش(، فلسفه و عوامل جاودانگی نهضت عاشوا، قم: بوستان 
چ5. کتاب، 

قم:  النشر الاسلامی،  تحقیق: مؤسسة  الرجال،  قاموس  تستری، محمدتقی )1428ق(، 
النشر الاسلامی.

 تفرشی، مصطفی )1418ق(، نقد الرجال، تحقیق: مؤسسة آل البیت؛ قم: مؤسسة آل البیت.



150    شیعه پژوهی، سال پنجم، شماره شانزدهم

تحقیق: یوسف عبدالرحمن،  المستدرک علی الصحیحین،  کم نیشابوری )بی تا(،  حا
بیروت: دار المعرفه.

یخ بغداد، تحقیق: مصطفی عبدالقادر، بیروت:  خطیب بغدادی، احمد )1417ق(، تار
دار الکتب العلمیّه.

ی؛ قم: انوارالهدی. خوارزمی، موفق )1418ق(، مقتل الحسین، تحقیق: محمد السماو

خوئی، ابوالقاسم )1973م(، معجم رجال الحدیث، نجف الاشرف: مطبعة الآداب.

چ1. دائرة المعارف تشیع )1391ش(، تهران: حکمت، 

یف، دایرةالمعارف جامع اسلامی، تهران:  دشتی، مصطفی )1379ش(، معارف و معار
چ3. موسسة فرهنگی آرایه، 

تحقیق: عبدالمنعم، قاهره: داراحیاء الکتب  دینوری، احمد )1960م(، الاخبارالطوال، 
العربی.

تحقیق: عمرعبدالسلام، بیروت: دارالکتاب  یخ الاسلام،  تار ذهبی، محمد )1422ق(، 
چ3. العربی، 

چ2. ذهبی، محمد )1429ق(، سیر اعلام النبلاء، بیروت: مؤسسة الرّساله، 

تهران: چاپ  آینه داران آفتاب، محمدرضا سنگری؛  سنگری، محمدرضا )1388ش(، 
چ3. و نشر بین الملل، 

 شافعی، محمد بن طلحه )بی تا(، مطالب السوول فی مناقب آل الرسول، تحقیق: ماجد 
بن احمد، ]بی جا[: ]بی نا[.

کربلا(؛  کر، ابوالقاسم و دیگران )1388ش(، شهدای کربلا  )پژوهشی پیرامون شهدای  شا
چ3. قم: زمزم هدایت، 

شمس الدین، محمد مهدی )1429ق(، انصارالحسین، قم: دار الکتاب الاسلامی، چ3.

صدوق، محمد  بن علی )1417ق(، الامالی، قم: مؤسسة البعثه.

طوسی، محمد بن حسن )بی تا(، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ]بی جا[: ]بی نا[.
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طوسی، محمد  بن حسن )1381ق(، رجال طوسی، قم: منشورات رضی.

تصحیح:  الکشی(،  )رجال  الرّجال  معرفة  اختیار  )1404ق(،  بن حسن  محمد  طوسی، 
میرداماد، قم: مؤسسة آل البیت.

طوسی، محمد  بن حسن )1411ق(، الغیبه، تحقیق: عبادالله طهرانی و علی احمد، قم: 
موسسة المعارف الاسلامیه.

طوسی، محمد  بن حسن )بی تا(، الامالی، قم: داوری.

یعقوب،  و  نورالدین  تحقیق:  دوم،  چاپ  المختاره،  الفصول  )1414ق(،  محمد  مفید، 
بیروت: دار المفید.

تحقیق:  العباد،  الله علی  الارشاد فی معرفة حجج  بن محمد )1413ق(،  مفید، محمد 
موسسة آل البیت، قم: المؤتمرالعالمی لالفیة الشّیخ المفید.

)مطالعه  یخ  تار پژوهشی  قواعد  و  »اصول  )1387ش(،  ابراهیم  حاجی آبادی،  صالحی 
یخ، ش10. کربلا(«، فصلنامه  علمی - پژوهشی تار موردی واقعه  

صالحی حاجی آبادی، ابراهیم )1397ش(، شهدای نینوا، تهران: نگاه معاصر.

تهران: نگاه  یخ،  یا خطای تار طعنه رقیب  ابراهیم )1398ش(،  صالحی حاجی آبادی، 
معاصر.

به حماسه حسینی استاد مطهری،  نگاهی  صالحی نجف آبادی، نعمت الله )1386(، 
چ5. کویر،  تهران: 

ترکی مصطفی، بیروت:  تحقیق: احمد ارناووط و  الوافی بالوفیات،   صفدی )1420ق(، 
دار احیاء التراث.

طائی، نجاح )1431ق(، مقتل الحسین و انصاره، بیروت: دار الهدی.

دار  بیروت:  عبدالمجید،  حمدی  تحقیق:  الکبیر،  المعجم  )بی تا(،  سلیمان  طبرانی، 
احیا التراث العربی.

طبرسی، فضل )بی تا(، الاعلام الوری باعلام الهدی، ]بی جا[: دارالکتب الاسلامیه، چ3.
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یخ طبری، قاهره: الإستقامه. طبری، محمد  بن جریر )1358ق الف(، تار

یخ الصحابة   طبری، محمد بن جریر )1358ق ب(، المنتخب من ذیل المذیل من تار
و التابعین، بیروت: الاعملی.

إلی  المدینة  من  الحسینی  الرکب  مع  )1428ق(،  مولائی  عــزت الله  و  محمد  طبسی،   
چ3. المدینة، قم: زمزم هدایت، 

علی  تحقیق:  العاشورا،  یــارة  ز شرح  فی  الصدور  شفاء  )1370ش(،  ابوالفضل  طهرانی، 
چ3. موحد؛ ]بی جا[: ]بی نا[، 

تحقیق: مرکز فقه  نهایة التقریر فی مباحث الصّلاة،  فاضل لنکرانی، محمد )1420ق(، 
چ3. الائمة الاطهار، قم: مرکز فقه الائمة الاطهار، 

)کتاب  الوسیلة  تحریر  شرح  فی  الشریعة  تفصیل  )1423ق(،  محمد  لنکرانی،  فاضل 
النکاح(، تحقیق: مرکز فقه الائمة الاطهار، قم: مرکز فقه الائمة الاطهار.

فتال نیشابوری، محمد )بی تا(، روضة الواعظین، قم: منشورات الرضی.

 قمی، عباس )1405ق(، نفس المهموم، تحقیق: رضا استادی؛ قم: بصیرتی.

]بی جا[:  غــفــاری،  کبر  علی ا تعلیق:  الکافی،  )1391ق(،  بن یعقوب  محمد   کلینی، 
دارالکتب الاسلامیه.

مامقانی، عبدالله )1352ق(، تنقیح المقال فی علم الرجال، النجف الاشرف: المطبعة 
المرتضویه.

الـــــــــــــــذرة  ــة  ــ ــ ــیـ ــ ــ ــطـ ــ ــ عـ )1360ش(،  یــــــوســــــفــــــعــــــلــــــی  مـــــــــامـــــــــقـــــــــانـــــــــی، 
یــــــــــس الــــــمــــــلــــــة، مـــــقـــــاتـــــل الابــــــــــــــــــرار الامـــــــــــــــة، تـــــــــهـــــــــران: ]بــــــــی نــــــــا[. الــــــــــی ر

چ3. مجلسی، محمدباقر )1398ق(، بحار الانوار، طهران: مکتبة الاسلامیه، 

محدثی، جواد )1374ش(، فرهنگ عاشورا، قم: نشر معروف.

ترجمه:  شهیدان،  سالار  سوگ  در  خوبان  سرشک  )1379ش(،  محمدباقر  محمودی، 
غلامرضا جمشیدنژاد و عبدالحسین بینش، قم: مرکز تحقیقات اسلامی در سپاه.
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الحسین(،  مع  قتل  من  )تسمیة  الخمیسیة  الامالی  )1403ق(،  یحیی  بــالله،  المرشد 
چ3. بیروت: عالم الکتب، 

المزی، جمال الدین )1413ق(، تهذیب الکمال فی اسماء الرّجال، تحقیق: بشار عواد، 
بیروت: الرّساله.

قم: مؤسسة  قیومی،  تحقیق: جواد  الکبیر،  المزار  بن جعفر )1419ق(،  مشهدی، محمد 
النشر الاسلامی.

معزی ملایری، اسماعیل )1412ق(، جامع الاحادیث الشیعة فی احکام الشریعه، تحت 
اشراف آیت الله العظمی بروجردی، قم: مؤلف.

مغربی، نعمان بن محمد )بی تا(، شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار، تحقیق: محمد 
حسینی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.

یارۀ الحائر، قم: مؤسسۀ الرسالۀ. کبر )1429ق(، نبراس الزائر فی ز  مهدی پور، علی ا

موسوعة کلمات الامام الحسین )1415(؛ تحقیق: معهد تحقیقات باقرالعلوم؛ قم: الهادی.

چ6. کتاب،  نگاهی نو به جریان عاشورا )مجموعه مقالات( )1388ش(؛ قم: بوستان 

 نمازی، علی )1415ق(، مستدرکات علم رجال الحدیث، طهران: ابن مؤلف.

آل  مؤسسة  تحقیق:  المسائل،  مستنبط  و  الوسائل  مستدرک  )1408ق(،  حسین  نوری، 
چ2. البیت، بیروت: مؤسسة آل البیت، 

 نویری، احمد )بی تا(، نهایة الأرب فی فنون الأدب، القاهرة: وزارة الثقافة و الإرشاد.

هثیمی، علی )1408ق(، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت: دارالکتب العلمیّه.

یخ یعقوبی، بیروت: دار صادر. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب )بی تا(، تار
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مهدی فرمانیان*
مریم اسماعیلی**

چکیده
یکی از احادیث معروف پیامبر)ص( حدیث »خلفاء أمتی اثناعشر، کلهم من قریش« است 
یدی مذهب از  که در  منابع  حدیثی شیعه و سنی آمده است؛ اما در این میان، شیعیان ز
که این حدیث را مخالف آموزه اصلی خود در باب امامت بنی فاطمه دیده اند،  آن جهت 
کرده اند، به رد آن  که این حدیث را بازگو  کرده و در اندک مواردی هم  از نقل آن خودداری 
کلامی  آثار حدیثی و  یدیه در بسیاری از  آن را حدیثی غیر مشهور دانسته اند. ز پرداخته و 
گر در  ا و  کرده  این حدیث خــودداری  نقل  از  روایــت است، عمداً  این  نقل  که جای  خود 
با  مقاله  این  اســت.  اثناعشری  شیعه  نقد  بــرای  کرده اند،  ذکر  را  حدیث  این  هم  مــواردی 
یدیه، به  بررسی حدیث »خلفاء امتی اثناعشر، کلهم من قریش« در منابع حدیثی و کلامی ز
یدیان را مخالفت  یدیه می پردازد و دلیل تأویل این حدیث از سوی ز ی آن از دیدگاه ز کاو وا

یدیه در امامت یعنی قیام به شمشیر می داند. این حدیث با اصلی ترین مبنای فکری ز

یدیه، حدیث اثناعشر، نص بر امامت. کلیدواژه‌ها: ز

M.farmanian@urd.ac.ir  )کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب )نویسنده مسئول گروه مذاهب  * دانشیار 
nme724@gmail.com  دانش آموخته دکتری شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب **
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مقدمه

و  علی  حضرت  یعنی  اول،  امــام  سه  امامت  به  پیامبر  معتقدند  یــدیــان  ز بیشتر 
نصی  معتقدند  ایشان  از  پس  جانشینی  درباره  و  است  کرده  تصریح  ع(  حسنین)
آنان معتقدند هر یک از فرزندان حضرت فاطمه )س( قیام  از پیامبر وجود ندارد. 
، شمار جانشینان  کند، امام است. در این میان حدیث معروف اثناعشر به سیف 
یدیان در  ز باور  با  که  کرده است  یا »دوازده خلیفه« معرفی   » امیر را »دوازده  پیامبر 
یدیه با این حدیث چه  که علمای ز تضاد است. در اینجا این پرسش پیش می آید 
یدیه در نپذیرش  توجیه ز کرده اند.  کرده و به چه دلیل این حدیث را رد  برخوردی 
از  خــود  خــاص  بــاورهــای  دلیل  به  یــدیــان  ز می رسد  نظر  به  چیست؟  حدیث  ایــن 
تقیه در اعلام امامت و وجوب قیام به سیف  تعداد ائمه، نبود  جمله روشن نبودن 
در هر زمان و مکان، به عنوان ویژگیِ مقوّمِ امامت، به این حدیث معتبر اعتنایی 

نکرده اند.
اشاره  حتی  آثار  این  اتفاق  به  قریب  بیشتر  در  یدیه،  ز آثار  از  بسیاری  بررسی  با 
القاسم  رسائل  و  کتب  مجموع  کتاب  در  اســت.  نشده  حدیث  ایــن  به  تلویحی 
الروافض من  »الردّ علی  و  الرافضه«  »الردّ علی  با عنوان  الرسی  دو رساله  بن ابراهیم 
عقاید  رد  برای  حتی  اما  است؛  اثناعشری  شیعه  رد  در  که  دارد  وجود  الغلو«  اهل 
کتاب  در  جستجو  با  همچنین  است.  نشده  اثناعشر  حدیث  به  اشــاره ای  شیعه، 
کتاب المصابیح نوشته ابوالعباس احمد  إلی الحق و  مجموع رسائل الإمام الهادی 
و  بن یحیی  احمد  ناصرالدین  تألیف  الهدی  اتبع  لمن  النجاه  کتاب  و  بن ابراهیم  
به  ضمنی  حتی  سلیمان،  احمدبن  تألیف  الکلام  علم  فی  المعرفه  حقائق  کتاب 

این حدیث اشاره ای نشده است.
یکرد نویسندگان این فرقه را می توان به سه  یدیه در این زمینه، رو آثار ز با بررسی 
که در آنها به حدیث مشهور اثناعشر اشاره شده است؛  کرد: 1. آثاری  دسته تقسیم 
اما با توجیه »عدم شهرت حدیث« به نقد سندی و محتوایی حدیث پرداخته اند که 
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یدیه بسیار کم است؛ 2.  آثاری که در آنها کلمه »اثناعشر« برای  این آثار در میان آثار ز
کار رفته است و فقط اشاره تلویحی  تعریف امامیه یا اعتقاد آنان و نقد اثناعشریه به 
کرده اند؛  آن داشته اند و از ذکر متن حدیث خودداری  به حدیث اثناعشر یا مشابه 
توجه به موضوعشان باید به حدیث می پرداختند، اما  اشاره ای به  که با  آثاری   .3
یدیه در این طیف قرار می گیرند. به نظر  آثار ز که بیشتر قریب به اتفاق  آن نکرده اند 
کردن خود با این  یدیه عمداً با ذکر نکردن متن حدیث اثناعشر از درگیر  می رسد ز
یدیه در  گون ز گونا یکردهای  کرده اند. در ادامه به نقد و بررسی رو موضوع، خودداری 

یم. این زمینه می پرداز

ذکر‌حدیث‌با‌ادعای‌جعل‌حدیث‌به‌دست‌منصور‌عباسی

احمد  اســت،  کــرده  تصریح  اثناعشر  حدیث  به  که  یدیه  ز بزرگان  معدود  از  یکی 
کیاس فی شرح معانی  کتاب عدة الأ بن محمد بن صلاح شرفی)م 1055( صاحب 
ی در نقد دیدگاه امامیه می نویسد: »امامیه می گویند طریق امامت  الأساس1 است. و
اجمالی  نص  تفصیلی.  و  اجمالی  اســت:  نوع  دو  نص  قائل اند:  آنها  اســت.  نص 
نقبای  تعداد  به  من  از  پس  "ائمه  فرمود:  که  است  پیامبر  قول  این  آنها  عقیدۀ  به 
که به عقیده خودشان از پیامبر نقل  بنی اسرائیل اند" و نص تفصیلی، روایتی است 
بن ابی طالب،  علی  است:  قرار  این  از  که  است  کرده  تصریح  ائمه  به  که  می کنند 
موسی  صـــادق،  جعفر  بــاقــر،  بن علی  محمد  بن حسین،  علی  حسین،  و  حسن 
بن علی  حسن  بن محمد،  علی  بن علی،  محمد  الرضا،  بن موسی  علی  بن جعفر، 
که به عقیده آنها محمد بن حسن است. وقتی حسن عسکری در  عسکری و منتظر 
کار خود دچار  از دنیا رفت و فرزندی به جای نگذاشت، در  سال 260ق در سامرا 

ک: همان:  1/ 214(.  . اختلاف شدند« )شرفی، 1415:  2/ 192؛ نیز ر

که در دو جزء تدوین  کتاب دیگر نویسنده با نام شفاء صدور الناس بشرح معانی الاساس است  1. این اثر خلاصه 
شده است و با خاتمه ای با عنوان فرقه ناجیه تمام می شود.
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ی در ادامه با استناد به سخنان فردی به نام شمس الدین عبدالصمد بن عبدالله  و
بنی اسرائیل  نقبای  عــدد  بــه  مــن  از  بعد  »ائــمــه  حدیث  مــی شــود  مدعی  دامــغــانــی1 
در  ع(  صــادق) امام  سخن  شیعیان  و  کرده  جعل  عباسی  منصور  را  نفرند«  دوازده 
رد این حدیث را نپذیرفته اند و حرف منصور عباسی را بر سخن امام صادق مقدم 

ی در این زمینه می نویسد: داشته اند و این چنین اثناعشریه به وجود آمد. و

که امامیه  کتب اهل مقالات اتفاق دارند  دامغانی در شأن امامیه می گوید: 
از  پس  دوانیقی  منصور  بلکه  نگرفته اند،  ثقات  و  امامان  از  را  مذهبشان 
گمان  قتل محمد نفس زکیة و برادرش ابراهیم و عده ای از فاضلان علویه، 
کند تا خلافت را از او بگیرد؛  می کرد ممکن است قائمی از آنها علیه او قیام 
گروهی از شیعه را دید  که  پس در پی چاره ای برای حفظ خلافت خویش بود 
کنون  کرده و اعتقاد دارند امام به نص است نه قیام و ا که قیام امام را انکار 
کیسانیه بودند. پس راه چاره را یافت و به  گروه  که این  آن امام غایب است 
کسانی را  آنجا هستند،  که می پنداشت جاهلان شیعه در  جاهای مختلفی 
که این مذهب  آنها رواج دهند. دستور داد  که این شبهه را در بین  فرستاد 
کرد و به همراه بعضی  بین آنها رواج داده شود و نسخه ای هم برای آنها جعل 
کنند و آن را  که تظاهر به شیعه بودن  پیروان خود فرستاد و به آنها دستور داد 
کنند. مضمون نسخه چنین بود: »بنی اسرائیل دوازده  به جاهلان شیعه القا 
جبرئیل  بودند.  امتش  در  نفر  دوازده  نیز  عیسی  از  پس  و  داشتند  نماینده 
که در آن نام خلفای امت بود و اینکه آنها پس از حضرت محمد  لوحی آورد 
صادق  جعفر  تا  آنها  از  نفر  پنج  هستند.  نفر  دوازده  آله  و  علیه  الله  صلی 
که جعفر  گذشته اند و این جعفر ششمین آنها است - زیرا مردم می دانستند 
انسان زهدپیشه ای است - و شش نفر باقیمانده از نسل او هستند. بنابراین 
گوش  به  خبر  این  وقتی  کردند.  پیدا  اعتقاد  مذهب  این  به  شیعه  جاهلان 

کتاب  1. دامغانی در ابتدا دوازده امامی بود و سپس تغییر مذهب داد. اطلاعات چندانی از ایشان وجود ندارد؛ اما 
ی چاپ شده است.  و
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گفتند: جعفر  آنها زیر بار نرفتند و  کرد؛ ولی  آن را انکار  جعفر صادق رسید 
به خاطر تقیه این مطلب را انکار می کند و راه خود را ادامه دادند و پس از آن 
کرد، دشمن دشمنان او شد و مردم تلاش می کردند  هرکس ادعای خلافت 
که نص بر امامت به غیر  کنند چون اعتقاد داشتند  او را از بین ببرند و خوار 
)شرفی،  شد«  حاصل  منصور  خواسته  مسئله،  این  با  و  است  شده  وارد  او 

 .)196-197 /2  :1415

آمده  در باب پیدایش شیعه اثناعشری دیدگاه های مختلفی در منابع ملل و نحل 
کرده است،  کیاس بیان  کتاب عدة الا که شرفی در  است؛ اما هیچ یک به ادعایی 
نام  ع(  امیر) حضرت  یاران  بر  پیامبر  است  معتقد  شیعه  بلکه  نکرده اند،  اشاره ای 
شیعه را نهاد و با بیان احادیثی همچون غدیر، منزلت و ده ها حدیث دیگر، امامت 
کرد و با حدیث »خلفاء امتی اثناعشر« به دوازده امام بعد  ع( را بیان  حضرت علی)
که این  که فقط بر شیعه اثناعشری منطبق است؛ اما از آنجایی  کرد  از خود تصریح 
کیاس به  کتاب عدة الا یدیه در امامت سازگار نیست، شرفی در  حدیث با مبنای ز
توجیه این حدیث پرداخته و مدعی شده حدیث اثناعشر را منصور عباسی جعل 
آمده  آنکه این حدیث در بسیاری از منابع معتبر حدیثی شیعه و سنی  کرد و حال 
یدیان و مخالفان امامیه از جمله  کتاب آمده و دیگر ز است. این ادعا فقط در این 

اهل سنت، از این مطلب یادی نکرده اند. 
بخاری )م 256ق( و مسلم )م261ق( در صحیح خود از طریق »جابر بن سمره« 
که فرمود: »یکون اثناعشر أمیراً  کرده اند  صحابی رسول خدا)ص( از آن حضرت نقل 
ح7139؛ مسلم، 1375: 3/ 1452(.  هم من قریش« )بخاری، 1422: 1261،  

ّ
کل  ...

همچنین بزرگانی مثل احمد بن حنبل، ابن کثیر و دیگران این روایت را در آثار خود نقل 
کرده اند. )ابن کثیر، 1407: 1/ 153؛ احمد بن حنبل، بی تا: 5/ 87؛ بیهقی، 1405: 
6/ 520؛ طبرانی، 1984: 2/ 195-197(. بخاری به غیر از نقل این روایت در صحیح 
فرمود:  پیامبر  که  کرده است  نقل  را  این حدیث  نیز  الکبیر  یخ  التار کتاب  در  خود 
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 »پس از من دوازده امیر خواهد آمد ... همه از قریش اند« )بخاری، بی تا: 3/ 185(.
کرده و پس از  ترمذی نیز حدیث جابر بن سمره را در سنن خود به چند طریق نقل   
 ،501  /4 بی تا:  )ترمذی،  است«  صحیح  و  حسن  »حدیث  می گوید:  حدیث  نقل 
بن سمره  جابر  از  نقل  به  مسلم  نقل های  از  یکی  در   .)2223 ح  همان:  و   46  ب 
ح10. ابن حجر عسقلانی، بی تا: 538( و احمد  کتاب اماره، ب1،  )مسلم، 1375: 
عبارت  با  یادشده  حدیث   )712  /1( سجستانی  ابــی داوود  و  و87(   /5(  بن حنبل 

»اثنا عشر خلیفة« ذکر شده است. 
علمای دیگری از اهل سنت نیز حدیث بالا را با سند صحیح در آثار خود آورده اند. 
ی«، »سیوطی«، »خطیب بغدادی«، »بیهقی«، »طبرانی«،  کم نیشابور از جمله  »حا
»ابن حجر عسقلانی«، » ابونعیم اصفهانی« این حدیث را نقل و به صحت آن اذعان 
کم، 1406: 3/ 618 سیوطی، بی تا: 9؛ خطیب بغدادی، بی تا: 14/ 353 ؛  کرده اند  )حا
عسقلانی، ابــن حــجــر  195؛    /2  :1984 طــبــرانــی،  520؛   /6  :1405 بــیــهــقــی،    
دست  به  اثناعشر  حدیث  جعل  ادعــای  بنابراین  8870-8877(؛   /15   :1424  
ن دلیل است. حتی عبدالله بن حمزه )614م( یکی  منصور عباسی یک ادعای بدو
مجعول  روایــت  این  به  ی  المنصور المجموع  کتاب  در  یدیه  ز امامان  مهم ترین  از 

کرده است.  کرده و آن را رد  اشاره 

پذیرش‌حدیث‌و‌تعیین‌مصداق‌دوازده‌امام‌بر‌اساس‌تفکر‌زیدیه

کنوز  و  الأرب  بلوغ  کتاب  در  صنعانی  )م1190(،  شهاری  بن قاسم  بن عبدالله  علی 
الذهب فی معرفة المذهب، به حدیث »اثناعشر نقیباً« تصریح، اما آن را بر اساس 
برگزیدگان  »مــی تــوان  می نویسد:  بــاره  ایــن  در  شهاری  می کند.  تفسیر  یدیه  ز تفکر 
نفر می مانند  قتل حسین، سه  از  برشمرد. پس  را  بن علی  از حسین  بعد  بیت  اهل 
ید بن حسن و حسن بن حسن و زین العابدین.  که عبارت اند از ز و چهارمی ندارند 
بعد از این سه نفر، دوازده پسر به اندازه پسران یعقوب هستند. از نسل این دوازده 
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که به اندازه فرزندان بنی اسرائیل هستند«.  آمدند  پسر، دوازده سبط پیامبر حاصل 
نقل  زمینه  این  در  صــدوق  شیخ  از  حدیثی  خود  سخن  تأیید  بــرای  ادامــه  در  ی  و

کند. او می نویسد: می کند تا بتواند دیدگاه خود را اثبات 

ابوجعفر ابن بابویه قمی روایت کرده عبدالله بن عبدالله بن حسن حسنی گفت: 
بنی الافطس  درباره  که  چیزهایی  مورد  در  الرضا  بن موسی  علی  ابالحسن  از 
آورد  سبط  دوازده  یعقوب  نسل  از  خداوند  فرمود:  کردم  سؤال  می شد،  گفته 
از حسن شش نسل منتشر  آورد،  نیز دوازده سبط  از نسل حسن و حسین  و 
قطع  نسلشان هرگز  که  گذاشت  باقی  را  نسل  این شش  بن علی  شد. حسن 
از  این شش نسل  از  را شمرد. پس  فرزندان حسین بن علی  نمی شود. سپس 
گذشت از نسل حسن  که ذکرشان  فرزندان حسین هستند و شش نسل هم 
بودند که نسلشان تا زمانی که تکلیف قطع نشده، قطع نمی شود. آنها به منزله 
اسباط بنی اسرائیل هستند و حجت خدا بر خلق او و مایه امنیت اهل زمین 
از عذاب هستند. وقتی این را فهمیدی این را هم بدان که همۀ این دوازده نفر 
اصول دین را از پدرانشان و پدرانشان هم از پدرانشان و آنها از امیرالمؤمنین و او 
گرفت و آن اصول، سه اصل اند  از پیامبر و پیامبر از جبرئیل و جبرئیل از خدا 
که آنها را به نسل خود رسانده اند.  که عقاید دینشان بر پایه آنها بنا شده است 
کرده اند«   اهل هر دوره ای از ائمه دوازده گانه بر صحت این سه اصل اجماع 

)شهاری صنعانی،  1423: 260-246(.

کرده  کتاب حدیث اسباط دوازده گانه را قبول  این عبارات نشان می دهد نویسنده 
که هر فاطمی قیام کننده از نسل حسن یا  آن را بر اساس تفکر خودشان  است؛ اما 
حسین، امام است، تفسیر کرده است و به همین علت، شش نسل را از امام حسن و 
یدیه در باب امامت  ع( درست کرده است تا با مبنای ز شش نسل را از امام حسین)
که نویسنده، حدیث  آنچه از این متن به دست می آید این است  گردد.  هماهنگ 
تعداد امامان مطابق با نقبای بنی اسرائیل است قبول دارد  که می گوید  اثناعشر را 
تفسیر حدیث،  ی حدیث را شیعه ای اثناعشری معرفی می کند؛ اما در  و حتی راو
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کند؛ ثابت  را  خود  دیدگاه  بتواند  که  می دهد  تطبیق  و  می کند  معرفی  را   افــرادی 
را  تا هر فاطمی قیام کننده  تفسیر می کند  از دوازده شخص به دوازده طبقه   یعنی 

شامل شود.

اشاره‌به‌حدیث‌با‌ادعای‌عدم‌شهرت

که در سال 593 قمری  یدیه  امام منصور بالله عبدالله بن حمزه از مشهورترین امامان ز
ی  و نیست.  مشهوری  روایــت  اثناعشر،  حدیث  است  معتقد  کرد،  امامت  ادعــای 
درباره نص سه امام نخست روایات فراوانی می آورد و درباره بقیه ائمه، قائل به دعوت 
ی دلیل امامت بعد از حسنین را قیام به سیف معرفی می کند و در  و قیام است. و
نقد امامیه می نویسد: »امامیه می گوید:  راه امامت، نص آشکار در مورد ائمه سه گانه 
از  اثناعشر  ائمه  همه  مورد  در  نصی  چنین  که  می  کنند  ادعا  آنها  از  بعضی  و  است 
آنچه نظر  آنها نیز راه دیگری برمی گزینند؛ اما  اولاد حسین نیز وجود دارد.  بعضی از 
که اصلًا نص آشکار وارد نشده است« )منصور  آنها را باطل می کند، این است  همه 
ی در ادامه و در بیان راه های امامت، راه های نص و عقد و  بالله، 1422: 1/ 338(. و
اختیار را راه های انتخاب امام برشمرده و معتقد است نص از خدا و رسول راه مشترک 
تبیین دیدگاه خود  ی در  یدیه است و دو راه دیگر عقیده معتزله است. و امامیه و ز
که نص جلی درباره سه امام نخستین  می گوید: »دلیل بطلان نظر امامیه این است 
ی  وارد نشده است«. و ع( چنین نصی  امام حسین) اولاد  وجود دارد؛ ولی در مورد 
صحیح  آنان  ادعای  گر  »ا می گوید:  نص«  »اصحاب  یا  »امامیه«  دلیل  بطلان  برای 
آنان  گر ادعای  آشکار باشد؛ پس ادعای امامیه باطل است و ا بود، باید برای امت 
را بپذیریم، دیگر ارکان دین، استواری خود را از دست می  دهد« )همان: 343/1(. 
اصل  بیان  بــدون  یدیه  ز بزرگان  از  دیگر  یکی  663ق(  )م  بن بدرالدین  حسین 
حدیث  از  نویسنده  می دهد  نشان  که  می کند  اشــاره  نکته ای  به  اثناعشر  حدیث 
از بیان حدیث خودداری می کند  اثناعشر اطلاع دارد؛ ولی به سبب برخی مسائل 
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گر )امامیه(  آن می پردازد. عبارت حسین بن بدرالدین چنین است: »ا و فقط به رد 
آن نص ظاهر و مشهور  باید  بود،  که دربــاره واردشــدن نص دارنــد، درست  ادعایی 
تبیین  در  کتاب  یدی مذهب  ز مصحح  نیست«.  این گونه  که  حالی  در   می بود؛ 
آن  رد  به  کتاب  نویسنده  مثل  اما  می کند؛  اشــاره  اثناعشر  حدیث  به  دیدگاه  این 
اثناعشر  الأئمة  بــأن  الإمامیة  قــول  إلــی  )المولف(  »یشیر  می نویسد:  و  مــی پــردازد 
تفاصیل  و  أوصافهم  و  بأسمائهم  علیهم  م 

ّ
سل و  آله  و  علیه  الله  ی 

ّ
صل النبی  نصّ 

بعلمه  أستأثر  لما  صحیحا  کــان  لــو  کلامهم  إن  یــقــول:  فالمؤلف  بــدقــه،  حیاتهم 
قول  به  کتاب  صاحب  سخن  این  ذلــک:  یسوغ  سبب  لا  إذ  سواهم  دون  الإمامیة 
اسامی  به  که  است  پیامبر  نص  دوازده گــانــه،  ائمه  می گویند  که  دارد  اشــاره  امامیه 
علت  همین  به  اســت.  کــرده  تصریح  دقــت  به  آنها  زندگی  جزئیات  و  ــاف  اوص و 
امامیه  از  غیر  به  دیگران  چرا  باشد،  درست  آنها  سخن  گر  ا می گوید:  کتاب  مؤلف 
ترجیح وجود ندارد«  آنکه دلیلی در این   به این علم دسترسی پیدا نکردند و حال 
گفت  )حسین بن بدرالدین، 1422: 430(. در پاسخ به حسین بن بدرالدین می توان 
شیعه  کتاب های  در  بیشتر  است،  کرده  اشاره  آنان  اوصاف  و  اسم  به  که  حدیثی 
امامیه اثناعشری یافت می شود؛ اما حدیث »خلفا امتی اثناعشر« از روایات بسیار 
آثار حدیثی اهل سنت و در صحاح  از  نزد اهل سنت است و در بسیاری  مشهور 
ی  که قبلًا به برخی از این آثار اشاره شد؛ بنابراین دیدگاه و شش گانه آنان آمده است 
آثار  گر به  که می گوید حدیث اثناعشر مشهور نیست، صحیح نمی باشد. نویسنده ا
که  اهل سنت مراجعه می کرد، حتماً از این حدیث اطلاع می یافت و متوجه می شد 

این حدیث از احادیث مشهور میان شیعه و سنی است.
اثناعشر  حدیث  رد  در  نیز  یدیه  ز بزرگان  دیگر  از  کیاس  الا عدة  کتاب  نویسنده 
الإمامیة  دعــوی  »وأمّـــا  عبارت  آوردن  با  و  کــرده  اشــاره  حدیث  شهرت نداشتن  به 
أولاد الحسین علیه السلام، فهی باطلة لا أصل لها« به  باختصاصها لمعینین من 

رد عقیده  امامیه پرداخته است. او در ادامه می نویسد:
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ع( هستند،  که علی و حسن و حسین) نصی بر شخص معینی غیر از سه نفر 
که برای غیر از این سه نفر نصی  گر قائل باشیم  وجود ندارد وگرنه مشهور بود. ا
که این نصِ مورد ادعا همانند سه نص قبلی مشهور  وارد شده است، لازم بود 
که از نظر علمی و عملی مبتلا  باشد و همه مردم آن را بشناسند؛ زیرا چیزی 
گفته شد، باید مشهور باشد؛ زیرا بر وجوب  که بارها  به همه است، همانگونه 
شریعت،  اصول  دیگر  و  حج  و  روزه  و  نماز  مانند  اموری  چنین  مشهوربودن 
)شرفی ،  است  اصول  مسائل  بزرگ ترین  از  یکی  امامت  و  دارد  وجود  اجماع 

 .)193-191 /2 :1415

ــاره مــی کــنــد و  ــ ــه حــدیــث اثــنــاعــشــر اش ــه صـــورت مــبــهــم ب شــرفــی در جـــای دیــگــر ب
ــورد علی و  یــدیــه و طــرفــدارانــشــان مــی گــویــنــد: ایــن نــص در مـ مــی نــویــســد: »ائــمــة ز
ائــمــه، نــص اجــمــالــی اســـت و اجــمــاع عــتــرت و  بــاقــی  ــورد  حسنین اســـت و در مـ
اجماعشان  همچنین  و  می کنند  تفسیر  را  اجــمــالــی  نــص  ایـــن  ــشــان  طــرفــداران
کند  کــه مـــردم را بــه یـــاری خــویــش و جــهــاد بــا او دعـــوت  کسی  کــه  ــت  ــن اس بــر ای
امـــام اســت و اطاعتش واجـــب اســت«.  بــاشــد،  تــمــام شـــروط امــامــت را داشــتــه  و 
دارند  اعتقاد  اثناعشر  بر  جلی  نص  به  امامیه  که  می کند  بیان  فقط  ادامــه  در  ی   و

)شرفی، 1415: 2/  137-136(. 
بر این نکته  اثناعشر  با اشاره ضمنی به حدیث  که  فقط این نویسندگان بودند 
یدیه به نص بعد  گر ز که حدیث اثناعشر حدیث مشهوری نیست و ا کید داشتند  تأ
ع( اعتقادی ندارد به سبب شهرت نداشتن نص در این زمینه  از امامت حسنین)
کردیم حدیث »خلفاء امتی اثناعشر« از احادیث مشهوری  آنکه بیان  است و حال 
و به همین علت دلیل  آمده است  کتاب های حدیثی شیعه و سنی  که در  است 

یدیه برای ذکرنکردن آن، بیشتر جنبه اعتقادی و سیاسی داشته است. ز
یدیه در این زمینه، به اعتقاد آنان به قیام با شمشیر  شاید مهم ترین دلیل سکوت ز
کند،  ع( باشد و قیام  که از نسل امام حسن یا امام حسین) که هر امامی  برمی گردد 
یدیه بر آن اصرار دارند، صحیح نیست. می توان  که ز امام است، وگرنه نبود شهرتی 
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عقاید  اثبات  در  سنت  اهل  کتاب های  با  برخورد  نوع   در  یدیه  ز گزینشی  استفاده 
اثبات  برای  یدیه  کتاب های ز را دید. در  اثناعشر  از حدیث  و استفاده نکردن  خود 
اهل سنت  کتاب های  به  به صورت وسیع  واقعه غدیر  نیز  و  ع(  امام علی) ولایت 
ک: مؤیدی، 1422: 1/ 149-163(؛ اما درباره حدیث  تمسک جسته شده است )ر.
کتاب هایی  که این حدیث در همان  اثناعشر ادعا می کنند شهرت ندارد؛ در حالی 

کرده اند. که از آنها استفاده  آمده است 

تقطیع‌حدیث‌و‌استفاده‌تأویلی‌از‌آن

و  می کند  اشــاره  پیامبر  از  پس  جانشینان  به  که  دارد  وجود  پیامبر)ص(  از  روایتی 
آن را قبول دارند. در این حدیث به امام بودن امام  از  یدیه و امامیه هر دو بخشی  ز
مضمون  است.  شده  تصریح  ع(  علی) حضرت  از  پس  ع(  حسین) امام  و  حسن 
أبوهما خیر منهما«  أو قعدا و  إمامان قاما  روایت چنین است: »الحسن و الحسین 
در  حدیث  این  ادامــه  اما  341/1(؛   :1422 بــالله،  منصور  ص303؛   :1413 )مفید، 

گونه های مختلف بیان شده است. یدیه به  کتاب های شیعه و ز
الحسین  بعد  الائمة  »و  است:  آمده  چنین  شیعه  کتاب های  در  حدیث  ادامه 
کوفی، 1424: 168؛ بحرانی، 1413: 2/  391( و »یخرج  تسعه من صلبه« )ابن عقده 
بی تا:  بحرانی،  523؛   :1420 )ابن طاووس،  الائمة«  من  تسعة  الحسین  صلب  من 
تعداد نقبای بنی اسرائیل هم اشاره شده است  انتهای حدیث به  گاهی در   .)206
)عاملی نباطی، 1384: 112-118، 122-130، 143 و 153؛ خزاز رازی، 1401: 117(.

1. نویسنده از افرادی چون »ذهبی«، »سیوطی«، »غزالی«، »ابن حجر هیتمی«، »ابن حجر عسقلانی«، »ترمذی« و 
»احمد بن حنبل« روایت نقل می کند. همچنین حدیث منزلت را از »ابن أبی شیبه«، »مسند احمد به ده سند«، 
»مسلم بالای هفت طریق«، »بخاری« و »مسلم« در صحیحشان،  »ابوداوود«،  »نسائی«، »ترمذی«، »ابن ماجة«، 
ک:  )ر. می کند  نقل  »ابن النجار«  و  »شیرازی«  »عقیلی«،  »خطیب«،   »طبرانی«،  مستدرک«،  صاحب  کم  »حا
دارالافــاق  انتشارات  قاهره:  الفتاح،  الملک  معرفة  فی  المصباح  علی  الإصباح  مؤیدی،  بن محمد  ابراهیم 

چ1، 1421(. العربیة، 



166    شیعه پژوهی، سال پنجم، شماره شانزدهم

امام  اســت.  نشده  ــاره ای  اشـ حدیث  ادامــه  به  یدیه  ز مصادر  در  اســت  گفتنی 
و  قعدا  أو  قاما  إمامان  الحسین  و  »الحسن  می کند:  نقل  پیامبر   از  بالله  المنصور 
أبوهما خیر منهما«. او امامت سه امام اول را با نص، ثابت شده می داند؛ اما از ادامه 
حدیث یادی نمی کند )منصور بالله، 1422: 341/1(.  بسیاری از امامان و علمای 
یدیه در آثار خود برای منصوص بودن ائمه سه گانه نخست، به این حدیث استناد  ز
این  به  آثار می توان  این  از جمله  نکرده اند.  ادامه حدیث  به  اشــاره ای  اما  کرده اند؛ 
کرد: مجموع کتب و رسائل الامام قاسم بن ابراهیم الرسی )رسی، 1422:  موارد اشاره 
 :1423 بن قاسم،  )محمد  بن قاسم  محمد  رسائل  و  کتب  مجموع   ،)192-186  /2
112(، مجموع رسائل الإمام الهادی )یحیی بن حسین، 1421: 195(، الإصباح علی 
کیاس فی  المصباح فی معرفة الملک الفتاح )مؤیدی، 1422: 169 و 172 (، عدة الأ
شرح معانی الأساس )شرفی، 1415: 2/ 184(، مجموع رسائل منصور بالله )منصور 
بالله، 1422: 1/ 341(، العقد الثمین فی معرفة رب العالمین )حسین بن بدرالدین، 
-261  :1423 )ابن سلیمان،  الواضحه  بالادلة  الناصحة  الرسالة  شرح   ،)51  :1415

262(، الاصول الثمانیه )محمد بن قاسم، 1421: 67(.1

نتیجه‌گیری

یدیه حدیث  با توجه به مطالب ذکرشده به این نکته می توان رسید که بیشتر بزرگان ز
نکرده اند  بیان  اشــاره  به  نه  و  تصریح  به  نه  خود  منابع  در  را  اثناعشر«  امتی  »خلفا 
از  با بی اعتنایی  فرزندان فاطمه،  امامت  به سبب پذیرش مبانی خاص خود در  و 
یدیه با ذکر این حدیث در منابع  گذشته اند؛ اما برخی از علمای ز کنار این حدیث 
که حدیث شهرت  توجیه  با این  آورده و  ی  تأویل این حدیث رو توجیه و  خود، به 

پاورقی  بن ابراهیم رسی )م 284ق( در  الثمانیه محمد بن قاسم  الاصول  کتاب  بدانیم مصحح   1. جالب است 
آدرس می دهد؛ اما با اینکه در  کتاب خزار قمی  کتاب، حدیث »الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا« را به 
آمده است، حدیث را به صورت ناقص می آورد و به امامان پس از  کامل  کتاب خزاز قمی حدیث به صورت 

امام حسین اشاره نمی کند )محمد بن قاسم، 1422: 67(. 
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به دست منصور  ادعای جعل حدیث  با  برخی دیگر  پرداخته اند.  آن  رد  به  ندارد، 
یدیه به عمد این حدیث را  که نشان می دهد ز عباسی به نقد حدیث پرداخته اند 
کامل داشته اند و  یدیه از این حدیث اطلاع  گفت ز ذکر نکرده اند؛ بنابراین می توان 
آنان در تضاد است، از  آشنا بوده اند؛ اما چون با عقاید  یدیه با این حدیث  بزرگان ز
کرده اند و احادیث مشابه را هم  ی  ذکر حدیث مشهور »خلفا امتی اثناعشر« خوددار

کرده اند.  به ادعای شهرت نداشتن یا جعلی بودن رد 
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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان آیین اهل حق و کیش مهرپرستی است. یافته های 
باستانی  آیین های  با  مشترک  آموزه هایی  اهل  حق،  آیین  که  است  آن  از  کی  حا پژوهش 
و  بنیادها  از  یکی  گویی  آیین،  ایــن  عقاید  و  باورها  ترکیبی  سرشت  به  نظر  دارد.  ــران  ای
آیین،  دو  این  تشابهات  از  اســت.  میترا  آیین  اهل  حق،  اعتقادی  و  فکری  آبشخورهای 
و  کیش مهرپرستی  نزد  ایزدی  فرّ  و  والای خورشید  مقام  توجه است مثل:  مــواردی شایان 
گاو، تولد مهر و تولد برخی از پیران اهل  آیین اهل  حق، انعقاد پیمان برادری، قربانی کردن 
بدان جا است  تا  تشابهات  این  رازآلودگی.  اهمیت عدد هفت،  کره،  با از دوشیزه ای   حق 
نمادهای  و  رسوم،  و  آداب  مناسک،  اخلاقیات،  در  همانندی  گونه ای  گفت  می توان  که 
عدل،  معاد،  توحید،  به  نگاه  مثل  حق  اهل  بنیادین  مبانی  اما  اســت؛  میان  در  مذهبی 
کاملًا با ادیان باستانی ایران متفاوت است. در این جستار تلاش می شود  امامت، نبوت 
کتاب سرانجام از مقدس  ترین و مهم ترین منابع  با روش تفسیری - مقایسه ای و با تکیه بر 

ی شود.  کاو کیش مهرپرستی وا مکتوب اهل  حق، رابطه میان آیین اهل  حق و 

کلیدواژه‌ها: اهل  حق، مهرپرستی، تشابهات مذهبی، مسلک التقاطی.
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مقدمه

آیـــیـــن هـــای مــذهــبــی  ــای  ــ ــه ه ــ ــای ــ یـــشـــه هـــا و درون م تــحــقــیــق دربــــــاره ر مــطــالــعــه و 
ــان  آنـ بــهــتــر  ــگــر، در شــنــاخــت  ــکــدی ی ــر  بـ آیــیــن هــا  ــن  ــ ای تـــأثـــیـــرات  و  و عــقــیــدتــی 
التقاطی  آیــیــنــی  را  اهـــل  حــق  آیــیــن  ایــنــکــه  ــه  ب عــنــایــت  ــا  ب دارد.  اســاســی  نقشی 
19-20؛  :1375 صــــفــــی زاده،  پـــنـــج؛   :1361 )جـــیـــحـــون آبـــادی،   دانـــســـتـــه انـــد 
آیین اهل   خواجه الدین، 1362: 112-113(، بحث و جستجو درباره ارتباط میان 
 حق با آیین های دیگر درخور توجه است. این یعنی، اعتقادات، آموزه ها و مناسک 
است.  ادیان  دیگر  از  تأثیرپذیرفته  گویی  که  می شود  یافت  آیین  این  در  گونی  گونا
کیش میترا ا ست؛ از این رو جستار حاضر  یکی از ادیان تأثیر گذار بر آیین اهل  حق، 
گرفتن این انگاره، در پی پاسخ به این پرسش بر می آید: چه رابطه  ای میان  با در نظر 
آیا در آیین اهل  حق اقتباس  هایی از  کیش مهرپرستی وجود دارد و  آیین اهل  حق و 

آیین مهرپرستی یافت می شود؟
کتاب هایی  کرد علاوه بر اینکه در مقالات و  درباره پیشینه تحقیق باید اذعان 
کتاب  آنها به این موضوع پرداخته شده است،  به صورت ضمنی یا در قسمتی از 
توجه در این زمینه است. یکی از  آیین یارسان طیب طاهری اثری قابل  سرانجام، 
کتاب اسطوره اهل  حق: جستاری درباره  نویسندگان اهل  حق به نام ایرج بهرامی در 
مهر و مهرپرستی اهل  حق )یارسان( از روزگار باستان تا دوران معاصر به رابطه میان 
اهل  حق و مهرپرستی پرداخته و اهل  حق ها را همان مهرپرستان دانسته است. نیز 
کتاب ظهور حضرت سلطان و  سیدطهمورث میره بیگی از معتقدان به اهل  حق در 
کتاب تبیین ظهور دوره حقیقت از نگاه کلام یارسان )اهل  حق(  منصور رستمی در 

به این بحث پرداخته اند.
را  یارسانی  از جامعه  تنها نگره های بخشی  یادآور شویم جستار حاضر  می سزد 
که اهل  حق را آیینی مستقل از اسلام می دانند، و البته برخی از اعتقادات، مناسک 
ی می کند. کاو گرفته اند، وا و آداب و رسوم خود را از ادیان دیگر، از جمله مهرپرستی 
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درآمدی‌بر‌شناخت‌اهل‌‌حق

خاستگاه آیین اهل  حق منطقه هورامان بوده است؛ منطقه ای که به لحاظ جغرافیایی 
 .)10 را شامل می شد )طاهری، 2009:  کرمانشاه  و  لرستان  از  یخی بخش هایی  تار و 
آذربایجان، مازندران  آیین در دیگر مناطق ایران مانند همدان، زنجان،  پیروان این 
کجوری، 1376: 45-47(. این مردمان در مناطق  کنده اند )مالامیری  و خراسان پرا
که یی، علی اللهی  کا گوران، اهل  حقیقت،  مختلف با نام های اهل  حق، یارسان،1 
و غیره خطاب می شوند )طاهری، 2009: 10؛ خدابنده، 1382: 18(. زبان مؤسسان و 
که در آغاز پیدایش  گورانی است  گویش هورامی یا  کردی با  مروجان اولیه این آیین، 
آیین اهل  حق از گویش های رایج کردستان بوده است و سلطان اسحاق برزنجه ای به 
عنوان واضع و تدوین گر اعتقادات یارسانی، گفتارهای خود را با یارانش به این گویش 
که  کرده است )بهمن سلطانی هورامی، 1386: 87(. ذکر این مطلب می شاید  بیان 
آتش در نواحی  در قرن دهم و یازدهم با ظهور قوشچی اوغلی، محمد بیگ و خان 
آذربایجان کلام هایی در تفسیر سرانجام به زبان ترکی سروده شد )طاهری، 2009: 11(
پیدایش آیین اهل  حق را می توان با ظهور بهلول در قرن دوم هجری همزمان دانست 
لرستانی  خوشین  شاه  ایشان  از  پس   .)6-5  :1361 همو،  26؛   :1363 )صفی زاده، 
شالوده اولیه این آیین را پی ریزی می کند و آن را می گستراند )جیحون آبادی، 1361: 
پنج و شش(؛ اما با ظهور سلطان اسحاق، مقنن و مجدد این آیین در قرن هفتم در 
هورامان و اقدامات مهم او همچون سازماندهی طوایف و خاندان ها و تبیین فکری 
ک: همان: شش؛  . آیین صورت اصلی خود را می یابد )ر - اعتقادی اهل  حق، این 
آیین اهل  حق دوره سلطان  رنجبر، 1387: 109(؛ بنابراین مرجع فکری - اعتقادی 
اسحاق است که آموزه های شکل یافته در این دوره نص صریح احکام و دستورهای 

کلمه »یار« به معنای دوست و یاور و لغت »سان«  1. واژه ی یارسان از دو قسمت »یار« و »سان« پیوند یافته است. 
گروندگان به آیین  گورانی به معنی شاه و سلطان است. این واژه در مجموع به معنای یاران سلطان،  گویش  در 

سلطان اسحاق است )صفی زاده، 1375: 22؛ طاهری، 2009: 554(.
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.)21  :1375 صــفــی زاده،  ک:  )ر. نمی یابد  تغییر  وجه  هیچ  به  و  است   دینی شان 
کلام« موسوم است و  که به » این دستورهای دینی، در قالب نظم بیان شده است 
آمده  گرد  است،  اهل  حق  مقدس  متون  از  که  سرانجام  در  کلام ها  از  مجموعه ای 

است )طاهری، 2009: 14(.
است  گرفته  قرار  خداوند  پیاپی  )ظهور(  تجلی  بر  اهل  حق  اعتقادی  ساختار 
هفت  یا  جامه  هفت  در  خداوند  اهل  حق،  عقیده  پایه  بر   .)110  :1387 )رنجبر، 
از  که  را  تناسخ  یارسان   .)12  :1362 الدین،  )خواجه  است  کــرده  حلول  ک  پا تن 
 :1375 )صفی زاده،  می گویند  ن1  دونــادو است،  اعتقادی شان  اصول  اساسی ترین 
190؛ حسینی، 1382: 731؛ صفی زاده، 1361: 41-42(. از رسومات مهم اهل  حق 
که از شرایط اصلی و مهم یارسانی بودن است و در واقع شرط ورود  سرسپردن است 
آداب  ی مراسم و  آیین اهل  حق است )خواجه الدین، 1362: 55-56(. برگزار به 
که تنها لحظات مقدس برای هر فرد  جم نیز از دیگر رسم های مردم یارسانی است 
مشغول  خاصی  تشریفات  با  و  جمع  محلی  در  آیین  این  پیروان  است.  اهل  حق 
عبادت و خواندن اوراد و اذکار مخصوص خود می شوند. عده  حاضر را »جم« و آن 

مکان را »جم خانه« می گویند )همان:47؛ صفی زاده، 1361: 35(.

کردستان‌ مهرپرستی‌در‌

داده،  ادامه  خود  حیات  به  گرس  زا کوه های  در  سده  چندین  که  مهرپرستی  آیین 
بر  فراموشی  رد 

َ
گ سده ها  گذشت  از  بعد  کردها  میان  در  آن  اصلی  بارقه های  هنوز 

گمان  که  خود ندیده است )صفریان، 1385: 2-3(. در اینجا پاره ای از این موارد را 
می رود با این آیین و مراسم های آن ارتباط داشته، برمی شمریم:

کنار  که بیشتر معابد مهری در  1. آب در این آیین از قداست برخوردار است، به طوری 

که به معنای جامه و مظهر است )خواجه الدین، 1362: 14(. جامه )مظهر(:  کلمه ای ترکی است   :)Dûn(1. دون
آن روح یا یک دوره  تجسد روح در یک زندگی با شرایط زمانی و مکانی خاص و موقعیت متناسب با شرایط 

گویند )طاهری، 2009: 478(. زندگی از تولد تا مرگ را در بینش یارسانی جامه )مظهر( 
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گرس آب و غارهای  که در رشته کوه های زا رودخانه ها ساخته می شدند و از آنجایی 
کیش مهرپرستی را تشکیل  که ملزومات اساسی  طبیعی، این دو عنصر رازگونه ای 
یادی برای  که زمینه های ز یابیم  می دهند، به وفور در دسترس بوده اند، می توانیم در

گسترش و بقای این آیین در منطقه وجود داشته است )همان: 12(.
زمینه  این  در  ما  به  که  است  چیزی  یگانه  به واقع  کردستان  کوه های  نام  در  تدبر   .2
یادی با مهر  یادی کند. با توجه به این اسامی که شباهت های ز می تواند کمک های ز
کوه ها و غارهای طبیعی  که ممکن است روزگار متمادی در این  دارند در می یابیم 
کهنی  کوه میراجی یکی از معدود مکان های  آن میترا پرستش شده باشد )همان(. 
که از ترکیب  کوه  گرفته باشد. این  گمان می رود نام خود را از این ایزد وام  که  است 
گرفته شده  کردی به معنی جایگاه است،  که در  »میر« به معنی مهر و پسوند »جی« 
را  بیستون   .)13 )همان:  است  محل  در  مهرپرستی  شکوهمند  دوره  یــادآور  است، 
کنان سرزمین ماد به پرستش مهر در آن مشغول  که سا باید کهن ترین مکانی دانست 
خداوند  معنای  به  بغ  می شد.  شناخته  و  نامیده  بغ  لقب  با  مهر  چنان که  بوده اند؛ 
است. جاهایی که مرکز کیش مهری بوده اند، با همین واژه نامگذاری شده اند، مانند 
یارتگاه هایی مانند طاق بستان یا پرستش گاه هایی  بغستان )بهستان، بیستون( و ز
آنجا  که به نام ناهید مادر  مهر نامگذاری شده، در  کنگاور  مانند پرستش گاه بزرگ 

بوده اند )مقدم، 1380: 71-70(. 
3. از مکان های مقدس دیگری که می توان در ارتباط با آیین مهرپرستی در منطقه از آن 
که آنها را در هورامانات »مر« می خوانند. یکی از این »مر«ها  کرد، غارهایی است  یاد 
کهن واژه بنا  گرفته است، »مرگاوان« است. این  که بر سر راه مریوان - هورامان قرار 
به پاره ای دلایل تصور می رود رگه هایی از مهرپرستی را در خود دارد. در زبان اورامی 
گاوان« به معنی گاوها است )صفریان، 1385: 37(. گویی این  »مر« به معنی غار و »

گاو در مهرپرستی اشاره دارد. کشتن  نام به اسطوره 
که در رشته کوه های  آهکی جهان است  پرآو برجسته ترین غار  کوه  غار »پرآو« در 
روزگاری  که می رساند  دارد  این غار چندین حلقه چاه وجود  در  دارد.  قرار  گرس  زا
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آنها غسل تعمید و دیگر مناسک مذهبی خود را انجام می داده اند.  مهرپرستان در 
کردی به معنی »پرآب« است )همان: 40(.  این لفظ در زبان 

را  »مر«  ردپای  کردستان  مشهور  غارهای  از  پــاره ای  نام  ی  رو بر  هنوز  این  بر  افزون 
رودخــانــه  مقابل  و  بیستون  روســتــای  نزدیکی  در  »مــرخِــر«  غــار  همچون  می بینیم، 
محل  این  در  گویا  برمی آید،  آن  نام  از  که  همان گونه  که  »مرآفتاو«  غار  گاماسیاب. 
)همان:  دارد  قــرار  بیستون  نزدیکی  در  غار  این  اســت.  می شده  پرستش  خورشید 
عنوان  با  را  آن  رومــی  مــورخ  تاسیت  که  دیــوانــدره  شهرستان  در  کرفتو«  « غار   .)38
که حضور مهرپرستان  »معبد خورشید« نام برده است، یکی از دیگر جاهایی است 
.)123-119  :1392 زارعـــی،  ک:  ر. 62؛  )هــمــان:  می کند  تأیید  را  کــردســتــان   در 
همچنین می توان به گور دخمه اسحق وند )سکاوند(، گور دخمه صحنه، گور دخمه 
گور دخمه روانسر،  گور دخمه فخریکا،  دکان داوود در جنوب شرقی سرپل ذهاب، 

ک: سرافراز و دیگران، 1381: 73-65(. کرد )ر. گور دخمه سنگ رستم اشاره 
که در سال 1305ش از ناحیه  کردستان  کهن ترین متن مکتوب برجای مانده از  4. در 
آیین مهرپرستی را به وضوح می بینیم.  یادی از  آثار ز آمده است،  هورامان به دست 
هورامان  سه گانه  اسناد  در  میترادات  و  میرابندک  میثرآبادی،  چون  نام هایی  وجود 
کنان هورامان در سده اول پیش از میلاد  نشان از وجود آیین مهرپرستی در میان سا

دارد )صفریان، 1385: 59(.

مهرشناسی

آمده  تلفظ »میثره«1 و در سانسکریت »میتره«2 و در پهلوی »میتر«3  مهر در اوستا با 
و در فارسی رایج امروز مهر شده است. از این واژه معانی مختلفی از جمله عهد و 

پیمان و محبت و خورشید اراده می شود )یشت ها، 1377: 392/1(.
ی معنوی  پرستش و ستایش میترا یا مهر پیش از عهد زرتشت به عنوان یک نیرو
1. Mithra 
2. Mitra 
3. Mitr 
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داشته  بسیار  محبوبیت  مردم  عموم  میان  در  و  بوده  یایی ها  آر توجه  مورد  کم  حا و 
آیین خود از اهمیت فوق العاده   است. زرتشت پیامبر باستانی ایران به قصد رواج 
مهر و مقام والای آن می کاهد و آن را در ردیف یکی از ایزدان و فرشتگان دینی خود 
را  انواع پیشین  ارباب  که همه  آغاز  کیانی، 1369: 28(. زرتشت در  قرار می دهد )
که  نیز  آیین مهرپرستی  با  کرد،  دیوان یا خدایان دروغین و غیرقابل پرستش اعلام 
که از صراحتی بیشتر برخوردار بود،  کرد  انتشار و نفوذ فوق العاده داشت، مخالفت 
و  فــراوان  نفوذ  به موجب  بعدها  اما  کند؛  یاد  را  نام خداوند  آشکاری  به  آنکه  بدون 
که به این خداوند عالی جناب وجود داشت، وارد اوستا شد و  ایمان فوق العاده ای 
در شمار ارباب انواع یا خدایان زرتشتی پذیرفته شد و سرود مشهور او، با دستکاری، 
که سرودهایی در ستایش و پرستش خدایان  به عنوان مهریشت، یعنی یشت دهم 
پرستش  و  ستایش  در  ی  و ی که  طور به  یافت،  بسیار  ورجی  و  ارج  است،  زرتشتی 
می گوید:  هومباخ   .)320/1 الف:   1381 )رضــی،  شد  معرفی  اهور ه مزدا  هم ردیف 
ی آن ایمان  که و زرتشت اعتقاد به اهور ه ها را از پیشینیان خویش پذیرفت. چه بسا 
کرده باشد یا شاید حتی نام اهوره مزدا را ساخته باشد و اهوره ها را جلوه گاه  را دگرگون 

صفات اهوره مزدا شناسانیده باشد )فرای، 1373: 55(.
ایزد  به عنوان  آمده  گاتاها  و  یگ  ودا  ر در  که  اهوره ها  این  از  به عنوان یکی  مهر 
یگ  کی و روشنی معرفی می شود. در واقع هم در اوستا و هم در ر پیمان و راستی و پا
که همراه با دو خدای مهم و مطرح این دوره  ودا ضد دروغ و ضد پیمان شکن است 
به نام های ایندرَ و وارونا1 می آید )رضی، 1381 ب: 2008/4(؛ اما بعدها یعنی در 25 
دسامبر 272 پیش از میلاد، مهر از مادرش ناهید متولد می شود )مقدم، 1380: 59( 
که از طریق غرب ایران به آسیای صغیر برده  و آیین مهرپرستی دوباره رونق می گیرد 
انتقال پیدا می کند و دین رسمی اغلب  پا  ارو ایتالیا و سراسر  به  آنجا  از  و  می شود 

دو  این  و  است  موکل  خدای  و  نور  و  روشنایی  خدای  نیز  میترا  است.  شب  رب النوع  و  آسمان  خدای  وارونــا   .1
خدای شب و روز مراسم مشترکی در عبادت دارند )رضی، 1381 الف: 143/1(. ایندره یا ایندرا رب النوع باران 

که در اوستا هم ردیف ایزد بهرام و رب النوع پیروزی آمده است )طاهری، 2009: 39(. است 
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پایی می گردد )رضی، 1381 الف: 1/ 237(. کشورهای ارو
کار  به  را  مــردم  درآیــد  به سخن  »چــون  مــی آورد:  تفصیل  بدین  را  میترا  ودا  یگ  ر
که  برمی انگیزد، میترا زمین و آسمان هر دو را نگاه می دارد، میترا مردم را با چشمانی 
یایی( به میترا توسل می جویند  بسته نمی شود می نگرد. تمام پنج نژاد )همه مردم آر
به  میترا  اســت.  خدایان  همه  نگاه دارنده  او  چون  می باشد،  نیرومند  یــاری  در  که 
خدایان و به مردم زنده و به آنکه علف مقدس را می گسترد، در اجرای قانون مقدس 

یگ ودا، 1348: 28-27(. روزی می دهد« )ر
که  گاه را می ستاییم  در اوستا نیز ستایش مهر این گونه آمده است: »مهر فراخ چرا
که بر فراز  بِرُزمند بلندبالایی  گوش ده هزار چشم  گاه است. زبان آور هزار  آ از منثره 
که هرگز خواب به چشم او راه نیابد«   برجی پهن ایستاده است. نگاهبان زورمندی 

)اوستا، 1374: 1/ 355؛ یشت ها، 1377: 1/ 437(.

کیش‌مهرپرستی آیین‌اهل‌‌حق‌و‌ رابطه‌میان‌

آموزه‌های‌اخلاقی ‌ 1.‌همانندی‌در
که  آیین مهرپرستی و اهل  حق راستگویی و وفای به عهد است  از موارد تشابه بین 
اعتقاد  و  اخلاق  مــوارد  اصولی ترین  از  یکی  جزو  یارسانی  تفکر  در  نیز  موضوع  این 
به  نسبت  و  نباشید  هم  از  گریزان  و  بدقول  می گوید:  اسحاق  سلطان  است.  یاری 

گردید و همیشه ذکر حق بگویید.1 یکدیگر متعهد 
ایزد  بلکه  دینی،  تکلیف  و  به معنی وظیفه مذهبی  نه  بغ  و  ایزد  به عنوان  میثر 
و  دروغ  ضد  دو  هر  ودا  و  اوستا  در  اســت.  نیز  روشنایی  و  فــروغ  و  راستی  و  پیمان 
در  ناوس  بابا   .)1995-1994 پیمان شکنان اند )رضی، 1381 ب: 4/  و  دروغ گویان 
که سرسپرده بینش اهل  حق است، می بایست  کسی  بند 41 دیوان خود می گوید: 

کــــــه رانــــــی ره م1.  نـــــه  ــر  ــ ــت ــ ــه ک ــ ی قــــــــه ول  ــان ده مچـــــه  ــشـ ــیـ نـ بـــــــووه  دایــــیــــم زکـــــر حـــــه ق 
)طاهری، 2007: 285(
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که  که برادر از تعهد و هواداری برادرش است  گردد؛ چرا که هوادار او  شخصی باشد 
به رستگاری می رسد.1

گفت  ی،2 در سرانجام آمده، می توان  که در دعای برادر این عهد و پیمان یاری 
برقرار می شده  اوستا میان دو نفر بسته و  که در  بیانگر همان عهد و میثاقی است 
گناهانی به شمار  آن حرمت بسیاری قائل بودند و شکستن پیمان از  است و برای 
1998؛ همو،  که مجازات های شرعی داشته است )رضی، 1381 ب: 4/  می رفته 

.)456-453 /1 :1376

2.‌همانندی‌در‌شعائر‌مذهبی
آیین مهرپرستی، در مهرابه ها برادری و اخوت برقرار بود. همه مؤمنان  میان پیروان 
آیین اهل  حق هم هر فرد یارسانی باید  برادر بودند )همو، 1381 الف: 2/ 601(. در 
بــرادری  پیمان  و  عقد  مرد  یک  با  که  شکل  این  به  باشد،  داشته  دینی  بــرادر  یک 
آوردن راه و رسم برادری با حیا و شرم  می بندد. سلطان اسحاق می گوید: به جای 
کار  به  می بایست  که  مــی آورد  فراهم  را  توجه  موجبات  شرم  و  حیا  این  است،  برابر 
ی را بدهید به اقرار  کرد. ای یاران برادر گرفته شود و یکدیگر را از خواب غفلت بیدار 

گردید.3 کمربستة دین ازلی  و تعهد و 
و  نزد اهل  حق  بودند، همچون جم در  به میترا در مهرابه ها یکسان  گروه مؤمنان 

ــه وادار1. ــو هـ بـ یـــویـــش  قـــــه ول  ئـــیـــقـــرار  ره ســــگــــارهــــام  مـــــو  بـــــــرا  و  قــــــــه ول  وه  ــرا  ــ ـــ ــ ـــ ــ ب  
)همان: 118؛ دکه ای، 1394: 251(

که هر فرد در جامعه یاری باید یک برادر دینی برای خود انتخاب  2. یکی از رسومات مهم در بین اهل  حق است 
ک: طاهری، 2007: 285-283(.  آن در دفتر سرانجام می باشد ببندد )ر. که دعای  ی عقد برادری  کند و با و
آن  کند و در جهت به انجام رساندن  آن اقرار  که اهل  حق باید به  این مهم یکی از شرط های پردیوری است 
سرانجام  نص  و  پردیوری  نظام  در  شده  مقرر  اقرار  و  شرط  به  خلل رساندن  معنی  به  آن  نقض  که  چرا بکوشد؛ 
که شفاعت خواهی برای فرد در نزد خداوند  که هنگامی  گونه ای است  است و اهمیت آن در تفکر اهل  حق به 
از  باطنی  برادر  شفاعت خواهی  که  می گردد  روایت  این چنین  گاه  می پذیرد،  صورت  باطنی  برادر  و  پیر  توسط 

شفاعت خواهی پیر پیشی می گیرد )همان، 2009: 490(.
شـــه رمـــه3.  و  حــــه یــــا  ــا  ــ پـ ــان  ــ ــم ــ ــی ــ ــرائ ــ ب وه رمــه رای  کــه ردی چــه ی سه نگین  بیدار  یــه ک 

ئـــــــــــیـــقـــرار وه  ــه ردی  ــ ــ ــی ــ ــ ب بـــــرائـــــی  یــــاریـــــــــاران  ــه  ت ئــه زه لــی  دیـــــن  بــه ســتــه ی  کــه مــــــــه ر 
)همان، 2007: 284- 283(
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لباسی یکسان داشتند و در مجالس صرف طعام مقدس که اقلام غذایی آن، گوشت 
گروه سالکان و پیوندگان در یک ردیف قرار می گرفتند  گاو بود، پیر و مرشد با  و خون 
گاو با حیوان مقدس و با توتم1 خود  که با  گاو نشان دهنده آن بود  ی  و نقش آنان، به رو
یکی شده اند )همو، 1381 ب: 4/ 2054(. این از دیگر تشابهات میان این دو آیین 
است؛ یعنی قربانی کردن گاو به عنوان حیوان توتم. قربانی گاو از اصول بنیادین کیش 
همگانی،  سوری  با  همراه  قربانی  پیوسته اند.  بدان  بعدی  مراسم های  و  است  مهر 
یعنی صرف گوشت قربانی نمادین بود. در کتاب زتولین آمده است: مهری ها سخت 
به  نوین می شود، درست  گاو موجد حیاتی  و خون  گوشت  بودند استعمال  معتقد 
ی  تنها نیرو گاو نه  گوشت و خون  گاو می جهد.  که حیاتی نو از خون  همان سیاق 
جسمانی می دهند، بلکه روان را تصفیه می کنند و به هنگام رستاخیز در فروغ ابدی 
اثر مفید دارند )ورمازرن، 1383: 123(. گاو با ماه یکی است. ماه سرچشمه زایندگی 
گاو  از  آن نظارت می کند. پورفیر می گوید: زندگی  ی زمین است و بر  و زندگی به رو
ی زمین می گسترد.  یش و زایش را به رو گاو زندگی، رو آفریننده است.  گاو  می تراود. 
آفرینش سهیم می شود یا مالک و  کشتن حیوان، در امر  گاو و  میترا با دستگیر کردن 
ی زمین جاری می شود و  گاو، خون او به رو صاحب آفرینش می گردد. با قربانی کردن 
گاو، رستاخیز بهاری، زایش  این نعمت و برکت زایش است. هرساله با قربانی کردن 
.)386-385 تکرار می شود )رضی، 1381 الف: 1/  ی زمین  به رو یش زندگی   و رو
این سنت نیز در آیین اهل  حق دیده می شود که با احترام خاصی گاو را قربانی کرده، 

آن نسبتی برقرار می کردند. در مثل  گروهی از مردم با  که  گیاه یا جمادی  توتم عبارت بود از حیوان و به ندرت   .1
کنعانیان معتقد بودند نیای اصلی و مشترکشان خوک  که  کنعانیان باستان، خوک توتم بود؛ به این معنی  میان 
مشترک  نیای  این  بودند.  هم  خویشاوند  و  داشته  مشترک  نسبتی  هم  با  گروه  همه  سبب  بدین  و  است  بوده 
گروهی را به وجود آورد؛ به همین جهت خوک را حیوانی  که چنین  ی فراوانی داشته باشد  بایستی قدرت و نیرو
اما  نمی بردند؛  نفعی  هیچ گونه  حیوان  این  از  و  نمی کردند  استفاده  خونش  و  گوشت  از  می شمردند،  مقدس 
تشریفات  قربانی می کردند و طی  برپا می کردند و در این مراسم، خوک  بار مراسم مذهبی  گاهی یک  هر چند 
خوردن  با  که  بودند  معتقد  )خلسه آمیز(  جذبه آور  مراسم  این  در  می کردند.  مصرف  را  مقدس  خون  و  گوشت 
.)2053  /4 ب:   1381 ــی،  )رض کــرده انــد  جــذب  خــود  در  را  مقدس  ی  نیرو خــوک،  خــون  نوشیدن  و  گوشت 
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آن نزد اهل  گاو و مانند  گوزن،1  آن سفره می گسترانند )طاهری، 2009: 42(؛ البته  بر 
می گوید:  اسحاق  سلطان  می شود.  توتم  قربانی شدن  برای  آن  انتخاب  از  بعد   حق 
و  ماه  جمع  بنیامین  گاو  دیگر.  چیز  نه  است  گاو  می گردد  قربانی  آنچه  است،  گاو 
که برای توتم شدن یا قربانی می بایست نشانه داشته باشد و شاخصه  خورشید است 

آن نشانه ای در فرق سر است.2 
گاو  است.  گوزن  در  حق  ذات  می گوید:  کلامی  دوره  همین  در  بنیامین  پیر  یا 
توتم مبدل  که به  گوزن  گوزن می باشد. این  که  من شکاری به جهت قربانی است 
که ذات زیبای او از ازل بوده و دارای نشانه  گشته احمد زرده بام )بابا یادگار( است 

که شاخ های او شاخه شاخه است.3 می باشد 
کالبد  در اوستا، بهرام یشت نیز آمده است: »بهرام اهوره آفریده، هشتمین بار به 
قوچ دشتی زیبایی با شاخ های پیچ در پیچ به سوی او روان شد. بهرام اهوره آفریده، 
در   .)124/2  :1377 یشت ها،  435؛   /1  :1374 )اوستا،  شد«  پدیدار  این چنین 
گفت: مردان سرزمین های  جایی دیگر از بهرام یشت آمده است: »آن گاه اهور ه مزدا 
کنند« بریان  یا رنگی دیگر -  یا سیاه  گوسفندی یک رنگ - سپید  او را  باید   ایرانی 

)اوستا، 1374: 1/ 441؛ یشت ها، 1377: 2/ 130(.
گوزن و تیرخوردن آن به دست صیاد به جهت  آموزه های اهل  حق نیز شکار  در 
گاو نیست، بلکه  گوزن یا  قربانی شدن آمده است؛ البته توتم در آیین اهل  حق فقط 
گر تهیه هر کدام  قوچ یا خروس نیز با همان شرایط معرفی می شوند، به این شکل که ا
ک: الهی، 1373: 99-98(.  مقدور نبود، از دیگری برای قربانی استفاده می شود )ر.

گوزن،  گاو است: سپید، خشن، سرخ، زرد، سیاه،  گوزن یکی از انواع شانزده گانه  1. طبق متن پهلوی بندهش، 
گاومیش و.. )دادگی، 1369: 79(.

به قــــــــــــه ر2.  بـــه قـــه رن  بـــه قـــه ر،  ــه رن بـــه قـــه ربـــه قـــه رن  ــــ ــــ ــــ ــــ ــه قـ ی بـــنـــیـــامـــیـــن بـ گــــــــاو
خوه ر ماهو  خوه ره ن  ماهو  گاوش  ــه ربنــــیامین  سـ فـــــــه رق  نــــه  ئــــــه و  دارو  نــیــشــانـــــــــــه 

)طاهری، 2007: 493؛ حسینی، 1382: 473(
کـــه لـــه ن3. ــه   ــ ــــش نـــه کـــه لــــــه ن، زاتــــــش ن ـــ ــ ــه لـــه نزات کـ گـــــــــاوم وایـــــــــره ن زاتــــــــــــــــــــش نــــه  

ـــــش ئـــه حـــمـــه ده ن نــــازش چـــه وه لـــه ن ـــ ـــ ـــ ــه نزات ــه ل ــه ل پ ــ ــیــشــانــه شـــاخـــش پ ــه ش ن ــه نـ هـ
)حسینی، 1382: 493 و 474(
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این باور نیز در مهرپرستی مشاهده می شود، به گونه ای که در مراسم یادبود آیینی هرگاه 
گاو مقدور نبود، اضطراراً به قربانی جاندارانی دیگر اقدام می شد. هرگاه آن هم  تهیه 
مقدور نبود، نان و شراب مصرف می کردند و در آیین مزدائیان صرف نان که »دراُنه«1 
 نامیده می شد و شراب که »هئومه«2 بود، رواج داشت )رضی، 1381 ب: 4/ 2054(.
گاو  گاو از سرّ و راز مربوط به آن پایین بیاید )عنوان کردن نشانه ازلی  داوود می گوید: 
به  گاو  آن  نام صیاد  کماندار،  تو شوم ای شاه شیرین  به فدای  توتم( من  به عنوان 
گوزن  جهت قربانی در جریده عالم و دفتر حساب ثبت خواهد شد. ما از گوشت آن 

کوی یار مایه مردان حق است.3 که در  قربانی آرام و قرار می گیریم؛ چرا

3.‌همانندی‌در‌نمادهای‌مذهبی
آیین تولد مهر و تولد سران و پیران اهل  حق است،  از دیگر همانندی ها در این دو 
دوشیزه  این  اســت.  شده  زاده  کره  با الهه ای  و  دوشیزه  از  میترا  که  صــورت  این  به 
که بعدها این بیان نمادین عرفانی،  آناهیتا )ناهید( است  ک و مطهر، ایزدبانوی  پا
که مهر را تبدیل و جانشین عیسی کردند، مریم  جذب دین عیسوی شد. همان طور 
که برای  گرفت. این مورد به طریقی یادآور حادثه ای است  مقدس نیز جای آناهیتا را 
آیین میترایی شده و مهر  آن فریفته   از  که پس  یولیانوس، امپراتور روم پیش می آید 

1. draona
آن را در هاون می کوبیدند و شیره  ید.  کوه های ایران و افغانستان می رو که بیشتر در نواحی  گیاهی است  2. هوم 
اوستا »هئومه« نام دارد.  یگ ودا »سئومه« و در  ر گیاه در  آن در مراسم مذهبی زرتشتیان چشیده می شد. این 
آن بسیار نیروبخش و مسکر بوده و در مراسم مذهبی و فدیه و قربانی برای  گیاه شفابخش است و شراب  یک 
کاربردش یاد  تهیه و  آن و مراسم  تکرار از  کلیدی دارد. در سراسر اوستا و متون دینی پهلوی، به  خدایان نقش 
گیاه بوده و هم اسم  که نگهبان و موکل این  گیاهی و نام ایزدی است  می شود. آنچه از متن اوستا برمی آید، نام 
گیاه هوم، گیاهی بوده است دارای خواص  که با وارستگی و دینداری زندگی می کرده است.  مرد پارسایی است 
درمانی و طبی و در اوستا سرور همه گیاهان اهوره آفریده و نیک است و به همین سبب است که تشخص یافته 
گیاهی مورد ستایش درآمده است )رضی، 1381 ب: 4/ 2381-2382 و 2384(. و در مفهوم ایزدی، یعنی 

وار3. وه  بـــه یـــــــو  ــاو  ــ گـ وار،  وه  ــو  ـــ ـــ ـــ ــه ی ب ــاو  ــ وارگـ وه  ــو  یـ ــه  بـ گــــــــــــــــــــاو  ــری  ــ س و  ــه ر  ــ س ــه   چـ
کــه مـــــــــــانــدار ــام شــیـــــریــن  ــه ز وه فــیــدات بـ ــومــارئـ ت ئــامــــــــــــــــــــان وه  ــاوه  ــ گـ ــا  ئـ ــوشــتــه ی  ـــ کـــ
ئیقــرار ــمــان  ــردن گ کـــه لـــه زه رد  گــوشــت  ــوی یــاروه  کـــ ــه  ــه ن ســـره ن چ ــردان ــی مـــــــــــایــه ی م

)طاهری، 2007: 516(
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که او را با جدیت و تعصب، دین  که در جوانی  را در خود می یابد و آن چنان است 
مسیح می آموختند، روزی در بیشه ای، زیر انوار و تابش مستقیم خورشید استراحت 
ی جایگزین شد و پس از این مکاشفه،  که پرتوی از مهر )خورشید( در بدن و می کرد  
گشت و چون به امپراتوری رسید، دوباره آیین مهرپرستی را  آبستن به آیین میترایی 

کرد )رضی، 1381 الف: 1/ 314(. دین رسمی امپراتوری اعلام 
از شخصیت های  و برخی  نیز وجود دارد  نزد اهل  حق  این موضوع بکرزایی در 
آبستن شدن  آیین از طریق بکرزایی پا به عرصه وجود نهاده اند؛ همچون  اصلی این 
که تولد شاه خوشین را در پی دارد )مجموعه رسائل و  ماما جلاله از شعاع خورشید 

اشعار اهل  حق، 1950: 29(. شاه خوشین می گوید:

زائیمفقی ما خدا نیستیم بل با خدائیم خوره  از  است  خود  اصلمان 
)طاهری، 2007: 46(

آبستن شدن ماما جلاله  حاج نعمت الله جیحون آبادی نیز در شاهنامه حقیقت به 
از شعاع خورشید این گونه اشاره می کند:

چهر ــاه  ــ م دخــتــر  آن  روزی  تــابــیــده مهرقــضــا  کــه  بــه جــایــی  نشسته 
دوان ــد  ــیــامـــ ب ــور  ــ خ از  ذره  ــکــی  ــام شــــــــــــــــــــــــــه بـــانـــوانی ــ ک ــه  ــد بـ ــروشـ فـ
ــور ن ذرّه  از  ــر  ـــ دخــت حــامــلــه  ــشــد  ظهورب نــمــودی  حــق  از  ــور  نـ آن  کــه 

)جیحون آبادی، 1361: 275(

در آیین مهر عدد هفت اهمیت اساسی دارد. در مهرکدة فلی سی  سی موس سطح 
ی مرکزی هفت در را نشان می دهد که معرف هفت مقام هستند  موزائیک شدة راهرو
ی برخی نقوش برجستة  592(. رو )ورمــازرن، 1383: 192؛ رضی، 1381 الف: 2/ 
که به  یافت شده در اطراف رود دانوب هفت سر و )درخت خورشیدنما( می بینیم 
کلاهی فریجی  آمده اند. در بالای نقش برجسته  طور متناوب با هفت خنجر جمع 
که به محرابی مخصوص  دیده می شود. در مهرکدة ناحیه دورا، هفت پله می بینیم 
کومون، 1386: 34(. مدارج روحانی در  منتهی می شوند )ورمازرن، 1383: 193؛ 
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کلاغ، همسر، سرباز، شیر، پارسی،  آیین مهرپرستی هفت درجه یا منصب و مقام )
561-562؛ همان، 1381 ب:  پیک خورشید، پیر( است )رضی، 1381 الف: 2/ 
که این عدد هفت یا این  4/ 2056؛ مرکلباخ، 1387: 92؛ ورمازرن، 1383: 167( 
که دسته بندی در دستگاه  به نحوی  دارد،  نمود  اهل  حق  نزد  در  نیز  هفت مرحله 
هفت  خلیفه،  هفت  هفتوانه،  هفتن،  همچون  بوده،  هفت  هفت  اسحاق  سلطان 
که هفت مرحله و مقام است،  گوینده یا مراحل عرفانی و طریقتی  سازچی، هفت 
و  بوده  رموز  و  اسرار  آن مدارج  تمامی  که  نزد عطار  در  همانند هفت مرحله سلوک 
اسرار  آیین  مهرپرستی،  آیین  است.  نداشته  مهر  آیین  در  را  آن  افشای  حق  کسی 
کید می شد، حفظ اسرار بود.  تأ آن  بر  که  از فرمان هایی  آیین مهر، یکی  است. در 
که اسرار و تعالیم  که پذیرفته می شد، نخست سوگند یاد می کرد  یک رهرو هنگامی 
.)196  :1366 آللو،  583؛   /2 الــف:   1381 ــی،  )رض نکند  بازگو  و  کند  حفظ   را 
پیر  است.  بوده  رموز  و  اسرار  مکتوم داشتن  بر  کید  تأ همواره  نیز  اهل  حق  میان  در 
داشته  کامل  گاهی  آ و  آشنایی  کلام  به  باید  می گوید:1یاران  صحنه ای  فتحعلی 
کلید ببندند و راز خود را فاش نکنند.  ی را با  آیین یار کلام و درگاه دین و  باشند و 
نگویید  چیزی  حقیقت  اســرار  از  آنان  نزد  کنید،  همنشینی  خــواران  با  نباید  یــاران 

)صفی زاده، 1375: 180-178(.
ی بند 97 می گوید: در حقیقت هر  کول و شندرو گلیمه  کلام دوره  میره باش در 
گناهش بخشیده می شود. عذاب الهی برای آنان  که برادر اقراری داشته باشد،  کس 

که سرّ حق را فاش می کنند2 )طاهری، 2007: 436(. است 
یک  بــرای  تشرف  درجــه  عالی ترین  و  هفتمین  یعنی  منصب  و  مقام  آخــریــن 
که همین لقب را عیسویان همچون  سالک میترایی مقام پتر یا پدر و پدر پدران بود 

جـــــــــــــــــــــــلــیــت1. بــــــــده ران  کــــــه لام  وه  کلیتیـــــــاران  بـــــــــــژه نــان  ــــن،  دی قــاپــی  کــــه لام،  وه 
یـــت هاو نــیــشــان  ــه  ن خـــار  گـــروی  وه  ــاران  ــ نـــه وان هاهیتی فــاش هیچ  کـــه ران  نــه   ســر 

)طاهری، 2007: 398؛ حسینی، 1382: 271؛ صفی زاده، 1375: 88-87(
قــرداشــن2.  اولان  حــقــیــقــده  گــنــاهــی  فــاشقــالــمــاز  ــرّ  ــــدر سـ ای ــه  ــ اون ــی واردر  ــذاب حــقــن ع

)طاهری، 2007: 436(
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یا  پتر  مقام  مهرپرستی،  آیین  در  اقتباس کردند.  میترائیسم  از  میترایی  مراسم  دیگر 
ارتقای  مقام  نهایی ترین  که  این معنی  به  نیز شناخته می شد؛  اسناد عقاب  با  پدر 
 /4 ب:   1381 همان،  573؛   /2 الــف:   1381 )رضــی،  بــود  عقاب  مقام  میترایی، 
2117 و 2062(. داستانی می گوید هخامنش نیای نام دهندة پادشاهان هخامنشی 
پرچم  نشانه  گشوده،  بال های  با  طلایی  عقابی  بود.  کرده  پرستاری  عقاب  یک  را 
بود یافته  تجسم  یخت یک عقاب  به ر بابکان  اردشیر  فرّه شاهی  بود.   هخامنشیان 
آیین اهل  حق نیز این مهم به شکلی نمود پیدا  )پورشهبازی، 1391: 85-86(. در 
که جلوه اعظم حقیقت یا قدرت مطلق توسط شاهباز یا  کرده است، به این صورت 
آن بسیار اشاره شده است و  کتاب سرانجام به  که در  همان عقاب نمودار می شود 
که از جمشید به صورت مرغ وارغن جدا می شود.  در فرهنگ ایران باستان فرّه است 
ی  کسی رو که نمودی از عقاب است و وقتی به  وارغن نام دیگری از مرغوسئن است 
که فریدون فرّ شهریاری را از  می آورد او را به شهریاری و قدرت می رساند، همان گونه 
وارغن می گیرد )یشت ها، 1377: 1/ 575 و 2/ 319 و 82(. در اوستا وارغن شهریار 
که در شاهنامه سیمرغ است )همان، 1377: 1/ 575 و 40(. در بینش  مرغان است 
کاردا در بند  کا کمال است.  اهل  حق عقاب یا شاهباز نمودار حضرت حق و نهایت 
159 از کلام دوره شاه خوشین می گوید: از آن بال به هم زدن شاهباز سفید که صدای 
کلام دوره دامیار  آمده  کرد.1یا در  شهیر آن نشانه است، ذات حق از دانه امید تجلی 
است که پیر بنیامین دامیار )صیاد( است و در اعصار و ظهورات مختلف دام گسترانی 
کند( فراهم  را  حق  حضرت  ظهور  زمینه  )یعنی  انــدازد  دام  به  را  شاهباز  تا   می کند 
)طاهری، 2007: 452(. احمد در بند هفتم از کلام دام می گوید: دام گسترانیده شده اش 
بی زوال است. صیاد بنیامین است و دامش بی زوال است. دامش را در این هنگام 
به جهت گرفتن شهباز تنید، شهباز را گرفت آن بزرگی که کمال بخش است.2خاتون 

ــه ی شــه هــبــال، شــه هــبــاز سفید1.  ــه ق ــه و ش ئـــــــــــومــیــدنـ ــه ی  ــ ــه دان ــ ن زات  ــه ردش  ــ ــ ک ــروز  ــ بـ
)همان: 45(

زووال2.  ــــی  ب ــش  ــ ــ دام زووال،  ــــی  ب ــش  ــ ــ زووالدام بـــی  دامــــــــــــــــــــش  بــنــیــامــیــن  دامـــیـــــــار 
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که برای عهد و میثاق یاران  رمزبار نیز می گوید: 1هفتوانه از نور شاهباز عادل است، 
به وجود آمده است )صفی زاده، 1375: 276(. آستا )خاتون رمزبار( می گوید:2 محل 
مورد نظر که مکان شاهباز است، پیر مانند بیرقی است که در محل مورد نظر شاهباز 

نصب شده باشد )حسینی، 1389: 1/ 284(.
یگ ودا نیز این پرنده این گونه ستایش شده است: »این پرنده بالاتر از همه  در ر
شکاری  مرغان  همه  بر  کشتی آسا  شاهین  این  "مروت"ها  ای  دارد.  مقام  پرندگان 
آوایش را بشنود.  گوشی  سرور است؛ زیرا این )پرنده( سخت چنگال بی آنکه هیچ 

یگ ودا، 1348: 10-9(.  نذور خداپسند را به سوی "مانو" آورد« )ر
که برابر واژه ش. یَ. نَ  همچنین شاهین در اوستا به نام سَ. اِ. نَ خوانده شده 
کرد این واژه همان واژه ای  در زبان سانسکریت است. شاید بتوان به راستی داوری 

گفته می شود )بختورتاش، 1383: 92(. کردی لکی ساین  گویش  که در  است 
ک در بین این دو آیین، مسئله خورشید است. شکی نیست  از دیگر موارد اشترا
که در یادمان های مهری به لاتین و یونانی مهر و خور همچو یک فرد یاد شده اند و 
پا  ارو سراسر  در  مهری  یادمان های  در  که  نوشته  صدها  در  نیست.  آنها  میان  فرقی 
آشکار است  که با هم در یک نوشته یاد شده اند،  وجود دارد، یکی بودن مهر و خور 
که مخصوص میترا است، میترا و  )مقدم، 1380: 82(. در اوستا به ویژه یشت دهم 
خورشید بسیار به هم نزدیک اند و خورشید از ایزدان یاور مهر است. در نگاره های 
و خورشید  میترا  نزدیکی  و  قرابت  آمده،  به دست  معابد مهری  از  که  متعددی هم 
نمایان است )باقری، 1385: 152(. در متون ودایی اصطلاح »چشم میترا« مکرر به 
یگ  یگ ودا از آفتاب به عنوان چشم میترا و وارونا یاد شده است )ر کار رفته است. در ر

ـــــبــال ـــ ـــ شــاهـــ وه ره و  نـــــــه  تـــه نـــه نـــش  ــا  ــیــنـــ که مالن ــار  ی خــواجــای  گــرتــه ن  یش  شه هباز
)همان: 453؛ حسینی، 1382: 281(

ــاز عــــادل1.  ــ ــاب ــ ـــ ــه ردی حاسلهــــه فــــتــــه وان چــــه نـــــــوور شــ ــ ک ــو  ت پـــه ی شـــه رت مــیــردان 
 )طاهری، 2007: 350؛ همو، 1382: 452؛ صفی زاده، 1375: 224(

ــابـــاز2.  ــاز، ئـــــه و تـــاخـــو شـ ــ ــابـ ــ ــو شــابــازئـــــه و تـــاخـــو شـ ــاخـ هـــا پــیــر ســنــجــه قــــه ن ئــــه و تـ
)طاهری، 2007: 208؛ حسینی، 1389: 1/ 106(
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که در مهرپرستی نماد و سمبل مهر است،  ودا، 1348: 65، 205 و 291(. خورشید 
کائنات  که در  که تنها مکانی  در آموزه های اهل  حق جایگاه حضرت حق است؛ چرا
قدرت افزون تری نسبت به جاهای دیگر دارد، خورشید است )طاهری، 2009: 45(.
پیر  دنــبــال  بــه  مــی گــویــد:   16 بند  ســاجــنــاری  بــیــاوبــس  دوره  کــلام  در  بنیامین 
که شاه  که بجویم شاه خداوندگار را، چرخی خوردم و دیدم  تا  روشن ضمیر می روم 

خداوندگار در ساجنار در وسط آتش نشسته است.1
که  کره دیگری  خورشید یا هر  سرانجام،  کتاب  گفتار بزرگان اهل  حق در  بنا به 
مطلق  قدرت  از  بیشتری  نصیب  و  بهره  آن  کی  پا سبب  به  است،  خورشید  از  برتر 
که به غیر از خداوند  گرفته و از آن به عنوان لامکان نام برده می شود؛ چرا )خداوند( 
این خصوص سلطان اسحاق  را در خود نمی پذیرد )همان: 45(. در  چیز دیگری 
که  کلام پیره و پیرالی بند 67 می گوید: ستاره آشکار می گردد در جامه و هیبتی  در 

که شوق و امید می باشد.2 کرار است، جایی  خورشید نام دارد و آن پیشانی حیدر 
حتی در دعاهای اهل  حق دعایی آمده با نام »زرده ور« به معنای زردی خورشید 
 که هر یارسانی به هنگام غروب آفتاب مقابل آن این دعا را قرائت می کند )همان: 45(
که شاه ابراهیم و بابا یادگار نیابت عرفانی و جانشینی حضرت حق را  آنجایی  و از 
که خورشید بابا  گونه  عهده دارند، ذات این دو به وجود آورنده خورشید است؛ بدین 
یادگار است، و گرما و نور آن شاه ابراهیم. نعمت )شاه ابراهیم( در این باره در کلام دورة 
 بابا ناوس می گوید: گیسوانی همچون زر دارد، ای بابا ناوس منظورم احمد )بابا یادگار(
تام  همواری  و  صافی  با  همراهش  به  هم  من  دارد.  زر  همچون  گیسوانی  که  است 
ک است.3 شیخ زمان مرکه یی  می تابم و پرتو آن خورشید را می پاشم و منم نوری که پا

ــه پــــــای پـــیـــر چـــــه مـــــداری1.  ــ ــ ــون ــ ــ مــه لــوم پـــه ی جــویــای شـــای خــاوه نــدکــاریئــــــه ز وه ش
ــوی ئــــا ســاجــنـــــــــــاری ــ ــ ــم فـــــــردا چــــه ت ــ ــ ی کـــه شـــا نــیــشــتــــــــــــــه ن نـــه دلـــــی نـــاریو دیـــــم 

)طاهری، 2007: 175(
ـــــامــه ی خــورشــیــد2.  ـــ ــاره ی مـــه زیـــو نــه جـــ ــتـ ــده ر جــــای شـــه وقـــو ئــومــیــدسـ ــه یـ پــیــشــانــی حـ

)همان: 198(
گــیــســا3. یـــنـــــــــــــــــــــــــــه  گــیـــــــــــســا، زه ر ــه  ــ ــنـ ــ یـ گــیــــــــســازه ر یــــنــــه  ــه ده ن زه ر ــ ــم ــ ــه ح ــ نـــــــاوس، ئ

لیــسا وه  پرشنــگ  ــام  شــان چــه نــیــش  تــه مــیــســائـــه ز  و  ــوور  ــ ــ ن وه ره ن  چـــــــا  ــان  ــم ــس ــی ل
)همان: 89-90؛ حسینی، 1382: 67؛ دکه ای، 1394: 121(
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)بابا  احمد  از  مایه  آفتاب  زرد  نور  تابش  گوید:1  می    31 بند  کلامی  دوره  همین  در 
همیارش  و  همراه  می نماید.  عطا  هستی  به  را  خویش  نور  و  انــرژی  که  دارد  یادگار( 

که شیر خدا است )دکه ای، 1394: 174( نعمت )شاه ابراهیم( است، آن 
پیروان سلطان اسحاق در  از  و  از صاحب خاندانان  نقل است یکی  همچنین 
که هر صبح بر سر تپه ای بلند می رفت تا طلوع خورشید  قرن سیزدهم به نام سید برا
کوه  که در هر صبح و غروب به  گوران  یش فتح الله  کند یا درو را ببیند و بر آن سجده 
مشرف به دربند صحنه می رفته تا بتواند بهتر چشم در چشمان خورشید به عبادت 

بپردازد )طاهری، 2009: 46(.
در  و  خورشِت  پهلوی  در  هوَرخشئِتَه،  اوستا  در  یه،  سور ودا  یگ  ر در  خورشید 
است  شده  همانند  خورشید  به  اهوره مزدا  پیکر  اوستا  در  است.  آمده  هور  گات ها 
)اوستا، 1374: 1/ 231؛ یشت ها، 1377: 1/ 304( و در جایی دیگر آن را به چشم 
یگ ودا آن را بدین تفصیل  کرده است )همان: 98؛ همان: 306(. ر اهوره مزدا تشبیه 
آورده است: »با سعادتمندی بر ما طالع شو ای اوشس )سپیده دم( ای دختر آسمان، 
با عظمت و جلال طالع شو، ای بغ بانو، ای بانوی روشنایی، با ثروت طالع شو، ای 
که چون نزدیک می شود، همه افکار متوجه او می گردد. اوشس  بخشندة فراوانی، آن 
بیدار  را  زندگی  به هر چیز رسیدگی می کند.  با دقت  و  چون مادری مهربان می آید 
آفریدگان زنده سر فرود می آورند. آن سرور والا به وجود  می سازد. برای دیدار او همه 

یگ ودا، 1348: 54-53(. آورنده ی روشنایی است« )ر
این احترام به خورشید، باعث شده است که بعضی، اهل  حق را خورشیدپرست 
عقیده   می گوید:  کــه  مــذاهــب  دبستان  صاحب  تعریف  ایــن  همچون  بخوانند. 
آفتاب  کنون  ا آفتاب پیوست،  به  که چون علی الله جسد بهشت،  آن است  ایشان 
از  گویند  و  پیوست  عنصری  جسد  به  ی  روز چند  بوده،  آفتاب  نیز  اول  چه  است؛ 
آفتاب را  آفتاب به فرمان او برگشت؛ چه او عین شمس است؛ بنابراین  که  این بود 

ئـــه حـــمـــدن شـــه هـــیـــده و جــانــی1. ئـــافـــتـــاو  ــر یــــه زدانــــی  ــیـ ــمـــه ت شـ ــعـ هـــــام لـــیـــفـــش نـ
)طاهری، 2007: 101 و 77 و 174(
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تعالی است گویند حق  آفتاب پرستند و  و  را دلدل  گویند و فلک چهارم   علی الله 
نزد  خورشید  هرچند  نیست.  صحیح  برداشت  این   .)267  /1  :1362 )اسفندیار، 
آنان سمبل قدرت و  گفت خورشید در نگاه  اهل  حق جایگاه مهمی دارد، می توان 
که نسبت به دیگر ممکنات از جلوه بیشتر حقیقت برخوردار است و به  کی است  پا
سبب این برخورداری، جایگاه حضرت حق است. این موضوع را با نگاهی دیگر در 
این مبحث یعنی فرّ ایزدی که در کلام های اهل  حق نیز به آن اشاره شده است، پی 
ید، انتظار خود را بیان کنید.  می گیریم. شاه خوشین می گوید: ای کسانی که چشم انتظار
کنید. لگام و افسار حیوانت را سفت نگه دار   ای دوستان منتظر، انتظار خود را بیان 
( هستم. ای منتظر،  که من خوره )دارای فرّ )قاطع و مصمم باش( مترس و نلرز؛ چرا
که شکار عاشقان هدفمند است.1 گردن فرازی بالا نگه دار، مطمئن باش  سرت را با 
« در اوستا »خورنه« یا »خورننگه«، در فارسی باستان »فرنه«، در پهلوی »خوره«  »فرّ
که  ایزدی  یا موهبتی است  فروغ  یا خرّه،  یا خوره  فرّه  یا  فر،  و در فارسی  یا »خورگ« 
گردد و به شهریاری رسد  ی و فرمانروایی  آن برخوردار شود برازنده سالار کس از  هر 
همه  مزداپرستان،  باور  به   .)1017  /2  :1374 )اوستا،  شود  دادگر  و  آسایش گستر  و 
اَشَوَن2 و یزدان پرست  از پیامبران و پیشوایان  آفریدگان برگزیده و نامدار اهوره مزدا، 
درست  و  راســت راه  رزم آوران  و  پهلوانان  و  دادگــر  شهریاران  و  فرمانروایان  تا  گرفته 

، فَرّه مند و برخوردار از این فروغ یا موهبت ایزدی اند )همان: 1018(. کردار
کیانی مزدا آفریده را می ستاییم؛  کردۀ 1 آمده است: »فرّ  در زامیاد یشت بند 9 از 
که برتر از دیگر آفریدگان  ک را  کارآمد و چالا  ، آن فرّ بسیار ستوده، زبردست، پرهیزگار
است« )همان: 1/ 486؛ یشت ها، 1377: 2/ 331(؛ همچنین در همین یشت بند 
آمده است: »دومین بار فرّ بگسست،  گسستن فرّ از جمشید  کردۀ 6 در مورد  36 از 

کـــه ره عـــه رز1. ــره ت  ـــ ـــ ـــ ـــ ــه ی دیـــــــــره داران دی ــ ــه ره عـــه رزئ ــ ک ــره ت  ــ ــت دیـــــــره داران دیـ ــ دوس
مــه لــه رز  ــرســه و  مــه ت بکیش  بــــوزه ت  ئـــــاوه ر وه بـــه رزتــه نــگ  ــوره م، دیـــــــره دار، ســـــه ر  ـــ خـ

ــان نــــمــــه بــــو ســــــــه ر هــــــه رز ــ ــق ــ ـــ ــ ـــ ــاشــ شـــــکـــــار عــ
)طاهری، 2007: 35(

2. رهرو راه اشه )راستی( )اوستا، 1374: 2/ 919(.
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آن فرّ جمشید، فرّ جم پسر ویونگهان به پیکر مرغ وارغن به بیرون شتافت. این فرّ از 
که - به جز زرتشت - پیروزترین  آبتین برگرفت  گسسته را فریدون پسر خاندان  جم 

مردمان بود« )همان: 490-491؛ همان: 337(
که فرّ به زرتشت پیوست. در نامه های  در اوستا )یشت 19، بند 79( آمده است 
آوردند.  آمده است امشاسپندان خوره زرتشت را از روشنی بی آغاز به زمین  پهلوی 
گرفت )مقدم،  چون پوروشسب، پدر زرتشت نزد دوغدو مادر او آمد، فرّ در او جای 
1380: 16-17(. به موجب کارنامة اردشیر بابکان، تجسم فرّ به صورت قوچ و گوسفند 
.)41 و   39  :1354 بابکان،  اردشیر  کارنامه   ک:  ر. 168؛   :1379 )رضــی،  است  نر 
بسیار  و  بیشتر سردمداران نشسته است  بر شانۀ  فرّ  این  اهل  حق  آموزه های  در 
که به وسیله این فرّ ایزدی به مقام های عالی رسیده اند؛ برای مثال  کسانی بوده اند 
که از  که دارای فرّ ایزدی می گردد، شاه ابراهیم است  کسی  بعد از عصر پردیور اولین 
خورشید یعنی بابا یادگار تشعشع پیدا می کند؛ همچنین خود بابا یادگار دارای این 

فرّ است )طاهری، 2009: 47(.
یخی همچون سردر  آثار تار که در اغلب  گوی بالدار -  نقش بال و دم در پیرامون 
کرده است، دیده  ترسیم  را  بال  با دو  که خورشیدی  فرهاد صحنه  و  دخمه شیرین 
گرامی باستان  ک: مرادی غیاث آبادی، 1391: 57( از پرنده بلند آوازه و  می شود - )ر.
میان  شباهت هایی  باستان  مردمان  اســت.  شــده  برگرفته  عقاب   - شاهین  یعنی 
خورشید و شاهین احساس می کردند و آن دو را از آن یکدیگر می دانستند. از یک سو، 
خورشید به هنگام طلوع و غروب در افق یا در پشت ابرها، آشکارا همراه با دو بال یا 
همان فرّ )تیشک، پرشنگ، طیف( دیده می شد و از سوی دیگر، شاهین نیز به عنوان 
به خورشید دانسته  نزدیک ترین موجود زمینی  پرنده،   و دورپروازترین  بلندپروازترین 
می شده است. نقش خورشید و شاهین، پس از مدتی در یکدیگر ادغام می شوند و 
نگاره گوی بالدار را بر می سازند )همان: 51 و 13-14(. خورشید و عقاب در نگاه اهل 
که خورشید جایگاه حقیقت است و عقاب نیز نماد   حق نماد حق اند، به این شکل 
کلام های اهل  حق از آن به عنوان شاهباز یاد شده است. که در  خود حقیقت است 
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نتیجه

یشه های آیینی مختلفی حضور  در باورها و مناسک آیین اهل  حق سرچشمه ها و ر
آن و اهل  تشابهات بسیاری بین  که  آیین مهرپرستی است  آنها  که از جمله  دارند 
نمادهای  و  رســوم  و  آداب  مناسک،  اخلاقیات،  در  ک  اشترا می شود.  یافت  حق 
از همانندی های  آیین اند.  تشابهات موجود میان این دو  از  اعتقادی، نمونه هایی 
گاو به عنوان توتم نزد هر دو آیین مهرپرستی و اهل  حق  مهم می توان به قربانی کردن 
که در اهل  حق میان یارسان بسته می شود، همانند پیمانی  کرد. عقد اخوتی  اشاره 
آیین  که میان مهرپرستان برقرار بود. بکرزایی از دیگر تشابهات میان این دو  است 
آمده اند.  کره به دنیا  است؛ چنان که مهر و برخی از بزرگان اهل  حق از دوشیزه ای با
عدد هفت در مهرپرستی تقدس دارد و مدارج روحانی میترائیسم هفت مقام است. 
که عدد هفت در همه شئون اعتقادی و  این باور در آیین اهل  حق نیز دیده می شود 
آیین از دیگر  دسته بندی های بزرگان آن به وضوح دیده می شود. رازورانه بودن هر دو 
تشابهات میان اهل  حق و مهرپرستی است. در هر دو آیین بر حفظ اسرار و تعالیم 
کید می شود. خورشید در میترائیسم نماد مهر است و اهل  حق  تأ در میان پیروان 
آن را نماد قدرت مطلق خدا می دانند. از دیگر همانندی ها، مسئله فرّ ایزدی است. 
آنان را به درجات  این فروغ ایزدی بر شانه بسیاری از پیشوایان اهل  حق نشسته و 
بالدار  گوی  نگاره  ایجاد  باعث  که  خورشید  و  شاهین  ادغــام  اســت.  بــرده  بالایی 
گردیده است، در زمان های قدیم دارای احترام بوده است. به باور مردمان باستان، 
خورشید هنگام طلوع و غروب در افق با دو بال آشکار می شد و از سویی، شاهین 
دانسته  خورشید  به  زمینی  موجود  نزدیک ترین  پرنده،  بلندپروازترین  عنوان  به  نیز 
که خورشید  آموزه های اهل  حق نمودار شده است  می شد. این مسئله این گونه در 
کلام های اهل  که در  جایگاه حقیقت است و عقاب نیز نماد خود حقیقت است 

 حق از آن به عنوان شاهباز یاد شده است.
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Abstract
The purpose of this study is to examine the relation between Ahl-e Ḥaqq 
religion and Mithraism. The findings of the research suggest that Ahl-e 
Ḥaqq has some similar teachings with Iran’s ancient religions. Considering 
combinational nature of beliefs of this religion, it is as though one of fundaments 
and intellectual and belief bases of Ahl-e Ḥaqq is Mithraism. Of similarities 
of these two religions, some cases are notable like: sublime status of the 
sun and divine glory to Mithraism and Ahl-e Ḥaqq, making brotherhood 
pact, sacrificing cow, the birth of Mithras and the birth of some of Ahl-e 
Ḥaqq sages from a virgin, importance of number seven, and secrecy. These 
similarities are to the extent that it can be said there is a kind of sameness 
in ethics, rites, customs, and religious symbols; but fundamental basics of 
Ahl-e Ḥaqq like view on monotheism, resurrection, justice, Imamah, and 
prophethood is totally different from ancient religions of Iran. In this study, 
it is attempted to delve into the relation between Ahl-e Ḥaqq and Mithraism 
by interpretative-comparative method and with reliance on Saranjām 
book which is of the holiest and the most important written sources of 
Ahl-e Ḥaqq.

Keywords: Ahl-e Ḥaqq, Mithraism, religious similarities, eclectic way
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The Analysis and Examination of the Hadith “My Ummah’s 
Caliphs are Twelve” from the Viewpoint of Zaydīs
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Abstract
One of famous hadiths of the Prophet (s) is the hadith “my ummah’s caliphs 
are twelve; all of them are from Quraysh” which has come in Shi’i and Sunni 
hadith sources; however, since Zaydī Shias have regarded this hadith opposed 
to their essential teaching on ground of Imamah of Banū Fāṭima, they have 
avoided citing it and in the few cases that they have recounted this hadith, they 
have refuted it and have considered it a non-mashhūr hadith. In many of their 
hadith and kalam works which is the place of citing this narrative, Zaydiyya 
have deliberately avoided citing this hadith and if they have mentioned 
this hadith in some cases, it is for critiquing Twelver Shia. This essay 
delves into the hadith “my ummah’s caliphs are twelve; all of them are 
from Quraysh” from the viewpoint of Zaydiyya, by examining that in had-
ith and kalam sources of Zaydiyya and considers the reason for the inter-
pretation of this hadith on the part of Zaydīs, the opposition of this hadith 
with the most essential intellectual basis of Zaydiyya in Imamah, namely 
uprising by sword.

Keywords: Zaydiyya, “twelve” hadith, text on Imamah
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Abstract
In history of Shiism, name of some people has been recorded among Shias 
and companions of Imams; but when the reasons and the sources that have 
recorded such names are examined, the opposite of that claim is proven. In 
many of books, the name of Yazīd b. al-Ḥuṣayn has been recorded as one of 
Shias of Imam al-Ḥusayn (pbuh) and as a martyr of Karbala, whereas when 
the documents that have been adduced for proving the martyrdom of Yazīd 
are critiqued and their historical roots are found, not only cannot his name be 
considered among the martyrs of Karbala, but also according to the affirma-
tion of old and valid history, Yazīd was one of enemies of Imam al-Ḥusayn 
(pbuh) who martyred Sulaymān b. Ṣurad after ʿĀshūrā and in Tawwābūn up-
rising and was alive in the time of ʿ Umar b. ʿ Abd al-ʿAzīz, the Umawī caliph; 
thus, to recognize real Shias, it is necessary for sources and documents to be 
explored according to principles and research rules in history.

Keywords: martyrs of Karbala, Yazīd ibn Ḥuṣayn, martyrdom, the critique and 

evaluation of reasons.
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subject, this assumption is put forward that al-Da‘ī al-Kabīr was a bigot-
ed Zaydī and has made effort in propagating Zaydīyyah Shiism; but al-
Nāṣir al-Kabīr, despite belonging to Zaydī denomination, was inclined and 
close to Imāmiyya fiqh. In this research, the main subject of the research is 
attended to by descriptive and analytic method. The results of the 
research indicates that the religious efforts of al-Nāṣir al-Kabīr 
in Daylam and Tabaristan was one of inclination grounds of Alawis from Zaydī 
Shiism to Imami Shiism and the inclination of some of al-Nāṣir al-Kabīr 
students to Imami Shiism is expressive of this matter.

Keywords: Alawis, Tabaristan, al-Da‘ī al-Kabīr, al-Nāṣir al-Kabīr, Zaydī Shia
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Comparative Examination of Function of al-
Ḥasan b. Zayd with al-Ḥasan b. ‘Alī al-Uṭrūsh 
with Emphasis on Religious and Cultural Ap-

proach
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Abstract
Al-Ḥasan b. Zayd known as al-Da‘ī al-Kabīr (r. 250-270 AH) and 
al-Ḥasan b. ‘Alī known as al-Nāṣir al-Kabīr (r. 301-304 AH) have paid 
attention to the subject of religion and the progress of Zaydī Shiism in 
their ruling period in Tabaristan and Daylam; but because of historical and 
personality-concerned conditions of those two, al-Da‘ī al-Kabīr from political 
perspective and al-Nāṣir al-Kabīr in religious and cultural terms have had 
more and more successful activity. Thus, the aim of the present essay is 
the examination and explanation of function of these two personalities 
especially in religious and cultural terms; so the main subject of the 
research is the comparison and assessment of function of al-Da‘ī al-Kabīr 
with al-Nāṣir al-Kabīr especially from religious perspective and that 
what effects each one of those two had in religious terms. Following this 
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for the principles of beliefs, and by expressing difference of heresy in fiqhi 
and kalam, conditions of takfir, and explaining the distortions in the usage of 
hadiths and scholars’ remarks, and by analyzing and examining the reasons 
and narrative documents of the first part of the book which has been put 
forward as the basics of the discussions.

Keywords: takfir, heresy in fiqh, heresy in kalam, ʿAbd al-Malik ibn ʿAbd al-Raḥmān 
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Accusation of Takfiri Thought against Shia in the 
book al-Fikr al-Takfīrī ʿInd al-Shīʿa Ḥaqīqa Am If-

tirā and its critique
)Received:  2019/07/03  \  Accepted: 2018/08/02(

Mohammad Hasan Nadem*

Abstract
The accusation of takfiri thought against Shia because of assuming Imamah 
as a principle of religion has been put forward in some of works of contemporary 
Salafis, one example of which is the book al-Fikr al-Takfīrī ʿInd al-Shīʿa 
Ḥaqīqa Am Iftirā. The author in this book in addition to accusing Shia of 
takfiri thought, because of assuming Imamah as a principle, has mentioned 
the heresy of all the Muslims not believing in this principle, as a necessity 
of this thought, and has concluded the mass killing of Muslims over the 
history of Islam as one of the dangerous effects of this thought; he has 
also put forward the invitation to unity and proximity among Islamic 
denominations on the part of leaders and scholars of Shia, because of 
takfiri thought of this denomination, as a ruse and deceit for continuity of 
the life of owners of this belief. In order to prove his claim, the author of 
the book, with targeted selection, has adduced the apparent meaning of 
some hadiths of Imams which have put forward the heresy of opposers, 
and has considered the reason for his claim, that the scholars claim these 
hadiths have tawātur and Shia jurists (fuqahā) have decreed the heresy of 
opposers. The present research has proven that the claim is unscientific, 
unreal, and unjust, and has explained Shia viewpoint by introducing the 
said book and explaining the different structures proposed by Shia scholars 
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new interpretation influenced by the complicated mystical understandings 
of Hurufism, has gradually taken distance from Twelver Shia’s definitions; 
although there is not seen such change in the principle friendship with 
Ahl al-Bayt )pbut( and the twelve Imams )pbut( and belief in the principle 
Imamah, and this characteristic is stable in belief tradition of Alawis and 
Bektāshīs.

Keywords: Imamah, Wilaya, Bektāshīyah, Alawis, Shiism, handwritten ver-

sions, Turkey
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An Approach to the Subject of Imamah and Wilaya 
in Theory of Bektāshīyah Ṭarīqah (with Emphasis 

on Written Heritage of Bektāshīyah in Turkey)1
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Abstract
One of principles of Alawis beliefs is Imamah. Anatolia Alawiness rests 
on a belief system based on friendship with Ali )pbuh( and Ahl al-Bayt 
(the Imams). Bektāshī Alawis like Twelver Imāmiyya Shia have twelve 
infallible Imams. From the viewpoint of Bektāshīyah, Imam means someone 
who is free from any kind of mistake, failure, and sin. Imam is the inner 
meaning of Quran, the religious scholar, and the leader of society. According 
to beliefs of Bektāshīs, the Prophet (s) has introduced Ali (pbuh) as the 
successor, after himself; but after the decease of the Prophet )s(, the 
succession of Ali )pbuh( was ignored and right of Ali )pbuh( was usurped 
by the triple caliphs. Alawis believe that Muslims were divided to 73 sects 
only one of which is right and the rest belong to fire. Followers of Ahl 
al-Bayt )pbut( and the twelve Imams )pbut( are the saved group and sect. 
It seems the concept of Imamah to Bektāshīyah has had an evolutionary 
movement and supposedly after the penetration of Hurufism thought in 
Bektāshīyah Ṭarīqah in the fifteenth century, which was influenced by 
Neoplatonic philosophy of Ismailism, Shīʿī teachings like Imamah, given the 

1. This essay is taken from doctoral thesis.
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Opinions of Tafsir al-Manār about the subject intercession is among 
the subjects which is criticized extensively in Tafsir Tasnīm. The two 
commentators have difference of view in this subject in terms of basis and 
method. The writers of this research are going to highlight the confrontation 
of these two commentators with the verses that are directly or indirectly 
related to the subject of intercession and do a methodical analysis of this 
confrontation and to the extent of ability and requirement, undertake a 
methodological explanation of the critique of Ayatollah Javadi. Findings of 
this research indicate that al-Manār has acted biasedly and with presupposition 
on the subject of intercession and in addition, with baseless and incorrect 
accusations against those considering intercession, has attempted to 
generalize the blamed unpermitted intercession in Quranic culture such 
that it also includes the permitted intercession. On the contrary, Allama 
Javadi Amoli has considered Rashīd Riḍā’s words basically refuted and in 
addition to abrogating his thought and method, he has reminded his incorrect 
inclinations and bigotries.

Keywords: Tasnīm, al-Manār, intercession, critique, methodological analysis, 

Ayatollah Javadi, Rashīd Riḍā 
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Methodological Analysis of Allama Javadi Amoli’s 
critiques on Tafsir al-Manār on the Subject of In-

tercession
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Abstract
One of the most prominent Shia tafsir works is Tafsir Tasnīm and among 
the recent important and first-class Sunni tafsir works is Tafsir al-Manār. 
One of these two tafsir works belongs to a rationalist Shia, and at the same 
time a specialist in traditional and intellectual sciences, who has selected 
the style of commentary of Quran by Quran. On the contrary, Rashīd Riḍā 
is an extremely critical commentator and objector to mujtahids and scholars 
of Islamic denominations and at the same time is influenced by Ibn Taymiyyah 
and Muḥammad ‘Abduh in the production of his theories, and he can be 
counted with a little tolerance and in an elementary view, in the category 
of Quran commentators by Quran.  Although these two commentaries have 
come from two different intellectual and belief origins, they have similar 
methods and styles; of course methodical similarity of Rashīd Riḍā and 
Ayatollah Javadi Amoli does not mean that Rashīd Riḍā completely uses 
the method of commentary of Quran by Quran, but he tries to explain 
his commentative opinions according to cognate verses; but at the same 
time he uses other correct and incorrect methods too. Therefore, Ayatollah 
Javadi Amoli has attempted to critique his basics, methods, and results. 
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 Ontology of Divine Attributes from Perspective of 
Kalam Scholars of the Baghdad School
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Abstract
In kalam discussions, discussing ontology of attributes especially relation of 
divine essence and attributes is a very important and controversial subject. In 
this essay we have examined viewpoint of scholars of Imāmiyya in the Bagh-
dad school- because of their serious effect in kalam of Imāmiyya and the in-
teratction of kalam of Imāmiyya and Muʿtazila in this period- on this subject. 
All kalam scholars of Imāmiyya in the Baghdad school like Muʿtazila denied 
excessive attributes on essence; nonetheless, there was discord among them 
regarding the acceptance of the theory of aḥwāl which Abū Hāshim al-Jub-
bāʾī had put forward. Although al-Shaykh al-Mufīd explicitly opposed Abū 
Hāshim’s theory of aḥwāl on this subject, al-Sayyid al-Murtaḍā alignedly with 
Muʿtazilīs following Abū Hāshim, like Qāḍī Abd al-Jabbār, accepted the the-
ory of aḥwāl. Other kalam scholars of the Baghdad school like al-Shaykh al-
Ṭūsī and al-Karājukī took a stance with uncertainty on this subject.

Keywords: God attributes, Imāmiyya’s words, the Baghdad school, Muʿtazila’s 

words, the theory of aḥwāl
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